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چاشت گه هفدهم ماه رمضان . سبر زرین آفتاب یک نیزه 
از تیغه کوه (چناری) بلند شده بود . 
فصل درو کردن جو بود . اشجار میوه دار و درختان پید 
و چنار درمیان انبوة برگ های زم‌دین پنهان بود - غورة الو و 
زرد الو از دور دهن بینشده را پبرآب می نود انگور قندهاری نو 
بسرخی ماثئل شده و انواع دیکر انگور هنوز خحام بود . 
شهر کابل ماعزده بنظر می آید - کُویا دم نگر ان حادثه پس 
عظیم و هوانا ک می باشند قاعه کهن (بالاحصار) که هميشه چشم 
زرف‌نگر روز ار حوادث تاریت ساز افغانستان را از بر کش 
های براندش میدید بدست دشمن افتاده . ۱ 
تنها دو دروازه آن در سایه‌سر نیزه های دراز و در شمله 
چشم های حشمکین تفنگداران بیکانه برای رفت وامد باز ۳ 
یی دروازه آفتاب برآمد که از (پل مستان)۱) شوم ءمومی 








ات پل مستان در شری بالاحعبار و دروازه #9 در غرت آن 
دود لعل + ره بلند کان اقب م‌دی ات که در مغبره در 


شهدای صالحن فرش ی ۹ م‌دم است ۲ 


(شاه شهید) بان منتهی می شود . 

درگ ر (دروازه" "جذونی) که از قر (لمل ره بلند کمان) گذشته 
به قبرستان عمومی انجام مییاید . 

هنوز اول روز است بازار کابل ۷ بنظر میاید . 

زیرا در ماه رمضان فرمان خداوند بر آن رفته که مسلالان از 
دمیدن سپیدة صبح تا غروب آفتاب بر دهن های شان مهر نهند و لب 
بخررد و نوش نکشانند . 

بعقوب خان شاه ببار و حراس : باخندکه بثاز 3 از زندان پدر 
ای بافته در شال شهر میان چار دیوار ضحم قلعه شاهی (شیر پور) 
پسر میبرد . ِ* 3 ۱ 

ای کاش تنها حون در بد هیواز های‌استو ار حصور می بود 
اما" وزرارو دربار دان اجوانمردش آرزو دِ وی و ماه فان ۳ در 

ی افکندند ۱ ِ ۱ 5 

که که فریاد شیپور قطعات 9 عسا کر افغای که 
ات اندیغی ال دربار حود را آرام گرفته اند از ترارگاه 
شیرپور بگوش میوسید . .. 

شاه را مرن اند که ۱ ازآن همه یز هگذار ان سوار نفنگدا را 
پیاده وقطعات تون نها در فرو شکوه قزیان رابت سلام بهره برداری 


ول و نگذارد که وارد در مع رکه شوند 


زان و م‌دان حتی کود کان شهر نیز باين سپاهیان بروت 
"زا فعه رش تر اشیدة منتخو ار رد بده استهزاء می‌نگر بستند ونصور 
مسکردند ود وه تفیگ برشانة کعاستت: ۸3 حون در پیکر شان بح دستّاه 


هر 


صص سر سس سر 


۳ 


ت کر بهست صدای که از ۳ اسپ سواران دشمن در کّ و 
,مج کوچه های شهر کابل بکّوش می آید وزشت تر ازان آرامشی 
است که قرار گه سپاه شیر پوررا فرا گرفته وننگین ثراز هرد و 
حاموشی درباریان فریپ خوردة شاهست که پیرا مود نخت لرزان 
وی حلمه رده اند , ۱ 
۱ ۳ 
جمعی فاقد صمیت و شیحجاعت مل که وعده های دشمن آنها 
را از راه پرده و چشم بر سیم وزر بیگاله دوخته اند . 
۱ ولعه دحتر شاه دنو ار های بلند وجار ی استوار دارد برهر ۱ 
دروازه بزرگ قلعه ازآهن است کی میخ های سیاه پولا دین 
زنجیر حلقه در حلقه پرمهایت ان می افزاید . 
۱ صخش داخلن با جمن های و درختهای «جنو ل س 5 
خیایان های مستفیم ترین کردیده اشجار میوه دار جاجا نظر بیننده 


عصیم 


ر۱ جلب میدند . 


ازپای قاعد می. کدرد . 


٩ 
جند روز است شهزاده خانم پا دیگر بر دگان حرم لعه را‎ 
کُذاشته شیر دور رفته اندتا در پرستاری وتسار شاه بیمار شریک‎ 

باشید . 

غلامان سرانی و دربانان پر از قلعه پاسبای می کنند سرپرستی 
داخحل قلمه و اداره کنیزان نها بر عهده آمسوزگار و مرف دختران 
شاهزاده بیکم بانو گاچهره می باشداز روزیکه شهزاده نان شبر پور 
رفته گلچهره روز های گرم و دراز "رمضان را در برج زاویه 
. جنوبت غرب قاعه بپایان می برد که بنجره هایش سوی بالاحهصار 
کُشوده اشنته : 

دلش باری نمیدهد که در برج شنمای که هوای .آن کوارا و 
پنجره هایش جانب شیرپور است روزهای خود را پشام رساند . 

زیرا شمر نور قرار که شاه بیار است . 

وبا لاحصار اردو که دشمن 
شاه راد رن روز های هولنا ک و خطیر بر ستر حوابانیده اند 

دشمن از ما ورای دریا ها وافلیم هاتا این جا 

خحود را رسانیده از جزیره دور پریتا نبا آمده 

دیدن 7 دوه دشمن بر کینه و خحشم ملمانال وطن خواه می 
افزاید . 

ونظاره نشیمتگاه امبر بیمار ودرباریان دو دل برکینه ونفرت . 


۷ 
گلچهره شبیه به قلبی بود که ورم کروه باشد خق باوی بود زیرا 
پرج وبا روی بالاحصار دل افغانستان است . 
۱ گوبا دیواری که از تیغه های کوه (شتر دروازه) امتداد 
بافته شربا یست که این دلرا ازان او بخته باشند . ۱ 
دروازه (خونی) در آفتات نشست این دل وافعست - متصل آن 

پوره برجسته منتهای کوه است که کاسه برج بر فراز آن بنیاد 
نهاده شده - زنان شهر آنرا برج (یک لاغو) می (امیدند (یک لاغو) 
ظرف کاسه مانند وله دار فلزیست که دسته ته درازد اشته باشد . 

بعضی برج (ی جن جو) امند که محرف‌شدة نام ۳ 9 
انگلیس پاسیانه برج است که در بای دیوار کا سه برج بدست 
غازیان کشته شده . 5 

اما زبان زد م‌دم بیشتر کاسه برج ات ۳ باستای رن 
شیر دروازه بازد های تشنه می ماند که سرش را پاین کاسه فرود 
آورده‌باشد . ۱ 

دبوار کوه مزید بر پیچ و تابهایش شباهت دیگر نیز باژدها 
۳ 4 ی 0 

زیرا هنوز استخوان م‌دان بیگنامی که در ادوار باستان در 
تعمیر دیوار اهمالد ور زیذه و زنده زنده دزلای دیوار گذاشته شده 
اندسلامت بنظر میخورد . ٍِِِ حصح 

در جنوب کاسه بسرج آرامگاه مد کان شوم به (شهدای 


وه نام ف رخنده ر نورای : 
شاید این هفدهم رمضان آخرین روزی بود که پرتو زرین 
آفتاب بر شکوه و جلال بالاحصار می تافت و دیگر هیحگاه آثرا 
آباد لیاف , 
مج ۱ 
دراد روزها هنوز در بالاحصار برج های مضراب شاه و 
قطب حیدر بهلوانان افسانه ی کابل آباد بود . 
و در ۹ کاخ های مجلل مغولی و ابدایی نظرربایی داشت. 
هنوز قصر فیروژه فام کاشی کار زاد گه همایون امپرا طور مقل 
در جنوب بالاحصار در نور ماه می در خشید . . 
هنوز پل مستان بادو آبروی پیوسته‌اش پوسه گه امواج خندان 
نهر بود . گلچهره که میره جوای از سالها بر شاخسار ‏ رند گانیش 
پخته شده بود ولی طبع ملول ومشکل پسندش بکس اجازه چیدن 
نمی داد درین روز از صبحگاه در برج نشسته وچشم بر کاسه برج 
وبالاحصار دوخته بود . 
اضطراب دارر گویا نگران کسی یا خبریست ۰ 

۱ افتات بر نیمه دا نزدیک شده ؟ رما لمحه بامحه می افزاید. 
ناکهان غوغای از سوی شهر برخواست فریاد تکبیر دلاوران 
غر بو شیهه اسپ جنگجویان . با برق سنا وم اور که غبار سیاه 
وانبوه رای شکافت از اطراف قرار گه عسکری شیر پور ۳ 


شوک ی شود . 


4 
حادثه بس هولنا ک وغمر مترقبه است .۰ ۹ 

تطلعات درهم آمیخته و ممزوج سپاه پیاده و سوار بسری 
بالاحصار شتاب دارند تادرچه زود تر اردو گه دشمن را »ورد 
حمله قرار دهند . ۱ 

چه شد که افراد بط ۱ آنا ک تابامداد آن روز پخواب عمیق 
فرو رفته بودند نا کهال تکان خورده ایک بسان سیل روت براه 
افتاده اند سیلی که د میدم گسترده تر من شود . 

سا از اختاسانی: ان هسفانات از اعان از ملیت از آزادی 
خواهی. نفبر عام است گو با سنگ خاک و همه موجودات ان سرز مین 
جاد یافته با اخضاسات و جنبش مدم انباز شده اند دروازه های 
آهنین بالا حصار بسرعت مسدود شد از هر شگاف و تبرکش کلاه 
حود آهنین و برق سر نیزه تفنکداران دشمن دیده میشد . 
کلچهره با چشمان اضطراب آلود ستون های‌گرد غبار را برفراز 
سر سپاه دشمن دنبال میکند زنان و دختران در کرمای سوزان از 
فراز بام بسوی یک هدف نگرانند . 

" هدف هدفها : 
راندی دشمن بیکانه از خاک مقدس وطن 
۱ ۳ آ زادی 
کنکره های کاسه برج در چند دفیقه باسر نیژه و تفنگ دشمیی 
۱ غرق در رولاد کات 
زیرا کاسه برج پاسبان دروازه حونی و دروازه خونی کلید فتح 

بالاحصار است اینک یک ائجام خحط سپاهیان شیر پور از راد کوچه 


‌ 


۱۰ 

(خرابات) ره دامن کاسصه بر ر سمل و بالاحصار از دو چناح درمیان 
حملات سیاهیال اقعان قرار کرفت ازیل مستان و از دامن کاسه برج . 
روز به نیمه رسید سیهدار دشمن از کنگره کاسه برج فرمان آتش‌داد 
۳ این سو بر آواز تقنک باغر بو تکبیر در آمیخت. دود و غبار فضا 
را بوشید بوی خون وباروت از هر سو پرخاست . 

کلجهره از جای که لسسته میتواند کاسه بح را محوی موره 
دقت قرار دهد رز مندگان خشمکین افغان یکبارگ پپای کاسه برج 
هجو پردند . ۱ ۱ ۱ 
چه مجوم خوئین و خطرناک . از دیوار های کاسه برچ و از 
بناه هرسنگ باران مگ .میبارد جوانان سینه مال از کوه بالا میروند. 
کشته بر کشته می غلطد . فر باد تکبیر لحظه رلحظه اوج میکیرد دسمن 
ستزنده و ی ناپذیر تا پای جان دفاع تک 

زیرا کاسه برج پاسبان دروازه خوی ودر دروازه خونی کلید فتح 
بالاحصار است افسرده رشید دشمن فرمان میدهد که .مشت مشت 
طلای مسکوک درمیان جنگجویان مسلان بریزند  :‏ 

وی غافل است که دیگر چشم غازیان را خون گرفته 

غافل است که ان گاوله تفنگ و سئوک طلا یک حکم دارد 
در . کسه غازی اه باید . 


گاچهره دید که جمعی سپید جامه بمهاجمان پیوستند آنها ال 


۱ 
مسچد و مدرسه بودند که کمن پرشوده تچ با شمش های برهنه به 
پپکار برداخته اند . ۱ 
این سیه جامهگان کیست که با سید کفنان ضمیمه شدند این ها 
زنان و دختران شهر کابل اند علما اعلان ۶ودن که غازیان روزه خحود 
را قیل از غروب افطار عایند 
که جهاد درین وقت مقدم برهمه فر بضه هاست . 
که سنت پیغمران چنن بوده . 
غقاب 
جوانی میان باران گلوله و تگرگ س‌گ مانند عقایی‌که از خیل 
عقابان جدا شود ناگهان از سنکی بسنگی جسته خود را بپایان رسانید . 
بعد از چند امحه مش پراز آب بر دوش گرفته بسوی کاسه 
برج. به پرداز درآمد وحلق تشنکای که در سوزش زخحم وکرمای آفتاب 
از پا در افتاده بودند جرعه جرعه آب می رساند . ۱ 
آفتاب به زردی گرایید جنگ خونین بغیروزی مساانان پایان 
یافت کاسه برج فتح شد سپاه منظم بیکانه یک س حو شد . 
فرماندة بزرگک دشمن (کیوناری) که چنگ را اداره مینمود 
محخواست تسلیم غازیان شود بالاحصار را بوسیلة عزن باروت و دذخایر 
حرنی آتش زد . 


اید در سنکّر مگ خفتند 


۲ 

غازیان پس از ادای عاز شام اسلحه باز مالدة دشمن را بغیمت 
کر فتند و اجساد خون آلود شهداء را بر فراز سنگها زیر شاخحه های 
ارغوان گذاشتند تا فردا در قمرستان (شهدای صالحین) بآغوش ما در 
اک سار 

چوای که باهمه شهامت وفد اکاری درمیان آتش اسلحه دشمن 
عجروحان آب رسانده و از یگ مات داده بود از جانب مجاهدان 
باتفاق به (سقای شهیدان) ملقب گردید . 

چه لقّی زیبا و جاودای ‏ 

سپاه فاتح بشهر باز گشته مجروحان خود و بیکانه را بردند 
تا پرستاری عایند دربن شب س‌دم شهر دسته دسته افراد فا سپاه را 
حانه های خحود مهمان و دند سقای شهیداد بار ففایش به سهم گلچهره 
رسید . ۱ ۱ 

در خم و پیج کوچه های کابل مشعل ها افروخته بود برج های 
لعهٌ دختر شاه در تاریک فرو رفته بود - معلوم شد شهزاده خام هنوز 
از شیر پور برنگشته . ۱ ۳ 5 

اما گلچهره درآن چاشتگاه سوزان که آنش جنگ را در کاسه 
برج مشتعل دیده طاقت نباورده دروازه قلعه را ففل رده و اراد 
با دیکر کنیزان قلمه بصت غازیان پوسته است درواژه آهنین قلعه 
کشوده شدکنیز ان و غلامان دعر شاه که از معر که کاسه برج از گشته 
بودند بهدایت کلجهره از سمای شهیدان و دیگر مهانان پزیر افی کر دند 
حیجاب از روی آنها در سنکّر برداشته شده بود . 


۱۳۳ 


گلسهره هنوز که پاسی از شب گذشته بود روزه داشت و از 


۱۳ 

چند قطره آب که در منکن شک شهیدان با ی مانده و ۵ روره حود 
ر و( ۲ ۱ ۱ ۱ 

آنرا از شربت قند اميخته با گلاب و یخ که در سفرة افطار 
دعتر شاه می نوشید گوارا تر یافت و روح واز تر . 

خیمه گاه گندمک() 

سیاه ور ۳ ۳ بای عظیمی از سه بحهت ره انتقام 
کشتار احیر هجوم آورده وجندی فبل با مخت ر فتح دمودد تشخ 
الاحصار بخونخواهی (کیو اری) ویران شده است . ۱ 

هر ۳4 آدار اشست و بان 4 وت راره عهاد مقدس ‏ 
دعوت داده در شهر ها 9 ها کرد ات در صدد جمله دسته 
0 ی " لیعات و طنند . 

کایا ل بشکل ‏ کشتنگاه میجاهدان تس کچ ها # ها 
بران داشته اند که به دشمن تسلیم شده عازم هندوصتان گردد . 

انک بک قطعه از سیاهیان انگلیس شاه و نزدیکانش ر 
محتر مانه به هندوستان می برئد امشب سرا برده شاه درمیان 5 
زار های سز سبز شالی و گندم در (کندمی) نصب گردیده زفنکدار ان 
دسمن اطر ای حرمه کَ را پاسبای ی گنل 

باسی ۳ گذدت گر ما در : کمال شدت تنس 5اه یک 





ِ- گندمک دهکده ارست در سر راه حلال اباد که مو_ادده ننکین 
»سور ما هد ه ۷۹ در ۳ رل شده ۰ 


۱ 
قابل تنفس می اماید . 
درین قافله مختصر دو خیمه پزرگ‌نر بنظرمی اید . برفراز یک 
علم بزرگ وبلند سپاه فانح در اهتراز است ویر فراز آن خیمه 
دیگر ببری کوئاه و نیمه افراشته . ۱ 
آن ی از فرمانده قطعه مق دشمن است ۰ 
واین خیمه از پادشاه وازون بخت افغانستان » 
خمه های کوجک ومتعدد د ورادور خیمه های بزرگ صف زده . 
شاه اسیر است پاسبانان نظامی ونزدیکانش وظیفه دارند که 
ازوی م‌اقبت نمایند مبادا برای نجات شاه غازیان افغان شب خون . 
زنند و شاه نيزتن درد هددیدة ستارگان از اسمان شسته و لاجوردی 
بر این منظر رقت انگیز نظاره می کند نور افگن های بزرگ 


با شعاع ز زرد ۵ که یم یره میکند بر بأبه های بلند وت امش ۲ 


, 
درختان سروبا قامت های افراشته وانبوه برگ از دور بسان 
مبارزان پولاد پوش ببا استاده و بحال آماده باش می باشند . 
کواران نیزه دار دشمن براسپان بلند لاغر که دم و یال آتها را 
پریده اند کشیک می دهند جامه اسپ ها غالبا کمیت وکهار یا 
مشی شب رنگ است دشمن میترسد میادا رلک سییك درتاربی شب 
هدف کاوله ه غا زبان گردد . 
لباس سو اران مانند کل های شان یک رنگ است چنان 
است که از کت ساه :وخمره تراش دافته اند تا شان در اعمای 


غرور فتح ۳ در ۷ آنها 9 


هِ۱ 

چرامیترسند آنها شاه را اسبر نموده و اینک با خجود. میرند 
دربار باب در در برابر درل 4۶ و بول کردن نهاده: ان . میارززالی. که 
تسلیم رشده بو دند کشته شده ائد . 

بالا-<صار به تل از خاک وخا کسترتبدیل ‏ بافته. شیر . (ورمه یل 
از ن م‌کز قدرت بلا منازع بریتانیای عظمی اکتت نه چانکله: و 
فرمان دهان افغال . 

تنهایک انگیزه است که مایه هراس دشمن گردیده . 

که آنها ادراک عوده اند که دم ان سر زمن دزییکان 

۱ صِ 

بلکه مد و زن خورد و بزرگ کشاورز و کار گر با سوادد ود 
سواد همه وهمه درن هنکامه ها هم فر ماندهند وهم فرماد‌پز بر هم سالار 
می زند تابنده تر از چواهریست که در قبضه شمشیر شهریاران من 
ی ثِ« ۱ 

ذر کندمی دل شب است شاه آسمر ویبمار در <مه خحلوت 
ود بکرسی نشسته بسر لوشت هول انگیز ومیهم ود نکاه میکند 
نگران وماتم زده است تاجش نگون شده کشورش باشک و خوذ 
غو طه حور ده وزیران ولزدیکا نش باز بده دست هن گردیده و 


بکسره خود راباخته اند . 


11 
" نمدالد در ات گران سولیت کف کمزش را خم عو ده 
کنجامی: برندش ؟ فرزندانش را به ک می سپارند سار سرژمین 
خوابگاه ابدیش خواهد بود ؟ 
برای هیچ یک ازین پرسش ها پاسخی موجود لیست . 
اکهان پردة خیمه یک سو زده شد 
ی چند از درباریان با قباهای ابریشمین وشمشیر های ص‌صع 
که از کمر پند های گوهر نشان آو بخته بود. در حالیکه از شال 
های نفیس کشمیر و« ستار های محرانی بسته وریشهای انبوه خود 
را شانه زد بودند سرتعظیم در برابر شاه فرود آوردند : 
در تن هرب فروغ فتنه و شادمای می تابید و باینده 
درخشانی که به آنها وعده داده شده بود امید وار بودند . 
لختین صدا سکوت خیمه را چنین درهم شکست : 
حضصرت جهان پناهی ! ۱ 
ماعک پرو ردگان چان نثار: با عذر اصرار صاحبان دو ات‌انگلیس 
را متعاعد کردیم که حضرت چهان پناهی را ۳ اسارت رها کنند ‏ 
وبسر زمیلی مقیم گردانند که هر گونه ناز ونعصت . اسایش و رفاه 
حتی شکار شبر . فیلان سواری . چنگل‌های انبوه . قصرهای مجلل 
باغهای پراز کل رشب های صحرا نکزان افسانة یت ِ 
دومین صدا . 
اعلیحض تا ۸ می فرمودید : 
7 ات آندانیت اه تاد 
کسي را با کسی کاری نباشد 


۷ 


۳ عک خرارگ را ما آوردم . 

حضرت امیر ما از تشویش م‌دم باغی و سرکشن افغانستان و از 
ی سنکین ان کشتار های ی امان در افراد ستاه صاحبان برکنار 
حواهد بود . 

دیگر هوای سرد برف باری کابل و کشبکش بردرد سر پادشاهی 
خاطر اندس ر ر مجه نو اهد کرد شاه در برابر این کلمات خاموش ۱ 
ی ان است بادست راست به قبضهٌ شمشرش بازی 
میکند شمشبری که دیگر تا آخمر عمر از نیام بدر نه شد . 

درباریان مبهوت ماو کوش بپاسخ امیرند  .‏ 
بار دیکر پرده خیمه بکسوزده شده سه مد نظامی بدون اجازه 


داخحل سد زد نزدیکان شاه رده خو استه سبر تعظیم فرود آور ند دِ 


لمحات زماده محاموشی می گذرد شاه در دل هر لمحه 
بدحتی های را می حواند که در آینده بت بو آلست . 

مد اولن که رتبه عال تر دارد بر فرق کلاه چرمن لبه دارش 
پیکان زرن راست استاده شمشیر باریک و بدون پرایه از کمر 
ساده اد ش آو محته باس نظامی ساده در بر دارد و موزه های سیاه براق . 
بدا زیر بر نجی به بهنای دو انگشت زنخش را تگ 9 وبد و رحلقه 
کلاهش بوسته ره : 

0 های دوش ون علامه فرماندهی ویست سفن کوچکش 
به کمودی چشم گربه و تزی نک کرک ۳ وقساونش مي 
راشد__ 


۱۸ 
آن دو تن دیکر یک یاور ست و یک مترجم 
افسر چهل و پشح ساله د کال عرور به امر دست داده روبروی 


ری قزر کرت ی ستت ‏ شاه خوسته و ای آرام و تفیل ) بترسی 


تکیه داده بود . 

افسر انگلیس گفقت : 

و حضرت ۳ فر رمانده ری ها وکشورها کن افتخار محشید ه 
:2 پیام شاهانه را بشما که امبر د پعقوب سر ت شهر ۳۹9 
پادشاه ۱ افغانستان می باشید ابلاغ دارم  .‏ 

علیا حضرت ملکه | ی فرموده اند که ازین ب پس شما را آزاد 
ببگذارم که در یک از شهر های هندوستان در ساده حمایت امبراطوری 

بریتانیای عظمی آسوده ی 

در انتقام حون های 9 شما شنت 0 
ما را خاک و خجون کشیده اند شما را بیگتاه دانیم وتعهد کنیم که 
زنان و فرزندآن شما و هرکه از همراهان تآنرا که شواهید بشما 
ی بت . 

این محشایش علیا حضرت ملکه معظمه بشرطی شامل حال شما 
خواهد شد که درن عهد نامه امضا کشد ۷ عهد نامه 9 
ان و نزدیکان خبر خو اه شما کتایت شده . 

مترجم کامات وی راشمرده شمرده ترجمه عود و آنگاه و 

زامه را که زیر شعار رسمی دولت پرتتانیا در دو نسخه انگلیسی 


و قار سم مسی نگارش رافته دو ۵ پامر تعدم ۶ود ۱ 


۱۹ ۱ 

شاه در پرتو چراغ که روی میز فرار داشت آنرا مطالعه کرد . 

در حالیکه دست های اش از ز خحشم میلرزید با صدای لرزان 
گفت : 
۱ ام وی را رای یرایهد رح 
زر میدار ید این عهد نامه نکن را که مبنی بر سلب آزادی 

و سر پلندی و : ن است ت امضاوکنم . 

۳۳ چند برق نگاه مىال سهه چشمان از ان و کبود 1 دون 
مبادله گردید . ۱ 

. نردیکان ۳ ی فرییگو ۳ شاه رفته آهسته بعرضص 
ِ 

بعقیده ان غلامان جان نثار جز این هیچ راهی موجود نیست 
یا ان عهد نامه را امضاء فزمائید یا هم شهزادگن و هم خانوادها 
یکسره کشته خواهند شد , ۱ ۱ : 

امبر بادست لرزان بند. شمشیرش را که بان بازی میکردگذاشت 
و آن عهد نامه ننکین ۳ امضا عود - زدیکانش بشادمایی شهادت 
خحود را دران ثبت عودند . 

هنوز رنگ از آن وری سیاه شک نشده بود که سییدة بامداد 
دامن لاجوردی آسمان را سیید کرد و کلبانگ خروس سحری از 
دهکده های گندمک خاموشی شب را بفراموشی سیرد 

ذیگر برفراز خحم مه شاه نون بت آن برق شکسته نبز دیده 


شد . 


۱ از روز کر کود ی و حجانه ی یدگلچه ره مانده آغوش 
گرم و مهر بار مادر است . 
بیادش می آم دکه چگونه آغوش مادر را پناه خود بهشت مود 
و همه جیز شود می دانست بیادش می آند که در غربورعد - در 
ات زلز له :9 غوغای برف کوج در غر شش سیل ی مادر ! 
مادر ! گویان در دامان وی پناه می برد . هیچ حصاری را استوار تر 
از دامن مادر کت یت هر حادثه بزرگک را در یناه آن حصار متن 
نورد و ناحجمز می شمرد.. 
بباد می آورد که چگونه: مادر :تا دل های شب بر بالن وی 
می نشست آهسته آهسته زمزمه میکرد ۰ ۱ 
مهرت از دل بدر موشه عوشه 
شب هخرت سحر موشه عوشه 
از همان خنده های قفندیشت ‏ 
لب من : شکر موشه عوشه 
" کلچهره ه خرال میکرد هنئوز جای بوسه های ت و سروروی 
گرم است . 
بیاد داشت که مادرش اسان دو بت بزرگک بامیان رابه چه 


ز یبای روایت میکرد و میکفت . 


۳۱ 

نام آن بت بزر گک(سلسال) ونام آن بت کوچک تر (شه مامه) 

بود سلسال پسر چهان پهلوان بامیان بود ِ مامه دختر میربند امیر . 
سلسال در نرو و مندی و دبری و همه آداب و فنون بپلوانی همتا 

نداشت ی در یبای و دلبری بسر زیان 9 : 

روزی از روزها چشم سلسال برشه مامه افتاد نه پیکدل بل 
بهزار دل عاشق و شیدای وی گردید. شه مامه را یز او از؛ پهاوای 
و نیرو مندی و شهامت سلسال مفتون خود عود . 

آوازة دل داد سلسال به آشه مامه در سر تا سر پامپان و بند 
۱ امیر کسترده شد میربند امیر هرچه در قدرت داشت , اجام خواستگاری 
های مکرر پسر جهان پهلوان بامیان را بتاعم افکند . 

سر انجام شرایط خود را چنین شرح داد . 

آپاید مبربند؛امیر د بر دریا بندنهد نا- ۰ دیگر زر زر اعت آمی‌دم و 
وارد نکند *ب دریا ذخبره گردد تا دم از خشک سای در اما 

پنگان و<می که موجب آزار مدع اند از پا درآورده شود . 

آن اژدهای دو سرکه چل ینیفز گنه را پلفس اففتقیتش 
ملاک رده میا خود پم از امین شرایط سل سلسال باشه مامه دست 
۳ بات . ۱ 
۱ تا باسپل‌های حروشان پنجه داد. بانگان ستیزنده را 
پا درآورد اژدهای دو سر را با شمشیری که از نرلاد آپ دادة 


ی ی 


نش 
در آهنگر ان درست شده بود. دو نیمه کرد و اس ۳ 1 1 ز پوست 
آن راه قصر شه مامه را دررور عروسی فرش ایند منطقه بند امیر و 
بامیان آز برکت نلاشهای خستگ: یرو یت جهان ‏ گردید . 
و ۳ انتظار ۳ ۳ ی بردند که جذن 9 ۳ 
با کردد و در آن روز کوه و دره وشهر بازار را "رذن کنتد . ودر 
شادمای عروس و داماد شربکت شونك . 
داماد یکه در شجاعت و نیک و کاری و .عروسی که در زیبای 
وحسن اخلاق بو ب هکانند باید م‌دم در جشن آنها انباز کُردند . 
۳ ایان قوم. در بامیان و بند امپر پيشنهاد کردند که مردم_بند 
امبر به افتخار داماد و م‌دم بامیان به افتخافر عروس دو یاد کار تعمبر 
عایند . 
پیشنهاد عوافقت عامه پذیرفته شده با این ترتیب که دورواق 
بززگک در دل کوه بتراشند و در بامداد جشن ِِ داماد دررواقل 
که مشهریان عروس تعمر عوده اند و عروس درروای که همشهریان 
داماد بنیاد نهاده اند پایستند زنان و م‌دان بند 0 و بامیان در برایر 


آنهاصف کشیده مبار کباد کون بند . 

روز وروز برای این جسن فرخنده اختصاص یافت ۰ 

وروز در طلیعه بهار فرارسیده .  .‏ " 

پامداد یکاه عروس و داماد با جامه های فاخر ۳3 ان خی 
خود جا عا شدند نسم صبحگاهی می ۳ . شاخه های پادام و زرر 


الو ی ۳ دو د ب و ٍِِ ستان کت از مر 


۲ 

در باق رین ول ۲ را نوازش تا جع و خجز ماهیان خالدار ور 
امواج نقره فام رود خانه که اهای آن چود دانه های باقوت می 
درخشید از دور نظر ربای داشت ٍِِ‌ِّ ۱ ۱ 

آمزآندمان وان با ها ها تا خورده بلند و غزالان فش 
کو۳ی و هلال ازین تیفه به آن تیفه می جهیدند . 
در سینه کوهسار ب بسان بارچه دق خی سه حط رسم شده 
ود . 

در قله های برفیوش خطی به سپیدی و روشالْ ضبحم . « 
کمر های پر چنگل خعلیبه سبزی و شسنگ زد ۱۳۹ 
چمن لاله بسرخی شفق . 

گوی کائنات یکس ره جان گرفته از دل هرسنگی و از زبان هر 
برگ ‏ و خاری زنزمه زندی شنیده میشود, ۱ 

هر ذره خاک و هر قطرهة آب با مشک و شراب ۳ 
: ۱ ۱ 

برروی رواق سلسال پردة از ابریشم گلنار و برروی رواق شه 
مامه پرده ی از حریر سیز آوشنته بودند قرار برآن. بودد که جرد طلوع 
آفتاب پرده ها را یک 0 تا جهان پهلوان نبرومند بامپان دوشیزه 


زیبای بند امیر ناگهان در نظر ها نمایان گردند . 


۰ 


# تا آواز شادمای مدم ۳ صدای زد کب ک و سرود مستانة 
آمواج دریا ازآن استقبال کند تا روشنایی و گرمی آفتاب صبحگاهی 


فریاد مپارکیاد مدم را درقه باشد . پرده ها یک سوزده شد 


۲ 

هزاران دل که در انتظار می تپید و هزاران چشم که برق اشتیاق 
در آن می تابیدیک باره در آسکوت و حبرت فرو رفت . 

سکوت تین رک دهشت انگیز . ۱ 

آری هر دو دلداده سنگ شده بود . 

آسنگ . سنگ. سنگ های خاموفن سرد بیجان . 

دم ان سی و دهشت در برابر آن نت انیا 
بسجده افتادند ازآن پس بامیان معید عشق. شد . ۱ 

آم‌دم. تصمی گرفتند که پس ازن هر هفته یک شب بیاد آن 
دو دلدادة نا کام بآواز گریه کنند . 
گلچهره از زین مادرش میگفت . 
این است رهز معبد عشق و شهر غغله . 
۱ کلجهره ازین خعاطره ها فراوان داشت ۲ 


گلچهره از پسران و دختران همیازیش دمیشه با اشک آه باد 


میکرد . 
در عالم خیال صدای سم اسپ کبود کوه پیمای پدر احساسات 
خفته اش را بیدار می نود . 

۱ خصوصا پیاد روزهای که پدر او را در قفایش پر اسپ می 
نشا نید ۲ به گلگشت دره و دریا پاخود می برد و از دیکر فرزندانش 
نازدانه تر بود. هنوز بر خود می بالید زار زار می گریست . 


مات برادری 

سای شهیدان و همراهانش درآن شام هفدهم رضان که از 
معرکه خو من کاسه برج باز گشتند در قلعه دختر شاه در حجرة که 
کلچهره تعن موده بود خسته و خون آلود اما با روح مطمئین و قلب 
آرام خوابیدند . ۱ 

با صدای کوبیدن نمار د سحری نسوی بالاحصار و کاسه برج 

اجساد کشتگان با پیکر های خونین بدون سل و کفن خاک 
نهاده شد یک ,سیمای مشخص از امیری وزیری بازار گفی دران میان 
نبود همه برهنه پایان بودند و بینوایان. زیر هرسنگی» ور سینه هرسنگری 
در پای هر دیواری در سایه هر ارغوانی آرامگاه شهیدان گردید 
ما فان بر تربت فرزندان جوان قانه خواندند و مداد مدفن زنان را 
کلیوش عودند ۱ ۱ 

از مزار شاشهید تا قبم (لمل جبه بلند کمان) واز قبرستان حواجه 
روشنایی تا خحواجه صفا خوابگاه شهداء تبدیل یافت . 

هنوز از بالاحصار و کاخ های ویرانش دود پرهوا بود 

هنوز پوی باروت و راخه شون ازهوا استشمام میشد 


محاهدان برال شدن که رخمی های سپاه دسر را نیمار عایند ۲ 


۷ 


۳۹ 
اسبران را جایگاه آسوده معین کنند جربی جند که به سیاه 
دشمن بیوسته بوطن خبانت کرده بودند در روبروی دیوار سهمگین 
بالاحصار تبر باران شده اجساد شانرا مخندق عميق بالاحصار غرق 
عودند 7 


از شمر پوروشاه و از نزدی-کان و وزرای متجملش خبهری 


شام فرار سید اعتران بر آسمان هویدا شدند ماه درخشیده و 
طبقات ور بر تربت شهیدان نثار شد شهریان نیز هر یک بر بالن 
شهیدی شمعی افروختند دامن کوه چراغان کشتگان بود . 

چه تفاوت ها که در دنا ی ی 
یا یا جلوس اماء و شهزاد گن است ؟ 

چراضی که بر تربت شهید می تابد قندیل حراب خداست آن 
ِ» هجدهم ماه رمضان برد ر بانگ تلاوت فرآن از ساچد کابل 
آهنگ دیکر داشت ۱ 


می عایند . 

مکرامشب معراج شهید انست ۲ 

مگر گلگون کفنان روان های خویش را درپشگاه آلهی با 
ار مخان کی 


گلحهره امشب لیر سای شهنداد ور فرش را مدای دعو ب 


۳۷ 


کرده بود درحجره مهمانان میسوخت سابه ها در دیوار 
سقید ؟ رده هیکل هربک ۱ سم" میک 
مهمانان دستاری بسر و دستاری بر کمر پیحیده بودند مکر 

لباس همه از کر باس ود از لای ‏ دستار کمر دستذ آستخوانی 
(پیش تبض) کوتاه وکج آنها از د وردیده میشد سفا از دیکران با 
یرد وتاور بنظر می خورد رفقاه همه سقای شهیدان را (یابا) می 
نامیدند ه از شمار عمر بلکه احترام از خدمت آن روز مع رکه . 

مشک (بابا) که ار زنده ترین هدیه زندق وی بود در کوشه 
حجره آو یخته بود تفنگ ها بدیوار تکه داده شده بود . ۱ 

گلچهره خود با دوسه کنیز دیگر آنانه در پیکار کا سه برج 
اشترا ک داشتند پخدمت مهمانان پرد اختند . 

بامداد یکاه مهمانان خواستند با کلحهره م و داع عایند کلبحهره 
بهر یک دستمال پر از نقل بخشید . 5 

کلجهره ا از پابا التماص غود تا او را خواهر خویش بخواند و 
گفت شهامت تو هر روز جنک کاسه برج پیوسته دض کنیزان 
این قلعه خواهد بود . ۱ ۱ 

از باب خواهش کرده گفت گه گاه بتیمار دل مدید ما 
بیزدازد ! واشچابیاید , 

که مخلوق,بیکس آواره و اسیر یم . ۱ 

1 بخوشی . پذیرفت پیمان رابطه خواهر و برادر: با اشک 

گلچهره کنر زان زندایی ترشد.. 


افسانه 

شب های کوناه وستاره بار تموز است شاهزاده خانم دریستر 
اطلس سیز ‏ روی تخت ره کار برصفه داخحل قلعه دختر شاه 
دراز افتاده پرتو لرزاد ما وبا عطر گلهای جمن در آميخته در وبام 
قلعه در سکوت فرو رفته دو کنیز آهسته آهسته کف پای شهزاده خانم 
رامی مالند آن سو ترک صراحی کبود بلورین سر شار از شربت گلاب 
و فند با جام زرین بروی میز نهاده شده . 

گلجهره که اسال پنجاه خزان عمر را دیده بز بالین شهزاده 
نشمته وبا (یکه) باد یزث بر ۳ نسیم شیانه را بر روی تاش 
وی باهتراز می آورد . ۱ 

کلجهره مانند سایر کنیزان همه احساسات ازنانه و آرزو هاش 
مرده و درمیان چار دیوار قلعه مدفوث شده اشت : دیگر " بیچاره 
مجسمه ایست از سنگ که هر گونه اراده وآزادي ازوی مسلوپست ‏ 
۱ دیگر وی بحکم سا ول نت خویشن است. دیگر وی مائند سایر 
اجسام قلعه قلعه ملک مسا لم و بلا منازع دیگران است . 

شهراده خانم سر ش رایر بااش ار قو که قبه های زراند ودش . 
درد آفروغ ماه ی در خشد نهاده و منتظر مت یب بعادت. هر 
ِ" افنانه رد را آغاز کند . ۱ 
اهسته گفت : 


۳۸ 


۱ ۲۹ 

دیگر افسانه های امبر همزه الث لیله و چار درون دام 3 

ی ۲ ای افسانه و راید گنت قلچهره ۳ بوذ ومجال 
۳ تبافت جز جز کات خونن خحو دش 9 

باخود گفت : چه میشود اگر شهزادهپداند که من از حود 

۱ و سر گذشت ولتت می رانم سرئوشت بدا آنها همه در ۳ 
شا اقتاه کقوی وان اغار کر 


بود و نبود جز غدا کس تیست و ونبوده وتخواهن بود - 
درد امنه کهساری بلند و هولناک جنکل پوش و برف. اندود 
دهکدة کوچی بو د ودران دهکده قاعه ی مانند ان قلعه دختر شاه با 
دیوار های بلند و چار برج استو ار آن ولعه از مدای بود ماللدااو 
وکشاورز گله اسپو گوسنندش بفراوالی شهرت‌داشت مردم احترامشن 
میک ردندو مانند پدر قبرله دو ستش داشتند دخحتری داشت. زیبا که از 
دیگر فرزندا نش محیوب تر بود - هیچگاه از پدر جدا نمی شد. 
هرچای میرفت پدرش اورابا خو د میبرد در کشتزار ها در شکار آهو 
وکیک در صید ماهی همیشه پدر او را با خود باسپ می ثشانید 
باخحو ند دهکده توصیه و تااکید میکرد که او را نجواندن و نوشتن 
بما موزد مادر نیز پیشتر از دیگر اولادش ره وکا محیت "می ورژید 
هر صیح دعا های مخصوص میخواتد وبرروی وی مید مید و در 
براپرش اسپند دود میکر دتا از زخم چشم محفوظ مالد در کُردن 


دختر ‏ پیوسته تعویض ها با پوش چرم سیاه و اخن شیرویک 


ِ 

مسکوک نقره منقوش بنام خدا آو یخته میبود . ۱ ِ 
در گرمای تموز در نان رود خحازه سرد و خعروشان و در ز زیر 
"سایه. گوا رای مجنون بید وچنار بسر میبرد و شب ها در بشت 
پام در کنار پدر و ۱۶۸ در میخوایید وبا ستا ر گان ازدور بازی ی میکرد.. 

روز های سرد زمستان در کنار ی ی که مشرف 
برکشتزار ها بود زیر لحاف صندل و در آمد وبه ظاره برقت 
5 ان ۷ 

در فصل تک از تماشای شاخه های یر زاون وتان چنان 
حظ بر میداشت که در بهار از دیدن شاخه های پر شگوفه . 
۱ پدرشن را م‌دم: (مبر یامیان) لقّب آداده بودند وان آدخترش 
کل سرسید پامیان بود اندک اندک دختر .بزرگتر وزیبا ترمی شد 

دریک از روز های بهار میر بشکار رفت شام فرا رسید سنایه 
تا یت های قلعه در ر تاریی فرورفثا ول 
هنوز هیر پر نگشته . * < ۱ ۱ 

ددختر میر سراسیمه رک قلمه رای نون پدر بود ۳ 

وقشت زده بر اطراف مینگریست داش 2 سخت می: زد آواز 
رات یش را ی شید . 5 ار و 

ب لحظه خیال میکرد چبری وی ۲ ‌ نبال یک با رسو نگرست 
اما چیزی بنظرش امی خورد خواست قلمه 0 ز گرد د‌ وما در را از 
ماجربی نیامدن پدر 1 نماید تاجهت نحود. رابسوی مه نبدیل کر د‌ 


۳۱ 
ناگهان دو دست قوی باشتاب وی راچون انبور فولاد بسوی شود 


3 وی زا در وهای وه براسب تا تک 


دختر 0 دل نکون بت فد پدرش یعادت کذشته 
نت است باوی مطایبه کند ۲ رام ما ند و هر لحظه یا انگشتان 
اطیفش سر و کردن او را ممخار بد ودر خن حجود ۳ فشرد . 
دستمال که چسم و دهانش را رسمه بود جنان کره استوار 3 که 


هر چه سعی کرد آباز نشد , 


سوار به شتات میراند وصدای بهم خوردن سم اسپش برسنگ 
ها درد ره می بمحدد هح ما زو ی در برایر اسب تر و مند وک بای 
وی وح<ود نداشمت 
وفایق زمان نز شعابان از ی اسب تپ 
و دهان بسته خود کم کم ملتفت شد که ریچه سر اوضت شوم گ رفتار 
شده سر نوشت حند دحجیر دیگراز دور و تزدرک که از زبان مادرش 
شنبده بود . 5 
" ناش های وی که ود را از نع اسب بزمین افگند بجای 
ترسید زیرا آدم ربای سنگ دل درهما ن و هله اول باهایش ر لیز 
زیر شکم یبرم 
سوار چود از آباد ای دور شد دختر بیچاره را از اسپ فرود 
آورد دستمال را از چشم ود هانش برداشت همین که چشمش 
تاریی اشنا شد خجو د رو درد ره ۵ هولناک در ممان د و دیوار 


۳۲ 
کره و در برابر هیکل دیو اسامی مد اشناسی یافت که سرو پوزش 
را شحجیده بود موزه های بلندش مارد دوستون فولاد بنظر ی آمد 
۳ ور ند شرانه 3 در نت 2 ٍِ داشت دحئر # 
وا پمر؟ ک هدید فوده گفت ۰ 
اگر صدای وی باند گرد در تنگنای دره اش »یکشد وپیکرش 
ر ره گر گان کر سنه وخو تخوار میسپارد ی وود ر بدای سوار افکید 
وتخاک و سنگ را بو سمدن کرت 


۳۹1 ۸ فروش ۲ شک دل و # ۱ یدای یک در #۳ 


ع 


دیگر دوسیزه ناز پرورد یبکناه موحودی دود اسیر , تاتوان. دست 
و با لته و مسافر 2 بار ثا معلوم زار زار میگریست اما محال حرکت 
نداشت . مانند بردلی نو .رسیده که در چنگال کرک درنده افتاده 


با #دیا بسان چوچه کبوتری که عقاب گرسنه از آشیانش ربوده . 


جه مش بسجتی تاه رو د وت .و نقی: ات از طلوع و 


غروب افیا 59 ؟ ردید حول از ی سرو ان بگوش نمی 


و سل ت سك در بر اهه د ور از آباد ای و ۰ 


5 7 ۱ ۱ 
اواز بخنواعت سج اسپ رسران و . 


_# 


مغر دختر بیچار می 


‌ ۵ ۰ 


ایحا تخس ۰ 


۳۳ 


در هر جانب تاریي وحشت و دهشت حکمفرما بود چزئرس 
ونا امیدی ظامت و حستک چیزی مجسوس زُم ی سل ۱ سوار گاه گاه 
در مه های ٍب دو سره «شاعت توقت م م‌ ی عود اسرش را تیمار 5 
تغذیه میکرد صید مجرونح تخود را یز فرود می آورد که بر فرش 
خار و خاره دمی بخوابد ولقمه نانی از گلو فرو برد دختر بیچاره 
اندک مجال می یافت که دست پایش را حسرکت ودزد های :.. 
خوو را تخفیف د هدتا جشمش بجمال اسان و جلوه سار گن 
مب افتاد باد و و شاف امیان مانند جر در" فلیش 


ِ ۳ بِ 


فرود ۳ امک 

کات ماذر مهربان 4 ۳ زخم های وی ۵ مهم نهد . وسر و 
ریش 7 ۱ رن سس ۳ و ۱ ۲ 

ات پدر و تن شجاع | ش‌ که از یا آدم خوار 
سنگدل انتقام کشد ‌ ۱ ۱ ۱ ۱ 

کو آن مردم) مهربان د مکده کرآن دختران معبازی 

کس نمیداند چند روز ز ازین سقر شوم کشت 

پیچاره زرد شده تب سوژان . گرسنی و یضرا 


او را از پا در آو رده . ۱ ۱ 


قسمت سفلای بدنش پا کرت . یله او و جراخت از احساس 
افکنده دست وپایش را طناب از حرکت با سفر است ربا 


سفر ۲ که هی از ود رود وسر ش و ره شانه دشمین_تکیه رد هل ۲ 


بعد از گذشت چند بن شبانه روز چشمش اگهان بمور چراغ 
افتاد. اندک اند بحود باژ ام و ا<ساس آر ۱ می نمود درل آدو 
سه زن در اطرافش نسسته آند خیال کرد مادرش . آنجاست فریاد 
پرا ورد . . 
۱ مادر ! مادر ۲ ۱ 
چم حدودر | مالید که میادا قافن باشد ‌ 
زان اطراف که ل ریک دبیم روشتی یمه مر بروشت وی سس ٩‏ 
ره ۳ پرد اخیتند تحت روذ آنش تب فرواشست 
زخجمها ۱ یافت و کم کم بحالت اصلی پا گردید اماهمینکه 
داش فرسنگها از آشمانه مادر د ور افتاده زا زار با ۱ 
خحود ر در حصاری ی یافت. که دیوار هایش ۳ دامن ایتا 
رسیده همه چیز در نظرش. نا شناس بود عمارت های نقش نکار 
کرده فرض > ۳ رنگ نو آش چیره های و ۳ 
اندی اندک 9 که ادا روایطی است دگ ر گونه آنججا روابط 
غلام . و کنیز ِ پانو و و ۱ حکمفرماست آنجا فرماند هی تا و 
رما بری . ۱ 
از ۳ ناه دنت مغنای دیگ ۳ و جزا ها 


۳ 


۳ 

لبز بترئیب دیکٌّر است 2 کنیز و خلام سا استی که بشکل 
آلانت و اسات چامد در آمده . می دید انجا فرزندان آدمی_ بوزننه 

. باید ه#میشه مراک ۵4 بحال تعظیم فرو راشل و در حالت 
ایستادن خود را دولا وله خجم : عایند ‏ کف ش های دیکران راپیش 
پای شان یگذار ند س همه گوش بفرماق دار ند . گوهر چشم را 
در دود و انش مطبخ وبخاری از دست دهند تا پایان یافتن سفرة 
رنکن طعام هرچاشت و شام گرببنه و دست سئه تاستند . 

دشنام شنیدن و کی نو ردان ات" سشن تم نف زندگ 
محسوت شود ۲ 

دختر پیچازه شنیده که در ادوار باستان در چنن حرم سرا ها 
وه جنن ها «رور سمط ها شرل ۵ و جه بحان ها تلف گُردیده 2 

خوشبختانه این قلعه دختر شاه از حرم سراهای دیگر آسوده 


و مامژن ثراست . 


بانوی بزر گوار 
فرمانده قلعه بارد ادئد , 
بانوی بزر گوار باگیسوان خضاب کرده بر ؟ و بالش ابر یشم 
سیید نکیه زده بود برق انکشتر های طلا و نکن های قیمتی در 
انگشتان حنا کرده اش از د ور بنظر میخورد . ۱ ۱ 
دو کنیز جوان استاده با (چوری) مکس پرآن که از دم غذ کاو 
پامیر د رست شده بودمگی ها یه رامی‌را ندند شال سبز آبره برشانه 


۰ 


اش افگنده بوه »هن سس 

دوسه غلام بحه حوان و کتزان سو ی ابوان دست سته منتظر 
فرمان بودند بانوی بزرگوار با چشمانی که از پیری تنگ و خبره 
خوورا چوذ‌گنمگا ری میافت که برای مجازات آور ده شده باشد . 

از ترس میلرز ند دلدان هایش بهم میخورد و نکاهش را 
بزمن دوخته بود . 

یه بهای که در دل ۵ ام ی ارزد ۰ 

امر داد سر و ندش اس و شو کنند <امه اش ر ردل عابند 


۳۹ 


۳ 


چون شنیده ام اند .واد دارد ول توصیه کنند که در تعلیمش 


۱ 


چون هم زیا بنظر می آید وهم اصیل زاده در زمره خاصان 
قلعه محسوب گردد دختر آنچه دانست تا ساده بود : 

نی بجای الکه آدم ربای جهنمی خر نخوراز جزا د هند 
پوك داده واین دختر را از وی خریده "ان . تب ِ. 

یعنی دیگروی کنیز است محروم و و اسیر است . ۱ 

یعنی علایق وی بعد ازن ای کت وان سان 7 
قلعه چان دهد . ۱ ۱ 

بش دنز از دیدار مافی فر پنن مهربان وبانیان یبا و مرن 

هم بازی محرو اه . پس ازین از نظاره د امنه های سر آسیز و 
قلل برف تون هن نفمه آمواج وخنده کیک حظ یه 
۳ ۱ 

یعنی پس ازین ۳ و ان . زندان ۳ هایش ب آگر در 
بامیانه می مد در قرستان دهکده محا ک سیرده می شد مادر داغدیده 
اش هر روز می آمد و خاک گورش را با اشکتر میکرد بر مهرنان 
یز هر بهار از گلی و گیاه مشک آمیز ز نو روز بران پیرایه می بست ۰ 

اما زندان ان قلعه قبریست که چاوداد دران فرش : میرده 
میشود چون افسانه بدن چا رسید گریه رامگلوی گلچره را بست 
نزدیک بود فریاد کشد اما زود ملتفت شد که بر این دختر شاه 


ی و فیر حواب نازوی بلند است ۱ 


شب زمستان و باز افسانه 


ی از شب ۳ شده کوه و بایان صحرا و شهرستان در 
برف پرشیده است شهر کابل در تا و سکوت فرو رفته خم ) و بسچ 
و ها پخ بسته راه ها که از هرسو بشهر منتهی میشود مسدود است 
گوی از فضا ِِ برف کافور باریده که رگهای : زمین از جنیش باز 
مانده . ۱ ۱ "۳ 
مردم هره در خوات اند . 7 
مگر آنانکه بیماز ند يا بیمار دار 
یگ آسوده ان توانگر که می توانند ش شب های دراز را باعبش 
شادمانی کوتاه عایند . ۱ 
مور شب زنده ۳ روشن مان 4۳ با نیز ومناجات در امد 
باز ‏ شدن دروازه اجایتند . 5 ۱ 
بگر دو عاشق دلداده که شبهای دراز ر 2 ثر نا میکنند . 
فگ زندانیافی که 13 شبهای شوم ان نجلس شان 
دانه های ز جر امبگ. ۱ 
اطاق خواب شهزاده بیگم را فروغ کم رنگ شمعهای که از 
دود شمعدان م‌صع مي تابد روشن نگهداشته . 
شعله جود ب‌های: ج مموخته بلوط در مار ی بررگ دیواری برروشنای 
اطاق افزوده گاه که آواز جر آن سکوت را اخلال میکند . 


۳۸ 


۳۹ 

دود غاری از دهنه دود 5 ۳۳۷ بسان ازدهای سا بسوی آمیان 
گر دنل افراشته و بچ و فضای لا ؛ بتناها می پیو ندد 1 
۱ وه علت است که دانه های یف برف یام ر رحمت و برکت 
۳ تس 4 آ وود مقیمان کره خحاکستری زمین بوسیله ستون های دود 
ارمغال سیاه خود را بآسمان عرضه می دارئذ . 

آری آن نشان سازش.است و این نمابانگر سوزش م .. 

پرده ضخیم خمل غنایی در پنجره های سالون قصر غیگذارد 
روشنای و آواز پرون رود و باد سرد بداخل آید . 

عطر لر گس از دو رگسدان کوهر . نشان مره برطاق م‌من 
مخاری با نگهت سنبل کیسوان شهزاده نحام و آمیخته و هوای گرم 
سالون را مشک آ کنن عوده است . 

لحاف مخمل‌گلنار باشکنهای موج دارش از فراز سندلل (کرسی) 
ی ی ار ٩‏ ۰ 

دو تابلوی بزرگک در چوکات های زرین بدیوار آوشخته یی 
رسم چوچه گوزن است که در جنکل تبر خورده و خود از دجم آن 
می تراود و مادر با چشمان وهشت زده و ترسناک پسوی آن 
مینکرد > 5 ۱ 

تابلوی دومی رسم نهال بادام است که ی و دنعتری 

زیبا با شاخهای زیبای آن بازی میکند . ۱ ث 


شهزاده بیکم در لحای ۱ ان فرو رفته ند دلفرییش 


۰ 

چشم ن نیمه 4 بازش به سقف دوحنه منتظار افساثه است . 

گاچهره 4 کنار غاری بوذ از سندل ۲ که ۳ بایان شب 
هم از آتش ضاری باکت که ۳ هم از شهزاده + سک ۳ افسانه 
گوید و هم برای اواس شهزاده پیدار باشد .. 

گلچره در شب های عوز که شهزاده بحواب میرفت ببنظارة 
جمال متار ان مشخول می شد و راز نیاز میگفت , 

اما در شبهای 9 و سنگین سر ما با ارات ود تفن 
میکر دید با مان شحو بش بیاد می آمد خیال میکرد هنور همان عصر 
روز اتف و همسا لانش" بیازی 0 
آورده ۱ هتأٌ ما جایند که بودند اسپ تیزومندش در 


طویله هنوز سرگرم خحوردن علوفه است . 
۱ متا آنچه زوح وی را شکنجه میداد و استخوانهایش! در هم 


میفشرد > خراطرو آن شب شوم و آن گرگ آدم ربای شون خوار آبود 

و ذکر سادگ خودش نود که < ریق ای ین تس 2 از 

ای کرو ۳ پدرش نشناخت . ۱ 
و رامیت اط رکه چُهل سال د 9 در ده دود 


ات ین 


۱ 
بر داستان های که از سا کیان و(حه سنسده دود ش.ه 9 آفرین 
ی ۱ ۹ : 
بیچاره گلچهره درممان ان خاطرات خاطرات آزادی وخاطرات 
زندان قلعه شبهای دراز ز مُستان را بپایان میرساند و عجرد طلوع 
سیلید ه صبح آرام آرام 2 میرفت و عاز بامداد را ادا کرد . 
5 دران شب سرد شهزاده خانم بآیین شبهای دیگر از گلچهره 
بت تا افسانه خود را آغاز ماید . 
گچهر» چنین شروع کرد . 
۱ تفای در شهر 9 افتاد که رقاصه زیباو شور نکر ۳ 
و ات ۵ مانند خحود و لوله در شهر کابل افکنده ۱ 
شمع اجمن ب پبران و جوانان کردیده ۰ 
ای سا توانگران شهر که شب ها در اشتیاق وی محلس ها بیا 
میداشتند . ت 
ت و ای بسا سرمایه که شار مقدم وی میگردید 4 
و بسا صوفیان تلم رت گزن که یماد وی از انشا ره 
خرابات می شدند , 
و ای 1 ساکناد امدزسه" که نظاره ی وی را بقل و قل 
مدر سه نرجیح می نهادند . 
۱ لاب در هو مه ی و رفص استد هر ند ِ مم ۷ میخواند 


ز 
۹ 


۱ ۲ ۶ 
تین نی هم دلکش می واخت . ۱ 
هر شکن مواج دامنش به احساسات بینند گان باز ی رد ۱ 

و هر صدای که از پرده در می آورد دام بری شکار بروی " هوا یی 

در هر لکاه چان می ستانید و چان می تشد 

" علاصه ان بود که وی را از نغمسه و ناز از شور مسی 
تیاده بودئد . 

دران هنکام مىان بازر کانان کابل جوان ام (کر) "در روت 
و هوسیازی تظمر نداشت از جمال صورت و کال معی تهره اندوز 
بود . ۱ ۱ 

کاخهایش در تجمل و شوکت باغهایش در خرمی و شادابی 
شهرهة شهر بود ۰ 5 لا 

پدرش خحو اجه ۳ ۳ جهان دسته 
و ثروث فراوان خود را به (گل) باز گذاشته بود . 

رکل) دردام عشوه ( کلاب) گر فتار کر دید و هرجه داشت در 
۱ راه عشق وی نثار مد وت ادن دو کان وفف 
عشرت شبانه گلاب شد . 

اندک اندک گلات نو مجوالی و چواعردی کل) ‏ دلداد ۱ 

حدیث کل و کلاب افسانه شهر شد . 

دیگرآنر و آشوبت از حالس عم و می با گرفت و از 


۳ 
۱ از الات موسیی مها به شور اکتفا کرد ٍ 
2 #۳ دوستان ونردیکان" رکلْ) ۳ ملامت نودند که" دست 1 
دامن کلاب ی ۳ نه محشید . 
حا ک مر زرد ف‌ 
هر یک 9 عفیف ثروت و زیبای خود را بوی عرضه 
داشتند باز هم مغ گل یک لنگ داشت . 
گل روزها بر در سرای‌گلاب می نشست و شبها بیاد وی اشک 
۱ م‌اسم 1 پا بان ات و را را دک پی از یک 
۱۳ نکاح مجا آورده شود . ۱ 
گل درآتش اشتیاق می سوخحت باقیمانده یراث پدر را فروخت 
و 4 کلات تسلیم کرد تا به ذوق نخودش ن جواهر فیمی خریداری 
فاید . 
ای دلداده اي 2 کلاب بودند وب رحمت 
می گردید . ۱ "۳ ۱ اک 
اگهان قصیه وارونه . شد بازیگر روز کار بازی دیگر آغاز 
1 ۹ 1 ز شهزاد گن که مدت ها مفتون آوازة جمال و زیبانی گلات 


ن 


۶ 
بود و شکوه سلطنت اجازه میداد که به وی نزدیک شود همینکه شنید 
انممن آرای شهر حجله گزین شده و دست از رقص و لب از نوا 
باز گرفته . 
۱ ینام یتکه لاب آداب موسییی را به پردگیان حرم. بیاموزد 
و دیگر بازار فتنه در شهر کاملا بر جیده شود ۰ 
س شبانگاهی محفما نه دربالان و.سواران سلطتی را فرستاد و آن محاوق 
۱ 3 کین و مسافر را باهمه دارایش محرم. سرای شاهی انتقال داد . 
(گل) از وقوع ین حادثه دیوانه وار سر بکوه و یابان نهاد . 
جاسوسان شهزاده وی را از شهر بدرکردند تا میادا م‌دم بوی 
رحمت آرند و نام" شهزاده ببدی شهر تب آیایذ کل با گر ببان در بده 
و پاي برهنه شیها پرگرد گورستان ها. میگشت وآن آهنگ ها را که از 
کلای آموخته بود پاواز بلند میخواند و اک میرحت . 
روزی یکی از بر 9 وفادار عهد جوالی به تفقد وی ات 
گل دست بدامن ۳ زد و خواهش ها ۳ بر و وی را پدر سرای 
سلطنت رهنمون کدی ۱ ۱ 


بار 9 داعية وی ر اجبت کره ۱ 


مبح یک روز و بیان شین نو روزی می وزید با بخ 
آگنْ و زمن از کل لاله رنگین بود لیاس و سر صورتش را اصلاح 
عوده او را نزدیک ,دروازه جرم رسانید دربادان با ردای سپاه 
۳ عصبای بلند در برابر درواژه آم بن کشیک میدادند آن سو ترک 


مه رت پم هد ۳۳ 


۹ 
سر بازان قطعه سلطنتی مسلح صف سته ایستاذه بودند 
نا چشنم گل بر دیوار های بلند حصار منك و دروازه پولادین 
آن افتاد با خود گفت این است قسی که گلاب و 3 درآن 
افگنده اند از خود رفت و خاک افتاد 7 
باسبانال بنداشتند ستمی بوی رسیده و بیخواهد بشهزاده عرص 


عاید بوی رحمت و9 

درن ن هنگام کذر احند ریش سفید را شناس حرم ۳ بد آن 
انتاد دلش محال گل سوخته و از دربانان خراهش زر که او 
حجره اش بزسانند . ۱ 

اخند که فرزندان شهزاده ۱ درس یداد هت آهسته گل را 
محال اصیی اش باز گرداتید و به پرسیدن آغاز عود . ۱ 

گل که سیمای تورای وآن همه مهربای را از اخند متاهده کرد 
آماچرای خود را با وی درنیان نه.اد و در آخر از اخند تیا مود 
سلام او را به گلاب برساند . ۱ 
۱ اخند را از ترس دهشت کرفت و گفت : 

گلاب در زر پرده نشینان حرم در آمده بردن سلام عر گ تو 
و عرگ و عرگ من عام میشود گل بکریه افتاد وسر بقدم اخند نهاد 
و زار زار گریست ما 

سر طاق کتب درسی اطفال نهاده بود . 


آخنده جود هت چاره تا ات کفت نم از دیوان حافظط شمراز 


۶۹ 
تفأل کرن هرحه پاسخ آمد چنان خواهد ان 


۱ گل که از کودک بفال بانط عّیده » داشت اه اند وا 7 
گشود از قضا بن پیت در اول صفحه بود . 
در کار گلاب و گل کم ازل این بود 
کان شاهد بازاری وین پرده شین باشد 
آم از نهاد گل برآمد و و از دو سه سرفة خونن وان ان 
افرن سبرد تا آخجند متوجه کردیده ک بدیو ار تنکیه زده خواب ابدی 
آفرو رفنه بود". ۱ 
چاشتگاه آن روز در تابوت را از قصر سلطنت بدوش کشیدند و 
درساية ارغوان ها در فرستان شهداء در خواجه صفا خاک سبردند . 
ِ« زیرا گلاب نیز دران روز در داخل ۳ قلب در 
گذشته شته بود کلچهره چون افسانه را بدن جا رسانید ملتفت شد که 
شهزاده خانم شخواب از رفته و آینده روشن خود را در من دیا 
های شبرین مشاهده میکند . ۱ 


سبد انگور 

چندین بهار جایش را مخزان و برگریزان سبرد - روزها وشب . 
ها در چین و شکن کتاب نز کت زمان تاندین. کر وی : 
ناب | سقای شهیدان ان اف و اند و ۳ گلچهره 
ی ۱ ۱ 0 

شالف فص تساه که بای مار 6 مان ره سای 
انگور را شبرن میکرد از گلچهره خبر میگرفت بالای دو کجاوة 
انگور که هر هفته بر پشت خر فرمان برش برای فروش کابل می 
آورد سبدی پراز انگور بنام کلچهره مینهاد . ۹ 

بابا ‏ با همراهانش هر یک خر خود را از انگور بار عوده شام 
براه می افتادند و ماز بامداد کابل میرسیدند ۰ 

در موسم انگور هوا معتدل آپها روشن و شبها ستاره ریز 


است ۰ 

شیگردی آن هم در شب هرای فراخ و خاموشی قلعه حاچی 
سخت دل انکیز 99 بود ه 

صدای زنگوله خوش آهنگ خر رم بیخوابی را بر راهرو 
سبک میکودآنید بابا که در فصل زمستان با همراهان خود از همین 
راه یکابل چوب میرساند و از بیم گرگ و شمال هسای طوفانی بر 


:۷ٍ 


۱ ۸: 
نود در ماه میزان بیابان آرام ر بدون درد سرطی میکرد 
جوانان انگور فروش در دل بیابان و جلوه اخمران سرود انگور 
را بآواز میخواندند صدای یکنوانعت.آنها باطنین زنگوله دستگاهی از 
موسیّی طبیعی در صحرا امجاد میکرد . ۱ 
ابن تصشف رفی ساعته شده بود که بعد از ۳۹۹ نسکی 
گندیگ کشور به قوای اتکلتین سبرده شد و افغاستان و دز ه شهر کادل 
مخون فرزندان وطن رنگین بود سپاهیان فرنگ هرجا مجاهدی می یافتند 
می کتند فر باد ملت یره و زبان اعتراض سسته دود انگور فروان ان 
تصنیث را اب فروختن انگور یو اندند ۳ در ظاهر نظر 9 را 
بانگور جل بکنند و ر حقیقت نم این و 1 ۳ در لابلای آن 
گوش زد غابند ۰ ۱ 
بعضصی از ید های تصنیف ان 3 ۰ 
۱ خی یو نویر 
بیابچیم انگور حو ! 
کشمشی نقل دهمانست 
بیا بچیم انکور بو ! 
ول مامد لات کلانست 
با بچیم انگور مخو ! 
"پبا بچیم انگور و ! 
پا :۳ انگور و 


۹ 


* صابی قند و نا بچیم انکور مو ! 


امین الّه شبر شم‌انست -- بیا بچیم انگور و ! 

یعنی ای بچه من ! با انگورخور . 

حسینی -کشمشی - غوله دان - قنداری - نام های انگور است. 

وی مامد سرداریست که با انگلیس خدمت کرد . 

اکبر خان وزیر اکیر خان غازی امین الّه ناثب ام الّه خان 
جاهد لو گری ومبر بچه عبارت از مبر بچه خان غازی کوهدامی است. 

بایا - زمستان پوستین چه می پوشید یک پوستین چه چند سال 
دوام میکرد دامن کوتاء‌آن تا نیمه رانها مبر سید پوستن چه غالباً در 
استالف از پوست گوسیند درست "می شد وموهای آن در آستر 


ت 


می بود . 

بابا - در اوایل زستان همیشه یک کوزه چه شبره مهتای به 
گلجره ارمغان میآورد باغداران کوهدامنی در اواخر تم ماه بوته های 
شترخار را در جرخشت (چار عشت) رودی هم ۳ جبك تل وخحوشه 
های انگور را بران می نهادند وپاهای خود را شسته آنرا لگدمال 
میکردند که آبت انگور از لای خارها به چرعشت جمع می‌شد 
پعداً آنرا بدیگ های بزرگ روی آتش می نهادند تا جوشیده بقوام 
می آمد آثرا دوشاب ۳ شمر ۵ می نا میداد ۱ 


در کلکان دهکده باب در شب ای مهتاب دخران خم های 
ی را با چوب‌های زراشیده بید چنداد بهم می زدند تا حوب 
سفت و سفید می شد ان بود شبرة مهتای . 
۱ گلچره در پرابر ان ارمغانی شمرن ن مقداری اف سیر و پارچه 
برای دستار به بابا هدیه میداد . 
بابا و رفقایش در اثهای رفت و آمد کایل گاهی از شدت گرما 
۳ از شاد های طوفای زمستان در مسجد قلعه حاجی که در 
ر اه سالها در کوشة دشت متروک بود توف میکردند. 
در جوار مسجد - کنبد نکارن مزار حاجی سعدالدین شاعر 
و عارف مدوب انصاری در آن بیابان فراخ و خاموش حاللتی 
چذاب داشت . 
در سرما و گرما از گرگ و طوفان سر پناه مسافر بود . 
بابا و همرا هانشس از کلکان تا کابل پیاده و در طریق 
برگشت گه پیاده و گاهبه پشت خر راه می پیمودند . 


خر با عزیز خاطر ن شیخ اجل دهد ی (۱) 


این حیو ان مسکین و ی آزار فانع و بار بردار فت و همقدم 
فا فله انگور فروشان ود روز های دشوار سفر ر | یا و ردلن خار های 
ین و عاف هرز سبر میمرد ٍ هرجا وا وله منزل میکرد ره توبره 
کاه و مشنی جو اکتفا می ورزید . 

هم چنان پیزار (کفش) معمر انگور فروش با داشتن میخهای 
آهنین برودی سو ده گی " شلد نمی که برسم ان <برای بیچاره ب شده 
بو د مدت ها دوام داشت 

هران دهکده جر را حیوان بار کش عر یز ومبارک می شمر دند 

۱ و بسواری جر و داشتن آن افتخار می کر دلد و می گفتند . 

۳ چند شخصیت معدود که ۳ پیام آسانی و چاودای خحویش ‏ 
ص‌دم جهان را بسوی حقیقت رهنمولی کرده و ذهن بشر را تکآن 
داده اند اکتر بر خر سوار می شده ائل ‌ 

موسی پیغممر برهنه پای بنی اسرائیل فرعون مدعی الوهیت را 


در رود بل غرق کرد ۱ 





_ مسکین خر اگرچه ی عیز است 
چود :بار همی برد عزیز است 


۱ 





۲ 

وعیسی پیغمیر ناصری که مده را جان می شید و کور را 
بینا میکرد . ۱ 
۱ و شیانی بت شکن کعبه حضرت مد بیغمسر اسلام که رات 
تاجداران و پرچم ستمگران جهان را واژگون نمود همه بر خر سوار 

می شدلد . ۱ 
اسپ مر‌صع یراق گیتی پیمای جهانگیران در زوایای تاریک 
حق شناس هنوز در دهایز زمان پای بر فرق سال و ماه می کوبد ۱ 
حتی خر ملا نصرالدین درویش: ساده لوح ی بضاعت را تاریخ 
" می شناسد و ذکر آن درمیان اکثر مد جهان تکرار می شود اما از 
اسپ جهان ستانان نشانی در صفحات تاریخ ما عانده . مگر یکیار با . 


دو یار . 


پری 
بابا باگذشت عمر به مرحلة پیری رسید واندک اندک نروی 
۱ خر کی به ضعف گراییده وی برانست که ازن پس محدمت تا کستان 
۱ ۱ عختصر ش مشفول گردد . 
به نیازمندان روستای خود یاری عاید و مجای سفر های خسته 
کن کابل بکوشه مسجد به راز و یاز بیردازد . 
ایک پسرش بر شد جوانی رسیده شجاع و امین بار آمده 
رففایش بوی اطمینان بدا کرده اند ۰ 
نبرروی بدی " راستکاری - دلاوری و زکاورت وی در زباد ها 
افتاده . ۱ 
بابا - رفت وآمد کاپل و فروش چوب و انگور را بعهده 
پسر رشیدش گذاشت و خود دستارش را که نشانة کار و فعالیت بود 
از کمر باز ؟ سرده پهلو ی مشکش بدیوار آوحخت ۳ نا مدام از دیدن آنها 
ایام چوالی را بیاد آرد و بیاد تشنه لبان کنکرن کفنی کاسه برج افتاده 
برروان آنها فاحه و درود خواند . 
بابا وصیت کرده بود که چون عبرد مشکش را در قبر زیر 


۳ 


۳ 
سرش یگذارند نا به بر ت آن ارمغان مقدس رحمت و مخشایش‌الهی 
را جلب عاید . 

له لا" 

فرزند رشید باأبا چنانکه گفتیم جوان شیر کشن دلمر ۳۹ 

و باتصمیم بود از آغاز جواف علامم رشادت و دلاوری در وی دیده 

می شد - در برابر زور مندادو ستمکاران عاصی‌و طغیا نگر و در مقابل 
ناتو اناد و پیوه زنان نیازمند . فروتن و فرمان بر بود ! 

به سررکذشت ببچار گان کوش می نهاد و سخت علاقه مند بود 
که بتواند بآنها یاری نماید هميشه در باطن خود بیک نوع اضطر اب 
و ی فراری اس میگرد بدون آنکه علت را بداند از سرمایه داران 
سود حوار بدش می آمد و از کشاکش عمال حکومت که مدم را 
می آزردند منز چر می شد در اوایل وی را نزد آخند بردند که درس 
خواند طبع سرکش و پیقرارش از اطاعت استاد سر باز زد روزی 
که معلم رفیق او را بدون کدام تقصمر بفلک بسته بود عصیاد ورزید 
و پ معلم در آوحت ازن جهت بای او را بفلک بستند و از 
درس طردش کردند . ۱ 

ازآن روز به بعد به سرکشی و چسارت شهرت يافت . 

یی آموز کاری وی را بعهده گرفت ۰ 

برای جهن مستعد و طنیانگرش و تطاوز تسم تون داشت از 
دانستن الفیای کتاب بدائستن "آلفبای زند پرداعت توصیه پدر در 


رفن نش مخت کر بز سر کش موثر فتاد . 


. . 


۵۵ 
پدرش هر شب سرگذشت زندگلی قهرماناله جاهد را بوی 
ی گفت تا بتواند ازین راه وی را بنوشتن و خواندن تشویق نماید . 
داستانها با از دیدگ های پدرش بود یا از شنیدگ های وی . 
تطبیق سرگذشت ها با حوادیی که هر روز میدید در نهاد 
طغیانگر وی هیجان و کدورت بار می آورد نزدیکرن سرگذشتها 
پروز گر وی سرگذشت درد آور سه قهرمان می بود که در مقابل 
ترای انگلیس چنگ ها نمودند و قربانی ها دادند و سرامجام به چه 
حالت فجیخ چهان را ترک گفتند : 
پدرش در ضمن سرگذشت دیگران گفته بود . 
چد جان خان غازی و ملا مشک عالم و مولینا عبد الغفور 
پرچم دار آزادی کشور و سر باز باشهامت اسلام بودند م‌دالی بودند 
که در شجاعت و تدبیر نظیر لداشتند . ۱ 
آنها بودند که با همت فرزندان این سرزمن نبروی انگلیس را 
برانو در آوردند ۱ 
اما همینکه کشور آرام شد آب رفته مجوی باز گشت آنها . را 
چنان ی رحمانه کشتند که داغ ان واقمه هنوز گرم و سوزان است. 
پسر مکتب‌گریز تفصیل واقعه را به اصرار از پدر پرسید پدرس 
ٍ ب بد اي سفت ریک و ملک 


۵۹ 
قصر سلطنت عهمای دعوت داده بودئد - تنها آمده بودند زیرا خاله 
یادشاه در حکم حانةُ خحود آنها بود ان ها بودند که دستار سلطنت را 
بعد از قناعت دادن ملت محاهد و چنکجو بر پسر امیر بسته بودند . 
۱ مهمانی به شادمای پایان یافت سه قهرمان از قصر خارج شدند 
که مخانه باز گردند . 

شب به نیمه رسیله‌بود - دژخیمایی که در کمین باض امر 
پنهان بودتد نا گهان از چار جانب رتند و سه قهرهمان محبوب را 
چشم و دهان بستند و دست و پای شانرا زنجبر کرده بر اسپهای آماده 
و تازه دم نشانی‌دند و در انبوه سواران مسلح از کابل بسوی شمال 
انتقال دادند . ۱ ۱ 

وله در هر منزل (۱۰ میل) بیست بیست سوار مسلح را ود 
نگهداشته و سه اسپ یدی بآنها سمرده بودند . 

ان سه قهرمان دلیر را با شتاب از یک منز عنزل دیگر 
پسواران تازه دم می سپردند و شب‌و روز گرسنه و تشنه با چشم های 
بسته و دشت پای زجبر پیج آنها را منتقل کردانیدند . حی نگذاشتند 
که نماز مخوانند و این عمل نا جواعردانه و شنیع چنان بسرعت انجام 
یافت که کس ۲ گه نشد و سوران موظف شان نیز ی نبردند که 
کستند ۴ ۱ 

سرانجام مسافتی که باید بد و هفته طی می شد چار روز را در 
بر کرفت . ۱ 


دشت ( آب دو کوئل) که از شهر مزار شریف بطرف جنوب ‏ 


۷ 
تخمیناً پانزده بیست کیلو متر مسافه دارد مقتل پیشوای آزاد گان 
و سردار محاهدان قعین شده بود . 

دز خیمان دولت چشم براه حرمان بودند مجای پرچم فیروزی 
چوبه دار در بک گوشه آن پیابان خلوت نصب شده بود . 

همه بران عقیده بودند که جاسوسان اجنی و دشمنان وطن 
بمجازات میرسند وی دانستند که سه فهرمان مل وسه آزاد مد تاریخ 
را می کشند . ۱ ۱ 

صیح تازه دمیده بود هنوز بهار دامن نچیده و سر تا سر بیاپان . 
از گل سرخ پوشیده بود تام در وقتی‌که گلبانگ اذان دی از کنگره ‏ 
کنبد سبز (سخی شاه م‌دان) عاز بامداد را اعلان میکرد . 

سه قهرمان بزرگ با سرو صورت پسته با بدن های خسته 
و خون آلود با دست و پای زئجبر پیج در حالیکه هیچ کس آنها را 
9 شنانعت بدار آوته و خاک سبرده شدند() _ 


ب۰»_طثثا ‏ ار ار 


۳ آرده ۳ زار آنها در فا نادر شاه ی :«ممر کردید ۲ 


دو سر دار ملت 


بابا داستانهای قهرمانی سردار دلمر افغان وزیر اکبر خان را به 
اجال میگفت و بیشتر به نقاطی اشاره میکرد که بر انگیزندهٌ احساسات 
جوان‌ها بود و شرح میداد که چگونه از زندان مخارا خود را جات 
داده با مبارزان پنجشیر گلبهار کوهستان چاریکار خود به کلکان رساند 
و از آنجا براه دشت قلعه حاجی به کابل حمله برد . میگفت پدرم با 
دیگر چوانان مپارز در عام معرکه ها در ر کاب وی بودند . 

میگفت مادر وزیر اکبر خان از کاپل چند تارموی خود را به 
مارا فرستاد و به پسرش نوشت ان گیسوان مادر تست که بدست 
دشمن افتاده اگر زود خود را نرسانی و افغانستان را جات ندهی شیر 
خود را بتوعی شم بابا حط سیر لشکر وزیر را تا کابل یک‌یک 
توضیح میداد میکفت وزیر در اثثای رفتن بکابل یک عاز جمعه را 
با سیاه غازیان در مسجد جامع خود مان در کلکان خوانده و شی 
اتراق نموده است چای که وزیر از خوانده در برابر حراب در صف 
اول است تو نیز باید همیشه در همان جا غاز شوانی که قدمت 
بر نقش قدم وزیر غازی باشد که آمجا قدمگاه مد مردان و زیر 
اکر خان اسگ . 

میگفت چون وزیر اکمر خان در جلال آباد میمیرد وصیت کرد 
جنازه اش را عزار شریف انتقال دهند میادا روزی دشمن باز گردد 


۸ 


6۹ 
و تربت او را پامال کند جنازه وزیر از همین راه بر پشت پیل عبور 


بودلد . 


میخورد که در رکاب وی حاضر نبوده میگفت ان دو سردار حقیقی 
ر غزت نرلطنت نه نشستند و بآزار مدم ماپل نشدند . 
چاودانه افتخار میکند . ۱ 


عقده ها 
بابا - پغض قریه ها را به پسرش نشان میداد و می‌گفت درآن . 
فریه آن قلعه متروک و ویران از مبر بچه خان است آن قلعه متروک 
در ۵ فاضی نزدبک چاریکار از صاحیزاده غلام حان و قلعه متروک 
تتمدره از چلندر خان و قلعه محروبه دوبالی از عبد الکرم خان و هم 
چنن چندن قلعه متروک را در دور و زدیک فقس رم شان میداد 
که هر یک از مشروان معر که های ملی بودند و خود آن ها حکم 
حکومت ی خود مایا کشته شدند و با فرار هندوستان . 
آنهاست که بعد از هزعت دشمن و پیکار های خونین مورد خضصب 
حکومت افغانستان وافع شلد و متروک کر دیده است , 
باپاس‌شبها معرکه کاسه برج را بفرزندش حکایت میکرد و چنان 
با حرارت و آب و تاب شرح میداد که لالا بی اختیار خود را 
عشک و دستار کمر پدرش که در دبوار آو حته بود می رساند و آنرا 
بوسه میکرد . 
حوادت روز پیشتر لا لای جوان را رنج میداد رشوت 
خواری ها - دزدی ها ی عدالنی ها - شکنجة بیگنا هان. سود های 
گران 1 وی می افزود ‏ استعدادی 
را که طبیعت بوی ار زافی کرده بود بیدار میکرد . . ۱ 
۰ 


۱ 
۱ هو ۰ 
۷ لا پس از انجام وظایف خانی و خدمت :ا کستان و تیمار 
خر نازدانه اش همینکه فرصت می یافت زمستاد در گوشه تاره حاثه ۱ 
گرم مسجد و تموز در سایة کوارای درتعت چنار که محل استفاده 
همان بود. با چوانان هفتال جود مشغول صعحت می شد پر م‌دان 
سم 
دهکده آنسوتربساط صحت شان ر کرم میکردند " هر کس دیدق 
های خود را حکایت میکرد خحصوصاً کسانیکه تازه از کابل برمی 
گشتند حکایایی داشتند که برای دیکران جالب بود . 
لا لا بیشتر از دیگران برین قصه ها گوش می نهاد واز هر 
قطه حصه بر میداشت مکرر سوال مکرد ۳ پاسیخ دمی کرفت 
کریبان کوینده وا رها نمی کرد ۳ 
برخی ازین قصه ها چند ان غم انگیز بودکه مایة نفرت و انزجار 
شنو نده ی سل .: 
تفت ان سود 4 لالا ده قصه های رما آو و عادی خود 
را مشخول نیکرد . 
گویند گمان میکرد که وی موظف است تا قصه های غم 
انز را شنود و بخا طربسبارد رفته رفته رفقای وی که همه جوان 
دی سواد بو دنك بشنمدن ان کُو زه داستا نها دلچسپی کر فتند وصورت 
:۱ آگاه شنیدن آن قصه ها اتزجار و لفرت در آنها تولید میکرد. و آنها 
قصه ها همه عادی و ساده و بدود پیرابه بود اءا تاأثیر آن 


اعماق روح ( و رفقای جوانش راتکان مداد . 


۸ 


سر کین 
مثل یک از آن قصه ها چیئن بود . 
دو دختر نابالغ را دیده بودند که در یکی از خیابان های 
عمومی کابل بروی بخ های سرد زمستان باهم در جنگ و رل 
موهای همد کر رامیکندند ور خسار هم را میخرا شیدند خوت از 
سرو صورت آنها جاری بود هریک تو بره بر پشت بسته بودند که 
سرگین حیوانات را برآن می گذاشتند تا مادران شان برای پختن 
نان و گرم کردن سندی از آن استفاده نمایند کس لبود که انها را از 
هم چدا عاید . ۱ ۱ 
پیکار دو موجود گرسنه بود 
پیکار در کبوتر بیگناه بود 
پیکار دو دختر سرما زده وپا برهنه بود 
یک دائه سرگین که بر سرآن نزاع داشتند در زیر آسمان بهنارر 
پرورد کار هیچ چا هیچ ار زش نداشت 2 تث_ 
اما درآن خیابان یخ بسته در آن شمال طوفای دران غروب آفتات 
به کشمکش حون آن دو بتیم بی نوا می ارزید. 
دیده بودئد که دران ایا ۳ باشکم هایت فربه با بروت 
های تاب داده با کلاهی از فاخرترن کوسیند های قره قل درمیان 
بالا پوش خز سیاه سوار بر اسپ عربی از راه میگذرد - دود پیپ 


1۲ 


۳ 

سا دباي بر هو ا هاله می بندد -عیتشک اه هت 

د رد۵ ۳۹ انکه سوار مغرور و متمول از آنجا 
عبور عود ناکهان درمیان آن دو دختر چنگ باشتی مبدل شد . 

لالا پرسید مگر سوار چیزی بانها بخشید . 

گوینده گفت : 2 

یر دو دختر یم بر سر تصرف یک سرگین باهم تراع 
داشتند اسپب توانگر یک سرگن دیکر انکند دیگر حساب قصله 
گردید و نزاخ پرخاست . 


ری 


حکر 
مثلا قصه دیگر چنین بود . 


گو ینده گفت روزی در بازار شاهی از کنازر دو کن: قصاب 


کتانی که تازه از کتاب فروشی نحریده بودم در یخللم بود 
آفتاب بزردی مایل شده بود در دیوار سپید دو کال تعمویبری ازز دور 
نظرم را جلب مود گویا سراپای انسایی را بر دیوار رسم, کورقهه بودند. 
پیشتر رفتم رسم به مجسمه تحویل بافت چون بیشتر ناءمل کردم 
دیدم پجای رسم و مجسمه «ردی لاغر با لباس ژولیده وریش نیمه 
تراشیده چون نقش بدیوار خود را چسپانیده است . 
قصاب میگفت سس موی دروازةٌ دوکان را می بندم که 


روز بپایان کشپده . 


1 

مق چگر گومپند میخوا هم تنها نیمه جگر که پسر جوانم بعد 
از یک ماه امروز از نب محرقه سربر داشته س طبیب توصبه کرده 
است پرهيزش را با کباب جگر پشکند مادرش بدست من پول 
فرنستاده , ۱ 

قصاب : گفتم جکر لدارم 

نهش متحرک : به قناره اشاره نموده گفت اننجا نج نا چکر 

او پخته است . ۱ ۱ 

۱ مد ین جر هاوا نت ایک وان وزیر خریده اند . 

نقش متحرک اشکر یزان براه اقتاد توصية من نیز به دل سنگ 
قصاب کار نکرد براه خود روان شدم , 


افتخار 
مثلا قصة گویندة دیگر چنن بود . ۱ 
در شور بازار مدم در مقابل دروازه منزل مجلل یکی از 
بازر گنان از دحام کرده بودند من نیز بعادت دیگران که در اجتاع 


شامل می شوند در حلقه دم ایستادم پلیس ها با لباس سرخ( واشرلاق 

های نفرنی" صعت های بینند ان راشگافتند . 
سر انجام معلوم. شد جوانی در یک از حجره های زیز زمینی 

افتحار اموده است وش و چشم ها وقف دانستن قضیه گردید .. 
لباس 3 ممداشت ۰ 


٩۹6 
۲۳ رل از دو ما مممای خوا حله ر زار ان باشال‎ 
رکفشهای زردوزی وریش انبوه حضاب کرده وشکم برآمده اش‎ 


ار دروازه سرای امودار نا 
۱ ۳ ِ 
۳ ۷ ‌ ِ ۱ نس ۰ 
با زر گان موافقت نموذه اند خواجه با صدای ای‌انه گفت نعش او 
تن مها بان تفت تما ۳ وی حود س‌ ۲ کنر و م‌دار 
مر ده اد ۲ 
هم هر رز ۵ ۱ ژر "۳ ۱ 
دقیقه ی چند سبری نشده بود .که ثعش چوآن رابه کهنه کلیمی 
(مجید ه ۳ کو جه برمس نهادند گفتگوی ره تا بلد سر ۴ 
ده شرده دیگ ر گفت خود را <مه کرده ‏ دیکّری یه پیئید ۱ 
تن 4 سمل ۳ مان دنکری : جه ز سا ی خیال میکنی 
هنور زنده است وحرف میز یل تس چشماد ون داز است ۳ 
لباسش باره باره و پایش برهنه است . 
۰ درمیان ان کفتکو ها و حدس ها ناکهان فریاد زلی فضارا 


شکافته واو بل کنان سر جمیعت رسد . 


۳ #-_ 
اخر عذر های مرا نثنیدی بربیکسی ام رحم کردی بر ببچارق 
ام نه یخشودی نماشا جیان کیک و به درسش پر داختند 


ز بر | دا سك او مادر ان حوانست سحن مادر آیت جو و 


1 
صدق است سخنی که حرف حرفش باشک شسته شده پاک و 
ی اب 
مادرد اغدیده باصدای گریه آلود چنن گفت . 

پسر من در باغ این حاجی با زر گانی باغبان بود س دو سنال 
پیش با دختر همسایه مانامزد شد دختر و دسر ۳ را از جاد 
دوست تر داشتند . 

برای انجام مر اسم شیرئی خجوری میلغی از جاجی فرص 
کردیم آن هم با نود حران., 

پسرم هرجه لاش کرد توانست فرض بازر گان را در میعاد 
معین آن پر ساند سود برسو د افزود شرل بازر گان باغیده مشخه ر ما 
را که از پدران ما میراث مانده و وسیله تامین معثیت ما بود 
یتصرف خویش د رارزه با ان هم قناعت نکرد و پسرم را محبور 
مود که برای تادیة باقیمانده سود دو سال دیگر را یکان به حاجی 
هت کر 

۱ چند رور قبل ددر نامزدش گفت : یاید هرجه زود ثر مصرف 

عروسی خود را تهیه کنی و اگر چنین تکنی چون من از کمال 
فترباید ابن محله را ترک عایم دخترم را نیزبا خود خواهم برد پسرم به 
حاجی توسل کرد و مبلغ طلب خود را از وی خحواست و وعده کرد 
که مدت العمر در گرو خدمتش بمانداما ان بازرگان سنکدل پول 
طلیش را نداد چون سرتا سر نومید شد بان روز گرفتار کردید 
نمیدانم او را مه کرده ال با از تگ حان داده با خحود کی 


موه است , 


۷ 


۱ ف 3 ِ ۳ را ازن سود خوار 
سنکدل خواهانم ان را گنت وزجیر فولادین دراوازه سرای 
خواجه را با دو دستش محکم گرفت ۱ 

افسر پلیس دیک ر بوک مجان نداد حری بکرایه گرفتند م جنازه 
را قهرا بران با رکر دند و موهای یل مادر «ر بان ر بدست د ریم 

سرح حامه دادند که از سهر رون ۳ ۲ ۱ 

کوینده کَفت : رگ 1 مِ بایان کاربه کیجا کشید . 

شنیدن و دیدن ان حوادت برای احساسات ۳ و عصوصاً 
نسل جوان در حکم آزست کف اه رانا نی فیس کروه 
۹ 5 ۱ ۱ ۱ ۱ 

سنکهای است که تار بخ دود امن عصر فراهم می نماید که 
بتای ظلم راو اوه نمایند افکده ان سنکها دست و بازوی 
9 ۱ ۱ ۱ 5 

ایا دست اندیشة داندمند یت که شبها دود چراغ خورده 
یادست ژنرای است که با قبضه شمشیر سلام صف های نشریفات 

زا دست شهزاده ایست که در کمن غضب تاج و تخت 
هه ۱ 
حون نت کته ها اندو خحته ۷ ۱ ۱ 


بادستی ابست که از اسقین دم مظأوم بدر ی اید ۲ 


1۸ 
یبعی دست 0 دار مردی 3 سواد لت تن چه 
بو ش خت انگور خر که نه سبش به خانواده های موف 1 
مبرسد ونه چشمش به خحط آشناست . 
تنها دی درسینه دارد که دست حق او را برای من و 
نم ومند ۲ شجاع رن وهر اد ثه عترده بر عقد وی انتووم 


اه 


حوادث ۱ ر رنج میداد ۱ 
5 مدرسه ایمان و تمرین : 
دیدن دزدی ها ورشوت خواری ها - تبعیض ها - آروزی پر از 
احساسات رئیس دولت سوی و کردار کار مندان بزرک دولت 
وی دیکّر و یک سره 7 راد بردن معتقدات مردم 9 سیزده 
فرب در 0 اسلام و شد ه ات رافته بو د هر رور زر همه 


را برای استقبال از یک هنگاه؛ بزرک مساعد کرد . 


۰ 9 هر روز عمّده حدیدی برعقده های مردم ۰ رف 
شهرت دلاوری وینیه وی لا ل چند ان از جوانان ستمد یه 
ص وس 
دیچر را باوی همراه نمود همین که ود و همرا هانش‌وظایت خان 
۱ ر! انجام میداد ند عصر ها در تصش ۱ میدان هسئر ترگ که 2 ر ار ب_ مش 
حانه دای ددکده دود ره دمر بات رن می پر داختند ه 
ِآ 


‌‌ 


بازی های مع.ول فت عبارت بود از کشتی افکندن 


اس ۰ م ۰ ی ۰ ۰ ۰ 
سنک ب چوپ بازی -- خیززدر و مسایقه دویدن . 


1۹ 
چوب بازی و 6 رد بازی عیتاً مسق ابتدانی 1 نود , 


آهسته 0 ان شطارت ها مردم ددکده ر‌ ۱ مشفول کر دانید 


ر دورد سناش وسودی و وافع یی ما با 


قدرت خارق العادة لالا سبب شد که رفقاً ازوی پیروی ایند 
واداره بازیگاه را بوی تفویض غایند اینجا بود که اولین هسته" 
م‌کزی بنام لالا در زمین کوهدامن نشانیده شلد . ۱ 

بعصی از جوانان که در دیگرروستا ها آرزوی عربده جولی و 
سرکشی دأشتند دم کم محلقه لا لا می پیوستند لالا در انتخاب رفیق 
"سخت گیروی ر<م بود تا درست رفیق جدید را نمی از مود نخست ‏ 
راستی و شجاعت و آنگاه نبروی بدلی وی را مورد تجربه قرار نداد 
تبول عیکرد . ۱ 

ر انجام دوازده تن باهنم پیهان برادری بستنيد او از آزمایش 
روحی و جسحی فایق آمدند دردامنه کوه در حلوت مزار خحواجه سبز 
پوش که آرامگاه شهیدان بود شی وضوی‌کردند و باهم‌عهد بستند . 

پمال بارش ۲ 
وفا داری در کش معتقد ات دین 
دشمی باشمه ستمکاران و سود حواران 
برا در روستاهای ۳ تنها دو قدرت ملموس و آشکار بود که 
3 1 زاده و ی سواد ر شدود ِ ی س وق احساساتث 


آنها را تیکان تسا ۱ 


۷۰ 

ستیگ رأن رشوت خو ار تس کار در استخو ان س2. زر 

بودند و سو د <و اران سنگدل که ره لباس بازرکای و ۳ 

دون آنهارا و شیده بودند , 

حبیب الّه به لقب لالا یعی برادر بزرگ ویازده رفیق دیگرش 
بلقب برادر یاد می شدند درن میان طالب علمی یز شمولیت داشت 
که در و سحتی و شادمای ۳ كَ تا و و درس 
غود حلقه لالا کم کم درس کرک عویل + یافت که درا دای _ 

اس از بکاه بامداد شناختن همکانی در بک صف س.شستن 

و قعو د وسجده_شبه بت ها را پامال کرده وتنها حدا روی 3 ۲ 

تترسیدن از هیچ تدرتی تلاش آخرین در جات ستمدید گان 
غارت سود خوران که به هدایت قرآن کٌویا جنگ خداو پیغمیر آماده 
بودندشکیبانی در کرسنگی و فقر ابن همه را طالب العلم منور جوان از 
تعلیمات اسلام ره آنها ی مبداد در سو ع در سی برای جوانان 
بسنواد درسی ور اوش ار نام و کتاب از زبان توش »مرسید و 
از وش مستة, ما بدل القاء میشد و دل های ساده و چوان و شجاع 
آنرامی پذیرفت و اعان ی آزرد 5 

اعان چه نفهش ون ۳ ۳ کامه عهیده مه مق از عقّد بی 


کُره می باشد . 


۷ِ ۱ 

دل جوان مومن گره گاه اعان وی است گرهی را که ایمان 
سته کسته نگردد الاعرگ این کره که در پای چنار خواچه سبز 
بوش در طلیهه نا صیح بسته شده بود مک باز کسیخته بعیی در 
تاه از کت را 

بظاهر کسست و در نهان همیثه استوار است . 

دروهله اول آاچه نصیب لالا کردید صیانت کلکان دهکده وی 
بود که باوچود اخلال امنیت و باوجود آنکه ساکنان همه از فروش 
انکور آر ام بودند از شر دز دان آه‌وخته ورهز نان رسمی حفوظ مان . 

هر بار که پا رهزنان روبرو شدند لالا و رفقايش فیروز 

گردیدند و چند اسلحه گرم و سرد نیز بدست آنها افتاد . 

لالا با رهزنال و سود خوران سشت حالف افتاده بود . 
۳ دوسه عابله رامی شناخمت که در هسایکق وی از ادیه سود 
بر سود باغ و خانةٌ حود را از دست داده بکرالی نشسته بودند . 

فریاد و فغان عایله های که شب ها ورد تاراج دزدان واقعمی 
شدند اعصاب وی را به شدت تکان میداد . 

برحسب توصیه سم شهیدان و عهد خواجه سبز پوش لالا 
وظیفه داشت که از عایله های ناتوان مایت کند به زنان بیوه و 
کودکان تم دستگیری غاید و در برابر عاملان حکومت که به آزار 
دم مییرداختند مقاومت عا ید ۱ ۱ 

بدا دیکر درد هده دوالی مشحص و محبوبت ده و بر سر 
راه منود خوراد .و عا‌لان حکومت و رهزنان مانند دسته خار روییده 


۷ 
سر انجام سقای شهدان را حکومت یور عود ۳ جمیعت 
فرزندش را درهم شکند و دیکرآن جوان چسور را که در کار های 
عاملان حکومت نمز مد احله ی عاید مانع شود که دود ۹ از لد [ه 
۱ امی نرسید و که نود که او را دوست لداشت و از وی باری 
عیخواست : ۱ 


دوری از خانواده و داستان بخارا 

دوستان پدر و ءصاحت اندیذان کلکان قرار برآن گذاشتند که 
لالا چندی از خانواده دوری گزیند . وچمیعت يارا ن را متفرق 
گرداند نا بهانه پدست رشوت خواراد لیفتد و مایه آزار دم 
نگردند زیرا اکر کسی را یکناه اجتماعی مهم «یکردند رسم چنان 
" بود که همه حویشا و ندان و دوستان وی را اذیت می عودند . 

۱ هیچ بناهی نیافت در باع یو و او در حسین کوثت 
به باغیایی مشغول شد دوسه تن از باران نزدیک ئز با وی شمراهی 
کر دند ۱ 

لالا به اصرار پدر و مادر در آن جا یا دختر ۹ از دهمّانان 
ازدواج عود . ۱ 

۳ 99 در باغ 9 ۳ باغبای بود ۳ مادرش 
تصور میکردند پانندی تلو فرزند روح بیقرار لالا را آرام میکند 
اما بندار آنها درست نبود همین که * سحکومت اما و کا رآمد 
و باغ حین کوت مصادره شد بتصرف حکوهعت درآمد لالا به کاکان 
باز گش . 

اما کاهی از نو یشاوندان خاعش در حسین کوت خر میکر فت 
باغ حسپن کوت را به امبر ار داده بودند که نازه به | فغانستان آمده 
ود الا بیاد روز های گذشته ته گه گه سری بیاغ می زد . 


۳۲ 


۷ 
دیدن پادشاه نگون مخت مارا و خانوادة آوارة وی در اعماق 
قلب وی کار کرمی تمرل داستان آمدن عساکر سرخ ره محارا و کشتار 
۵ رحمانه مسلمانان را از زبان ملازمان تبره روز شاه می شنید 
و حصوصاً فتل عام آن قطعه عسکری که از افغانستان بیتری پادشاه 
مود و جواب های گوناگون می شنبد هیچ یک از آن پاسخ قضاوت 
ساده و روست تایی وی را اقناع عیکرد . 
وسته را خود رکفت : 
جخّونه مس‌دم مجار| در ممابل دصمن مقاوست نکردند ۰ 
گناشته اند ؟ 
9 ان پادشاه خود به پیکار نرفته کشته و زخمی نشده 
جرا در حالیکه هزار تن از اردوی اففغانستان را روس ها در ۱ 
مارا بشهادت سا نگاو اند دو لت محونحواهی و حهاد فیام نکرده جون 
در خارای شریف درآن شهرهای اسلامی روس ها مسجد دا را ویران 
قر آن را سوخته و بت +وفی مسامانال مجاوز کرده اند جر | آرام 
اسسته ام ؟ 
شاه واژکون مارا (امیر لب .بل عالم خحان) 3 عادت در زر ان 
دو 2 که در رور 2 و٩‏ از <رم سرا بمر ود آمده و بار میداد و اسرهای 
اصیل ر ۹ ۳ دود از محارا آورده دود معا ینه مبکرد و هار4 4 یشان 


٩ ۰ 


زدن و کشی کمری و شدد مر بازی و از و ۳ ان غلام رده کن 


۷۵ 
زیبایش را عاشا میکرد . 
لالا بیار علاقه مند بود که بعصی از روز های جمعه خود را 
برساند و در مسایقه ها شریک شود آهسته آدسته رشادت و جرأت 
وی نظر ءلازه‌ان تخارایی را چلب نود در ۳ از مسایقات اجاره 
بار یافت.اتفاقاً در آن روز یی از اسپان سرکش که مدنی جامجا بود محال 
سواری عی داد و کس را تردیک خود کی گذاشت نظر همه را 
ی 
لالا عرض عود اکُرجه مشق سوار کاری ندارم میتوام این 
حیوان »غرور را رام مام - انگور فروش خر سوار پذون ر کاب 
و زن آنرا تافت ک ان ۲ 
لالا در آن روز در شمشیر بازی و نشان نیز مورد عتایت امیر 
واقع گردید . 
ام صادر شد که وی را در زمسء حدمت‌گذاران بپذیرند : 
" رومتا زادة پوستین چه پوش قدم پیش گذاشت و با لهجه 
وست ق خود گفت ‏ 
پدر و مادر پیر دارم خدمت آنها بر عهدة من است اما روزیکه 
بشما خواد انب غان رنه سر ایا کمن 
شاه به منشی باشی امس داد که نام او را بعنوان مفصاش قید 
دفتر کنند و روز های جمعه او را حضور باریاب کردانند . 
لالا با اندیشه های دور و دراز به کلکان باز گشث . 
هر کر ز پاور ات روزی فرا میرسد که وی برای آزاد گردانیدن 


انگور فروش 
پابا سقای شهیدان تجویز کرد که لالا موز به فروختن انگور 
و زمستان یقروش چوب مشغول کردد و ازن راه مد بدر و »ادر ۱ 
وی اعد را سست آرد: ۱ 
پسر جوان مد ۳۳ ۳ نوانست از ار اده پدر و فرمان 
"0 سرتابد . 
۱ باوجود طبیعت تیزه کرو ی ۳۳ در برابر اس پدر و مادر که 
مری گراییده و روز گر جوای را از دست داده اند سراسر سلم 
۳ ۱ 
چند تن از یاران هم پیان که با وی نزدیک تر بودلد برآن شدند 
که با لالا شریک شوند و خر های خود را بکار افکند . 
هر یک که خحری داشتند با بدست آورده توالسنتد بفعالیت 
آغاز عودند . ۱ 
ان ها باید در ه هر م9 :در بار -- بار های الکگور را از کلکان 
2( و باز گردند در زمستان جای انگور چوب میر‌دند . 
سقر های عوز شبانه و سهر های زمستان روزانه بود : 
لالا دست پدر و مادر را بوسیده و کجاوه های انکور که از 
بیاغ خودش بود برپشت خر بست و عازم سفر شد بارال با وی 
همراهی کردند : 


۷۹ 


۷۷ 

باب منگام وداع یک سید انکور به بسر ش تسام کر کرد که مجرد 

, سیدل بشهر راه فاعد دخئر شاه را پیش کرد و در آجا از توواهر - 
خحو اند ه اش گلچهر 0 سراع عاید و سید را بوی تسم کند و و از خافی 

وی سلام احترام رساند و از بنخه پیری و اتوای مانع آمدن. خود 
اوست عذر محواهد . 

باوجود آنکه راه از راهز نان پر خطر و امنیت عتل بود 
با شادم‌ای و اطمینان محستین سفر خود را آعاز عودند... 

بابا یش قیض دسته استخوانیش را که در »عرکه کاسه- برج 
با وی ) بود به لالا داد تا در پیچ دستار مرش لکهدارد: .. 

چند سنری غکوهمند و نشاط آفرین ۴ 

جند جوان انکّور فروش خود را فرمانده پیابان ها ون حاگم 

دره ها و درا ۳۳ #۷ سفر صدای صحبت شاث 

باطنین زنکو له خر ها در می امیخت و در موای آزاد نایدید 

می سّد ۱ 

لالا در سیاهی شب وظایف رفقا را در همان سفر ممحستین 
تععن کرد تا اکر محطر مواجه کردند با جرثت نت و اطمینان از عود 
دفاع کنند . 

کار وان انگور ۳ طلبعة بامداد بشهر ِِ شد هنوز کوچه ها 
حلوت و دوکان ها باز ندده بود - رفقا پار های انکور شانرا 
بکاروان سرای انخور فروشان فرود آوردند و از پالان ای تسکیه 


کار کر فته محواب همیق فرو رفتند 


۷۸ 

لالا در ی اجام توصیةٌ پدر شد شالی که بابا از فلع شهزاده 
خیاع داده بود ءعشکل سراع میشد زیرا در ۳ ۳ دکر گونها 3 
داده بود - جنکهای برادر با برادر پدر با فرزند بی اعمام باهم 
آدیکر بر سر مخت و تاج کمتر از ات دشمن تاثر نداشت . 

جنک های پردران اممر شبر عی خان بان بادشاه منور وجنگک 
آمبر عبد الرححن حان با وی وبا سردار د اسحای خاد و تا 
مد ایوت خان هر یک مهال ازین پیکار ها بود . 

جنگ‌هایکه هر یک عاملِ تباهی و بربادی وطن و سیب‌کشتار 
یی امان افراد ملت بود . ۱ 

با 1 ره همسایکان عحال داد که از احتلات دا بهره برداشته ۱ 
پاره ی از خاک کشور ما را مخود ملحق گر دانند . ۱ 

اکر ای ان جنگ های خانواد میگذاشتند که مدم به 
موز وطن پردازند چه استفاده ها که کی عودم : 

۱ "1 سا خون ها که درن ماجرای ننگین ر محته شده وای سا 
عمر ملت ها که درن راه ضایع ؟ کردیده و این بیماری هت شک عام 
خحانواده های ساطنت را در شرق از ۳ در افکنده ۲ 

مب کف یره اه ای یرت ی تیک اف ان 
امیر گذشته را در نظر ها معیوب نشان میا.اد و آنرا ویران با متروک 
می‌نمود . 

بنا برین شبر پور متروک و قرار کاه سادا علنت با ار ک انتمال یافت 


قلعه شم اد که ییآ ان ما 3 
‌» رد رای محمل و خی مود . 


۷۹ 


کاجهره دختر مر بامیان پر شده چشء‌عش جر آور ده دود . 
دل از دیدار بدر و مادر و پامیان زاد که محبوت و زیبایش 
کنده دو د دمن دا در و مادرش اریز (س از جندن ۶ من و نش 


از بافن وی نوامید شده او را م‌ده بنداشته اند . 


کاجهره در چار دیوار آن قاعه عمر طولای و غم انگیزش را 

کر اسارتاق نیگنس بپایان رسانده بود فجایع هول انکیز و خونی ی که 
بر دیگر غلامان و کنیزان حکوم از نظرش گذشته بود او را بیشتر رم2 
مىداد "نها امید آخرینش ان بود که بتواند راز دلش را با برادر 
خحو انده اش سای شهیدان درمیان نهد باعکه تواند که پیام آن کبوتر 
شکسته بال حروح را به بامیان رساند و خبر پدر و مادرش را بیارد . 


کلحهره در هر فصل انگور جشمش در انتظار آمدن رای دود . 


‌ 
حصییر 
وت 


از دیدار وی شاد و از نامدن پدرش دار شد مانند مادری 


داسوز از دی پذیرای مود و سنت کذشعه جای سیر و پارجه دستار 
به پدرش فرستاد . 

حّل سال ان کار ترار درقن لا لا هر بار از دیدن عمه مهر بان 
محنوظ می شد . سر انجام گلچهره سرگذشت اندهبار خود را 
اه آدسته 3 وی درمیان نهاد کت ان کل و حکایت دیگر 


و دی التمام وی کلکان 


کنیزان و غلامان بر عفّده های جو ال سم 
۳ ز آ ۵ ۱.۰ دك؟۹# 
0 افزود . پس از ان سهر و د هکده در ار وی بک حکم واست ۰ 


از حلال سخیان کلجهره 04 سل که هر اده نحام مر ده 


۰ ۸ 
روت و قدرت ‏ 7۳ مص: 0 تمه ره ۳ ۳۹۳۹ ی و حصو ل رمسن 
و باغش آم‌ار حرات می عابد ِ و دحمر حوان 7 که با ید کلجهره 
آنها را پرستاری و ترببه عاید . 
در آن وت رسم دود 45 بر ای هر مد و زد خجا نو اده سلطنت 
از جر ازه دولت معاش داده ص سرد ان معاش از رور و لاادت بود 


۱ ان بدعت 9 در اغاز حدومت امایی نع اج سل 


شکر فهة بادام_ 
پردگیان و ب هنور در حجاب سختکر و متعصبت بودند 
حاصه4 منسوبال سر | برده شاهی 7 
حتی رسم بود که اگر گاهی موکب ملکه از کوچه و بازار 
عبور میکرد پاسبانان با اعصا های بلند پیش پیش میرفتند و فرناد 
میکر دند . ۱ 
کور شو ! کور شو ! 


م‌دم ببحاره مبور بودند رو های شارا برگردانند و چشم ها 
را بیوشند ول شکفت این آنشت وه حجاب همیشه در > بریر رحال 
خانواده و شخصیت های بزرگ بود . . ۱ 

لا در برابر چوب شکن » باخبان » آثپز» جاروکش و برف 
روب اکرجچه جوان هم می بودند حجاب وجود نداشت شاید هم‌چنان: 
که ان طمقه محکوم در نگاه خاندان‌های بزرگ فا ود شخصیت بو دند 
فاقد احساسات و هوس های غریزی انسانی نیز محسوب می شدند یا 
پنداشته بودند رجولیت در زیر دستان محکوم اصلا آفر یده نشده  ,‏ 

بپورسحال پردگیان قاعه باحترام گلچهره که دیکر در حکم 
مادر خانواده بود از ورود لالای جوان درد اخل قاعه مانع کی‌شدند. 

غرت مسلمانی و طبیعت ماجرا جوی لالا نیز | جازه عی داد که 
بناموس دیکّر ان تکاه کند 


۸۱ 


۸۷ 


سای اواخر زستان بود لا بار چویش را در سرای چوب 


فروشان پرقفا سبرده و خودش. بدیدار گلچهره آمده بود پدرش 
زمستال مجای سید انگور به کلچهره کشمش و شبرة ماهتای 
۷۷ ۱ ۱ ۳ 
هنوز پرف کابل آب لشده و سرما از ی نحود کاسته نسیم 
چات ك_ ش ملام از نگ بهار بشارت میداد : 
در وَلعة دخوتر شاه درحعت ام شگوفه اپ و کل های : بنفشه 
در کنار چوی از کل های دیکُر پیشتر بشتر شگفته بود 
در صحرا چاجا کل (یتیمک) و (کاسه ۳ من شآ ت 
حیل های کلنگ که حلقه زنان و فریاد کنان فضای کابل را فرا 
گرفته بودند هنوز کرانه های آسمان آثینه فام را ترک نگفته بودند . 
م‌غابیان مواجر به شتاب از جانب چنوب پسوی شمال در 
پرواز بودند تا پیش از غروب خورشید از تیغه های هند و کش 
عبور عایند . 
و 6 گاه از باغهای خرم و یی کابل 
گوش جان را نوازش میداد . 
درن با مداد روح افزا و مشک اندود لالا از صبح را در 
مسجد پل خ؛ شتی خوانده بقلعه باز گشته بود که پا کلچره و داع 
نماید وزود تر براه افتد که از رفقاء باز نمائد . 
دستارش را پکمر بسته و خنجر کو تاه پدر را در پیچ و تاب 
آن جا داد وبا عمه خواندة مهربالش گلجهره و داع عود . 


۳ 
۱ هنوز دروازةً قلمه را نکشوده بود که فرباد گاچجهره وی را 
متوقف گردانید . 
فرزند ! 
یک شاخ نازک پرشکوفه از آن درعت دام خن 
بدختری که آن ‏ چا استاده بده  !‏ 
دوسبزه توجوان زیر درعت بادام ارستاده و دستش رشاخحه 
دختر شرم ناک و عفیت پراهنی از حریر اسمان گونه پوشیده 
بود چادری از پارچه ابر یشمین لا جوردی بسرد اشت .. 
شاه قرف ربا شاف مان از سا رف 
بانگاهی ۳ از غرور از ز رنه #صضز بالا رات و از بر نا ید رد گردید . 
۱ نگاهی پر از سادگ و طهارت كت 1 بدون الایش بدون 
اکاهی و 9 ۱ 
مالند صیادی بود که گاهی بدون هدف تبرش را رها میکند و 
دران لحظه تصادفاً پرندة ببگناهی در پرواز می باشد وتمر ببالش 
اصابت. میکند . 
چوپ فروش جوان با رفقا پیوست وراه کتکان را پیش 
7 


در دست خاموش (قاعه حاجی) که بر سر راه شان وافع بود 


۸۷ 
برف ها بتابش خورشید آب می شد کل و گیاه بروی افتاب بهاری 
می خندید . 
دشت همان بیابان متروک و خلوت بود که پیوسته مسافران 
درده بودنك آفتاب بر هد فرص سیمن که هر بهار مانند کشتی 
بلور در دریای لاجوردی اسمان نا میکرد - رفقاء همان تجوانان 
هم !ٍ تن بودند که همیشه با نشاط و شادمانی سیئه صحرا 
۳ دلکش زنکو له موسیقی . بیایان را بنوادر 
آورده بودند , 
خلاصه هه و هرکه پل سابق بو آنچچه د گرگون می 


خودش نیز عید انست چه اتفاق افتاده که اين زمین ان اسان 
ابن آفتاب ان پاران هریک را بگوئه دیگرمی بیند . 
خل ۱ یم ص ص 
در هرچه مینکرد حلوه ان زکاه وآن شحو فه بادام است ویس ۷ 
در سرتا سر روز در بیابان خلوت در برف های روشن در 
۱ در کفتکوی همراهان اشتراک می ورزید امادلش جای 
دیگر بود . 


۹ ۱ 
قافل کوچک در خلوتکده مزار سعدالدین مجذوب و شاعر 
انصاری بآین همیش دو سه ساعت توقف کرد . 
۱ لالا نیز مانند دیگران رو بروی مزار فیض بار انصاری دست 
بدعا برداشت وی همه نیاز مندی ها از یادش رفته بود نیازی که 
میخواست به پیشگاه پروردگار عرضه دارد از دل بزبانش نیامد . 


عشق يا جنون یا هر دو. 
دیری نگذشت زر سح ۱ الملت واللیز امیر ۱ سب حبیب ال ان 
د‌ )0( ۳۳ لخمان شبانگاه در یمه سلطنتی در ۳ 
خواب بضربه گلوله تفنگچه در شقیِق؛ چپ بشهادت رسب" وسر 
7 حان بر اریگه سلطنت جلوس نموه . 
۱ افغانستان استقلال ِ را بدست فرزندان برهنه پیش باز 
ند نتگین رها اند مگ بت یتح تارج یشغر از اعلان 
آزادی کنیزاد حانل و فا و آروزی دیدار بامیان محبوبش را بکور 
بر 6 بود . 
بکانب 0 9 های پر جمیعت تاسیس شد 
در دوره سلطنت امیر حبیب الّه خان ۳ باز شده 
بود مکتب حبیبه ومکتب حربیه . 
تشکیلات اجد یل جانشین تشکیلات پوسیده کهن کردید 9 


۱- درن مورد منتظر کتاب دیگری باشید ! 


۸۳1 


۷۷ 

وزارت خا نه ها ناس ج گردید ۴ برجمی که در فراز دفر . ۳ 
شخه. ی شهزاد گان بر افراشته بود فرود آور ده شد . 

دم بشادمای در انتظار ند که بروی این بتیان ها حباث نون 
شان پایه گذاری می شود دروازه نیعیقص و رشوت و خویشاوندی 
و سردار بازی بسته میگردد . ۱ 

دیگر معاش نسی که برای هرفرد مد و زن ایل جلیل مد زالی 
ی هت و ۱ دیگر مدم بدون 
شود بدهانه دنوپ رانده نش قطن سا سیف چاه ها یعنی آن 
چاه های تاریک و نناک که مردم را درآن محبوس می نمودند 
پسته می شود ث" 

دیگر مجرم را در کجاوه نشانیده از قله کوه پپایان نمی 
عبدالرخه‌ن ان معمول بود) 

م‌دم منتظر بودند که ابن همه تحولات در چوکات دن 
و استقلال وطن تاءین خحواهد شد اما در میال همه ابن انتظار ها 
دم پذیرای هیجکو نه تحویل یو دنك که اندکی مغابر . .۳ معتقدات 
آنها ینی مخالف با حکام دین اسلام باشد . 


احکام اسلام در اعماق زند کی مادی و معنوی ید و زد 


۸۸ 

جوان و پرف سو اد وبا سواد نفود لا یتخمر داشت . 

پیشتر از سیزده قرن بان اعان آورده بودند و انرا کفیل سعادت 
اين جهان وآن جهان میدانستند . 

زبرا باگلبانگ تکیم چشم بروشنای باز کرده بودند و باچار 
تکیر از چنازه بخا ک سپرده می شد‌ند , 

مخالفت با یک رکن از ارکان دين دشمنی با خدا و دشمی 
با ابنای ملت و دشم‌ی با استقلال وطن محسوب میشد . 
داشتند فراموش کرده بودند که او دن تحولات جدید و تحمیل 
تقالید غرب بر ملیی مانند ملت افعانستان حساس ترین مرحلهة تاریخ 
آن.باشد . 

ان قضیه روشن را و نیت رید فرد ان ملت 
در راه حماظت هر <ه بنام دی مسوبت باشد و در صیانت هر عنعمّه 
که از گذشته میراث مانده باشد یک یک خود را مدافعم سر باز 
وفدا کار میدانند . ۱ 

فراموش کردند که در مرح ود پاید زمین یط آماده ۳ 
انگاه تخم افشاند . ۱ 

بدشحتانه بذر افشانی ب بیشتر ازآمادی زمین آغاز شد . 
#9 آهسته آهسته سخن جای کشید. که علمای* ذین و مقامات معنق ‏ 
روحای ر ره 2 افکند 5 از دور استنهام یف ان ۳ :یا 


دین ابا نیچه سینی بدین دارد مفایرایست .۲ 


۸۹ 
۱ کار منداث دولت نیز کة حصول میت و اقفر از 
هر چیز میدانستند م‌کز و مدار فعالیت های شان یک نقطه بود وآن 
ان بود که اعتلای کشور تنها م‌بوط ره آن است که بر هر چه از 
گذشته مانده یک بار قلم نسخ کشند . 
باکمال تأسف در خلال اين شتاب زد تحول بسیار مهم و 
ضروری که زند گانی نوین ملت بان م‌بوط بود بیشتر از هر تحول 
دیگر هدف ید بیتی وانتقاد گردید یبعتی مکاتب و درسی که در آنها 
آغاز یا فته بود ۰ 
حکومت نید که مردم درس های مانب را با آنجه از طو 
قدیمه در مساجد آموخته اند مغار یافته اند . 
تبلیغات در دستگاه حکومت موچود لبود که بقناعت دم فایز گردد. 
ارا کین دولت ملتفت نشدند که مسجد پرزگترین مر‌کز الهام 
مسلمانان اس و در آن جا رجال ۰ موجود است 45 می نوانند از 
معتشدات دم ره آسای پشتیبانی کنند وانجه را فرن ها تدر یس 
آموخته است که در فراز منبر پنج بار در شبا روز طنین می افگند . 
وفراموش نمودند که در دنیای متمدن یز بر سر این تحولات 
میان کلیسا و طرفداران علوم جدیده چه غوغا ها بپا وچه خون ها 


ر رحته ده 7 


۹۰ 
از چانپ دیگر کار مندان حکومت چنانکه از آور دن دلایل 
و تبلیغات عقل و مذمی ناتو اد بودند رشوته خواری وحق تلفی 
اکثر انها را طرف نفرت وعدم اعتماد م‌دم قرار داده بود تفلید 
غرب در لباس در عادات حی در گفتار و توشتار انهاً را از عامه 
دم جدانکه میداشت رفته رفته احتلافات عاما و م‌دم با تحولات 
چدید در سر تاسر کشور سرایت کرد و در بعصی کار پجنگ کشید 
۱ حکومت یز از نبروی عسکری و سر یزه کار گرفت فاصله میا 
م‌دم و دستگاه حکومت و حصوصاً کار مندان ی تجربه وعلی 
الخصوص آنها که تصور میکردند پیشرفت کشور ورضایت شاه 
تنها وتنها منحصر به تقلید از ظواهر بیکانه است روز بردز وسیع 

آترمیشد . 


در سیاست خا رجی ثبز تحول فوری بوجود آمد_حکومت جوال 
ابا دولت روسه وروی روابط خحود آر گنه‌ترده ترساخعت کلمات 
فریینده و چرب شیرین پرچم داران نظام داس وچکش احساسات 
استملال افغاستان و بکانه دوست دلسوز این سر رمن دولت 
شورویست ۰ 5 ۱ ۱ 
در حالکه دولت شوروی ترس تب جنگهای افغالستان 
یا دولت من کو چترن پشتیباف نکر 22 دود نه تولا وله عملا . 
بلکه دولت شوروی چه در نظام تزاری و چه در نظام 
کامونیستی هميشه منتظر فرصت می بود وهمین که افغانستان را معروض 
بحرانهای ِِ یا جنگ های خارچی می یافت قدم قدم پسرحدات 
افغانستان خود را 9 ب به آبهای گرم نزدیکتر شود . 


تجزیه پنجده یک قسمت معمور از خاک مسلم افغانستان 
درن هنکامه ها وقوع یافت همچنن استبلای مارا وقتی شد که 
افغانستان با دولت برتانیه داخل پیکار بود . 

در چنگ اخیر که افغانستان استقلال خود را بدست » آوره 
حکومت شوروی ابداً وقطعاً پشتیبای خود را از افغانستان اظهار 
فک ۹ ی 


۹۱ 


۲ 

الته بعد از آنکه دولت تایه استقلال افغانستان را شناعت 
دولت روسیه خودرا مجبور یافت که افغانستان را بر سمیت بشناسد 
وبالفرض اگر این اعتراف از جانب روسیه شوروی بعمل نمی آمد 
دولت های دیگر و خصوصاً دول اسلامی افغانستان رابر سمیت شناخته 
بود ند و ضرورتی بشناسائی دولت شوروی نبود . 

بپر حال اکّر وزارت خارجه افغانستان دلایی هم در کسترده ۱ 
ساختن این روابسط داشته ان دلایل درکشهای میز و دوسیه های ‏ 
وزارت خارچه محفوظ بود . ۱ 

اما دلایل که ملت اففانستان را باین همسایه شمال شان متزجر 
میکرد نی بسیار قوی بود و هم واضح و آفتاف . 
ازين جمله بود تسخیر و تصرف پنجده خاک سلم افغانستان 
و دیدن اوضاع اسف انگیز مهاجران آواره پار 3 بعی زئان و 
م‌دان و کود کان_شحار اب مرمرقندب فرغانه-خیو ه و خوارزم شنیدن 
اخبار اسف آور اشفال و رن ای ای در آن سوی آمو دریا. 
۱ مشاهده ابن احوال رقت‌آور و تجاوز ستمگرانه شوتووی: نتتلاه: 
بود که احساسات ملت مسلمان یی وا افغانستان را 9 
۱ آن دولت متجاوز بر انگیزد . 
۱ م‌دم بر آن 5 پوت 9 وت اففانستان به وعده های دولت 
۱ ۱ امد شوروی "فریب خوردة ۲ حکومت وظیفه برر رگ دیی و سیامی 

خود را که پشتیبانی از برادران همسایة مان ان اسر فراموش 


عوده و گسترش نی قند و شرط حکویت حجود ر با دولت شوروی 


۰۹۳ 

محالت مصالح دیی و سیاسی خود و حالف ۷" علبای ۳ حجهان 
اسلام میدانستند . 
مخت ون بودند و جزئیات مسایل را بهانه میتراشیدند . 

مردم مهاجران ستمدیده را بر اساس اخوت اسلامی ین و 
مپزبانی پذیرفتند و هیچ چیز خود ۷ آز زآنها دریغ نکردند . . 
۱ با ار خارا و سمر فند وعبره #۲ نشان مدهد ۷ 

اما حکومت افغانستان پاوجود وضح اسف بار ملت های صامان 
که بکام خرس روسیه رفته بود روابط خود را باا روسیه وسیح نو ی 
عود و مخالفت با روسیه را مخالفت. با استقلال افخانستان میدانست و 
چنان فهمیده بود که بگانه دوست افخانستان و ملت. های. شرق دولت. 
روسیه است و یکانه دشمن آنها استعمار گران لندنه . 
«ورد دلایل آوردند در برابر وعده های پراز زرق و برق که: دولت. 
روسیه حکومت افغانستان داده بود نقشی بود برآب . 

در خلال این سالها انور بیک جنرال رشید و مشهور عشفالن 
بهر وسیله توانست حود ر بسهر دوسنره ف رگ تاحکستان ام‌وز رسانید. ۱ 
و از مسامانان آن ناحیه جمعی بدست آورد و بر علاف دولستة. 


دمونسی قیام کرد ‌ 


۹ 

. از افغانستان دسته دسته جوانان برهمری علمای مذهی بدون 
ان و کت با ان اک مین مررق داتس و 
عامای نامور افغانستاد و از پنجشیر س با شمر دلان پنجشیر ازآن 
39 بود چنانکه پدرش درین پیکار به شهادت رسید و الور بیگک 
مولوی عبدالحی را اقب شیخ الاسلامی داده بود نزدیک بود در سر 
تا سر افغانستان قیام موی پرنا » و در مسلماناه هندوستان نیز 
تاثر عاید . ۱ ۱ 


3 حکومت برای جلو گمری ازین حادثه حمد نادر خحان را حیث 
رئیس ده نظیمیه بولابات ت شال فرستاد ول جنانکه بعداً اسناد محمد نادر ‏ 
خان از یا اوراق متروکه انو ر بیگ بدست خحکومت شوروی افتاد 
معلوم شد ممد نادر خان برعکس آنکه از نفوذ انور بیگ ‏ 
بافغاستان مانع کُردد در هان بوی پاری کرده بود و ان بود یی از 
عوامل بر طرق مد نادر ۶ خان از وزارت حربیف 7 و اعزام وی حیث 
سقیر به پاریس . ۱ 

و مولوی عبدالحی یز همین که بوطن بازگشت مدتی در 
خان آباد باس حکومت زئدانی شد . ۱ 

لالا نیز که منتظر چنن روزی بود با مولوی بشهر دو شنبه 
رفت و با چند تن از یارانش جمیعت انور بیگ .پیوست رشادت و 
دلیری وی نظر جیرال رک ر جلب عوده و نامه محتصر ی که توقع 
وی درآن بود او را رتبه ضابطی داده بود و چنانکه پس ازین 
خواهيم نوشت هنگامی که لالا در قطعه عسکری در کابل شامل 


۹ 

کرچک د 5 ۱ ۱ 
اطلاع. بافت و یط 3 خحواهان ملل اسیران - قسمت 1" را 
ادرااک نود پا 0 دسیسه نهایت نا جوان م‌دانه در روز عید در 
ور غاد تمده نزدیک شهر دو شنءمه بدست سوار آنبکه جامه مسلمای به 
ن داشتند و به بهانه تبریک عید آمده بودند جنرال با شهامت اسلام 
انور بیگک را بشهادت رسانیدند و چندین افغان محاهد را تم باران 
کردند . ۱ 

شگاف یی میان حکومت و ءردم افغانسدان" و تحص وصاً مبان 
حکومت و علمای دن و مراکز روحای اراد گر دید 1 

ارا کین ی تجربه و مفرض که اطراف حکومت را گرفته بودند 
عام ان قضابار | تادیده کر فتدد هر جه نهرت و انزجار مردم اوج 

امنیت یکباره تل شد طرق عومی مسدود گردید . تعجب ان 
ر دسته دز دان راه باز کردند حای که در سر ان کار میان یک 
وال و وا دیگر و حا کم و حا کم دیگر مسا ب44 و رقات ایجاد 
گردید . ۱ 
ات لا لا ان ور وه ر بشکل نعو بص در غلاف جچرمی که از مک 


بدر ص حدا کرده بو د در ۳ یی او مت ۹ 


۹ 

هر روز بر و خحامت اوصاع می افزود دیکر حکومت حیت 
یک مرکز مطاع و محبوب حسوب نمی شد حتی هر هدایت مفید و 
موافق یه احکام شربعت نز که از طرف حکومت صادر میکر دید مس‌دم 
آثرا کور کورانه حالف دین میپنداشتند چنانکه محالفت با فرهنگ و 
دشنی با نظامات و قوانن از همین جا سر چشمه گرفت . 

درن هنکامه و هنکام نهوضت زنان و رفع حجات اعلان کر دید ۰ 

شگفت اور اين برد که در ا کثر دهکده هازن تنها سرش را می 
مشغول می شدو زنان در شهر بیشتر به حجاب پابند بودند و سراپای 
ود را با جادر ی می و شید ند اما رد روسعا ۳ دیشر از مردم شهر ‏ 
ها درن قضیه بر علاف ۵ ولت بر حاستند و آنرا بر حلاف احکام 
شریعت و منافی ناموس و مبرات های مل شان اعلان ۶و دند ۲ 
افغائستان مسافرت اروپا پرداخت . 

اشتراک ملکه و خانواده سلطنت در دیار کفر بر حساس ترن 
شاه رگ م‌دم #سلمان و متعصت و غبور و شاه دوست کار گر 
افتاد . 

در غیاب شخص اول ملکت در شدت انزجار و نفرت م‌دم 
حکومت فرمانداد که دم مبالغی که از سال های دراز محکومت 
مدیونند بسرعت هرچه عام تر حصیل شود . 


منطقه شمال کابل یعنی از کوهدامن تا بامیان و تکاب منطقة 


۹۷ 

ان شدت ترکناز قرار گرفت و هم چنین منطقاٌ هرات . 
کرد . 5 

سباید حست از روی دفتر های دولت بدون ماجعه به اسناد 
دست داشته ۳ دول حصیل و نک بتحفیق لا شود ۳ 
۱ کسیکه بول امد ندارد خانه آرمیی و باغش تر بل پوك 
رگ حکومت آورده شود ۹ 

سدع فصت خحا :4 رمین و با پیز بداست عکومت است و 
یاید درل 2 یک افغای ۳ بدل شصت بول حسات ۳ مثله 
آزچه سی افغای می ارزد بیست افنانی اه کردد ۶ 

کسی که نبول تقد ره حانه و رمن حودش مدلی و سص 
و مد مت شاه کٌاشته ۱ 

م‌دم منطمه شال کابل از همه مناطق دیکر نفوذ زیاد و زمن 
کم داشتند و سخت ف‌ رضاعت بودند باوجود ان هت های مفرره 
با زطعات عسکری در کال فش رح<حجی در تطبیق ۱ ان احکام پرداختند 


دم هرات: ق | لجمله توانای داشتند , 
آما مردم شال 6 بل ماندند و ۶ میحه ۳ شان 
ان شلای خوابن در ِ اعصاب دم فقر و ند ای 


فوری و مهم کرد ۱ 


شخص اول علکت که در بشرفت اف 


1 

داشت از مسافرت ارو را باز گذشت دیدن پرشرفت اک اروپالی 
جمل و غزییان تتماند ی ۳ خو دش احساسات تندواشْفة 
وپرا بر انگیخته بود  .‏ ۱ 

سردم رنجدیده وویژه ستمدید گان شال کابل یرآن بودند که با 
باز وف شاه زخم های شان التیام می یابد . 

برعکس مجای داوری در کار م‌دم و اصلاحات ضروری بکار 
های آغاز شد که جز تقلید ثا موجه غرب و اهقا) جدید بظواهر فریبا, 
مفادی درآن متصور لبود . "۳ 

بر ان بنا مقرر ات چدید و غبر ماأوس و ضع گردید مثل 

حکم 1 صادر گردید که مسلانان بر هنه پای کر با فان 
متعصب بشهر ها وروستا های تزدیک لباس فرنی بیوشند و مجای 
دستار که-مر د دم .آثر | هم مسنون و هم عنعنه ما ماندة پدراد خود 
میدانستند حتماً کلاه شاپو بسر کنند . ف 


ای تعظیم افغانی و گفتن کامه (السلام عیک) بر سم فرنکیان 

کلاه از سر بر دارند وان حکم لته پس م مضعک . بار آورد بیداره 

خرکار که از چار دهی بتر خر .کاپل می امد با یزار های میخدار 

و ایزار (شلوار) کلاه فرنگ می پوشید اکثر اين شاپوها.. باز .مانده 

عسا 5 ر انگلیس بود که م‌دم بغنیمت گرفته و در پشت کندو های 

غله بادکار نکّه داشته بودند د و کاندار ها ال ها ب عمله 
دام همه مجور به اجرای ان قانوت مضخک بود حتی حکم صا 


گردید هر که شاپو نپوشد (۱۵ پول) جریمه شود . 


۹۹ 

حکم شد مجای روز ی 0 از 0 وسه صد 1 

آن را مقدس میپند اشتند روز پنجشینه تعطیل باشد و روز جمعه 

دفتر های دولیی وبازار ها باز باشد و داد ستد معمول گردد اما 

رای خوش نکهداشتن م‌دم: یک م بود که کاز ‏ هندان دولت.: باید 

حتماً غاز جمعه مخوانند و در ت جامع وزراء و ارباب مناصب 

دولی خواه باسواد خواه بسواد امامت کنند و حطره بخولیند و در 
ضبن خطبه مسایل سیاست روز را عردم تبلیغ ایند را 


" حکم شد بجای تاریخ هجری شمسی و قمرق که از هجر ت 
۱ پیخمیر آغاز؛ آشند ه تاریخ مبلاد بت معمول کرد 2 در -< ۳ رسمی 
افغاستان از (الله اکبر) ۳1 ش و هنمر #رسم کوه وآفتات در باید . 


اکن شد 1 دین ۳ ۳ مدرسه د توش ۱ 7 و 


مولوی شده باز میکرذند حق تدریس و امامت ندا رند جرکّة آخرینی 
که در مان ناسیس رل ۶ابان کر ان اختلافات بود پاوجود 
انکه عایند گان دم با کثریت و با جر و اکراه پشنهاد های 
دولت را پدیر فتند اما همین که باز گشتند به تحریک م‌دم و 
اشتعال شراره انقلاب پرد اختند , اد آتعین عمر ازدواج - تخر بیرق 
حجاب_پوشیدن لباس سوم کذار تا تن مکانب نسوان . ۹ 1 
ی 


رور <معه ره دنچ نبه تعمر توت ۳ به 9 ت یو در ی 


تم بغات 1 و 5 رفت": 


مسایل اقتصادی پیشرفت معارف تام سیس شو رای ملی آوردن 


قانون ناشن و دیگر فصایای معمل و ضروزی در سای لفات 


۱.۰ 

مذهی فراموش ۲ نادیده گر فته شد . 

ال شجاع و درد 9 ما نیب من که کلکان خن کز 
اداری آن بود و هنوز از شلاق کار مندان مالیه زخمهای شان التیام 
نیافته بود حکم صادر گکردید که در عن دردی واحللال امنست دیوار 
هزی باغ ود رایک سره ویران کنند تابدین وسیله تاکستان عمومی 
نظر سیاحت گرا خارجی را جلب عاید 

وصع ان گونه مقرارت و آزرد ی مدم / فاصله میان دولت 
و و میاست یک طرفةخارجی و آمدن روز مه بش 
باره آتش انقلاب را دامن زد و زمینه را برای یک شورش خونین 
مهیا مود . ۱ 

تین : بر به از ضربة مخالفت ‏ دی کارگر ثر و 
برنده تر نبود . 

.حریقان وانستند پادشاهی را که م‌دم از دل دوستش داشتند 
بزودی از پا در آوردند وانگور ذ فروش پوستین چه پوش ف‌ و ر 
که از مات درد های مدم ۳۳ بر گزیدند . 

تست اه دوش رتانیا در پهلوی تست عون 
پهناورش مثل هندوستان . پا سیاست بکطر فه و تمایل حکومت 
افغانستان بدولت شوروی جرسن بی ود در تحربک احساسات 


مدم دست داشت . 


۱ 
اما اعمال عبال حکومت فغاب با چترن آمیخه در. آوردن 
تحولات جدید فراء‌وش کردن معتقدات و عنعنا مدم رشوث 
تبعیض گرفتن مالیات گذشته بشدت و زجری که گفتم ان همه 
عوامل بود که زمینه را برای یک شورش خونین چنان آماده کرده 
بود که به ثحریک اچنی نیازی مجا نگذاشته بود ." 


ملتی که انگلیس را دشهن آشتی نا پذیر خود مید انست وبا 
جنگهای خونن ودادن قربانی های بی‌شمار او را ازکشور خود رانده 
بود ان قدر شعور داشت که به تحریک. وی کار نه بندد و دشمن را 
از دوست باز شناسد اما درن شک نیست که تجاوز روسیه شوروی 
در سرزمینهای مسلمانان و تصرف مسلم افغانستان : پنجده 
سیب شده بود که دولت همسایه شمال یی روسیه ‌ یر مانند 
ایکا یس دشمن خود بشتاسند.: 


یا اند ک تأمل در وضع داخلی کشور میتوانباد آوری مود که 
ملامت کیست 5 


اما بپر حال درشورش خونین مقا بل حگومت اما قبول سازش 
با حکومت رتأنیه بهمتی است بدا ن تاریخ ملت. شجاع و مسلمان 
افغانستان . 


سپساهی ف یه ۱ 

۱ در رال حوادلی که بر شمر دم و در روز ری" 1 ملکت 
بان حو ادث ف سابقة دی که ۳ بیان بود ‏ در رس ه اقدامات مفید 
توجه ره اردوی افعاستان و در آن میال ن تاسیس یک دمت‌گاه برست 
ع نام (قطعه فرن) ود » ۱ 

9 تلع هی یک از افسران ترک تشکیل گردید. درآن 
وفت بر ترکیه 1 نظر مسلمانان جهان هنوزخلف الصدق سلطنت 
عذایی شمرده می شد 3 ترک بشجاعت اسلامی شهرت آداشت 
و افسران در تررکیه 3 از راندن متحدین 94 اعتاد و احترام 
ملل مسامان بودند . 

متاتس ات پادشاه" افغانستان باوجود: تمایل مفرد بروسیه باءصطفی 
کمال نیز بسهار صحیم و نت دود ۳ 
۱ محمود تک طرزی سیاست مدار اففانسعان ‏ و و زیر خارجه 
نظر به علابق دیرینه که بدولت رکه داش در تشّییل ان تواط 
سهیم بود . 
در پادشاهی امبر حیب الله خان در جنگ عمومی اول 
فر ستادند . 
نهضت اردوی اففانستان و تشکیل (قطعه نونه) مورد اهتمام 
۱۲ 


۳ ۱ 
هرد و زمام دار ,بودهم زمامدار افغانستان وهم از رکیه . 

۱ افراد ان قطعه از چوانان داوطلب تشنیل رافته بود و حکومت 
بجوانان اطراف شهر را که بان کار صلاحیت داشتند بذر یعه اعلان 
ها ِِ داد . ۱ ۱ 

سقای شهیدان از موقف صان پسرش لالا و باران وی 
اندپشناک بود ومی ترسید یادا کار مندان حکومت محلی کوهد امرخ 
که مر کز آن در کلکان. بود روزی آنها رامتهم سازند و بدا 


یی 


افکنند . 


. زیراو بو پار انش همیثه خار. سر اه آنان ود ٍ جانب 
دیکُر آرزو داشت روزی نصیب گردد که فرزندش در زصة سر 
بازان رسحی دولت وی ی ۱ 
له ۱۳ ۱ 

دعوت حکومت را ۱ اجاپت گوید وبلا وققه ؛ به قطعه عو نه خحووا 
شامل گرداند . 

چون در قطعه عوله همه تمرینات آموزشها عم بود بداشتن 
سواد ضرورت ی افتاد لالا با دوسه تن از یارانش آنه که در 
رکاب انور بیگ چهپاد غوده بو دند کابل آمدند و عجدر 9 اراثه آن 
نگاشتة مختصر انور بیگ مورد فبول ات ترار یافتند الیته 
رشادت و نبروی بدفی وبا زوان توانای آنها یز جلب نظر مود ۱ 


طبع سرکش و رو.ح بیقرار انگور فروش برهنه پای پوستین‌چه 


ءِ۱۰ 

۳ زیر رایت مفدس عسکری آرام یافت . 

تمایمات عحلی و تمرینات عسکری را در پرتو شجاعت وزکاوت 
ف مانندش کادیادانه به ایا یف اجه در وشات ها و وشنه 
آموخته بود ان جابکارش 

درین وفت عشار جنوب افغانستان برهیری ملا عبدالّه مشهور 
به ملای لنگ و »داخله عبدالکریم ز نام وت آن تام نهاد امیر 
نت یعقوب خعان بشورش آغاز مود . 

ِ شور ملای لنگ همان احتلافات ۳ مسایل دینی / 
فایل به دولت شوروی وتجاوز به سر زمن های اسلام بود اما ورن 
وی در میان آمد مردم از ۳ سیاسی از جانب دولت 

فعلءه عونه عحاد اعزام * شد ندید بگرفتن مدال علمست وتر 3 
نی کت وشات وی او را بن ی و مشهور 

رعد از گرفتاری ملای لنگ بوسیله عهد" و میثاق و فرار 
عبدالکریم قعطعه غوله بکابل تا کی لالا در قرار گه عسکری 
سرگرم وظایفش بود  .‏ . ثكث_ِ 

هرت و جبارت ی تهرر وی میان افر فراد قطعه موجب 
محبوبیت و تشخص شمرده می شد ۳ در نو اطرافف . مانند 
و و اد های عمومی ۳ تردیک کابل 1 


اراج ج راهزنان بو تدبر ع 2 و مح حکام | س‌ بود که ازمیاد دنه 


۱۰ 

های دزد آن یی راپنام (دزد بیگ) یا (دزد بکمر) انتخاب زوین 
ا دزدان دیگر رابدام افکند اما 1 بگیر ای گرفتن 3 راه 
1 دز دان را را حکام باز مبگر دِ. 

عبك فر بان ار | رستیل و ۷ بابك ایام عك را در حلد مت كِ_ِ_ 
ومادر مهربانش در کلکان بگذر اند ورفقای دوره جوای ر ملاقات 
عاید و مدال حدذمت حجود را بچسم همه ان بکشد لا ویعصی ‏ از 
سراف ان دیگ5 ر در قطعه عونه که 5 اعماد اسران دود 1 9 
تا در حارج قشله مز تفیگ دولت را پا ک داشته باشند . 

انکروز قبل از ورود عید براه مأنوس دیرن یعنی براه دست 
ولعه ت رهسیار کلکان سك . ۱ 
ض د حاطر ات شک ف دم را و آن فتنه بار سحر آنی در هر ‌ 
باوی ود . 

سرباز دلیر شاگرد بزر گترین چنرال عذمالیی دیگر ره ار 

دزد میترسید ونه بهمراه هی کار وان از مند و مست و مغرور 
شتابان و و دلاور گم مرد. 

درن سفر مزید بران تکار ربفدان تپذیر تفگش فیر باوی 

ی 

درن روز ها بود که دو راهزد مسهور بنام (انضل) و (آقا) 

در سهر وروستا از کثرت غارت و کشتار دهشت و هراس تولید 


عوده بودند تلاش حکمداران غافل در برار انها عاجز مانده بزد . 


کاروان ها را تاراج و را نه های مردم را غارت کرده بودئد. 
شایت. بسن از پست :م۵ ورن سکتاه بدست آنها کشنه شده بود . 

حکومت مجرور شد آنها را راهزن و قطاع الطریق معرق عود 
و خون سر مباح اعلان کرد وبا اعلانات رسمی 
هر کس آنها ۳ زنده بدست آرد و بخکومت تسلم عاید بنجاه هزار 
افغانی واگر انها را بقتل رساند می هزار افننی در بدل ِ_ 
آنها ۳ میشود . 
عاید . 


و عده داد که 


سرباز ی سواد همیشه با رفقای خود 9" 

:ات در زاهزن.خانه و مال مردم را غارت کند و بیگنا 
هان را یکشد جوانردی پیدا نشود که م‌دم را از شر آنها نجات 
دهد , ۱ "" 
لالا برآن بود که هرچه رت خواف | به خدمت بدر ومادر 
مرساند . ۱ نك« 

دشت پپایان رسید روز لیز به آخر رسیده بود نماز شام را 
بسرعت خوانده از دشت به نشیب وادی فرود ام 

وادی تخمیناً ده پانزده مترعمقی و شاید بیست مغر 
داشته شتة و مجرای سیل بود . ۱ ۱ 

وادی را طی نکر ده دود که اکهان رنقی از 
۳۳۹ بوی حکم توقف داد . 


۱۷ 
اما لالا که جزیه امس اضر ود به ام دیگران اطاعت »۳ 
راه حود روان بود . 


صدا حثن شده کَفت 


اکر توقف نکردی هدف گلوله خواهی شد سر باز شجاع با 
ین سرووح در یناه خر سنگ دیکر کمین کرده 
تفنکش را آماده مود و گنت از من چه میخواهید ؟ 

دو آواز مخلوط شده کفت کف ۰ تنها تفنگ . 

پاسخ داد ان تفنگ مال دولت است و امائت . 

گفتند چاره نیست یا مرگ یا نفنگ 0 نشنبده نی ۱ 

من افصلم و این هم رفیقم (آقا) . ۱ ۱ 

کفت اکر شا را نسم که ال و نا ی باشید تفنگ 9 
یر خواهم کرد . ۳ ۳ 

دو کله دهشتنا ک که در دو پارچه سیاه پیچیده بود از پناه 
سنکها بلند شد . ۹ 

با سرعیی که 9 وی نی 
جون هرد و م‌می سر لت رد ظ هن درم ۹ سبردلد . 

الا ره شادی انکه دم را از چنگال دو گرگ خونخوار 
رهالی بخشد و دعوت دولت را اطاعت موده تفنگ های دزد # 


کر فته اقا 0 ی براه افتاد ۹ 


۱۰۸ 
چند قدم د ور زفته بود ناله حزینی به گوشش زت» متو هه 
شد که رهز نان قی القلب زف و شوهر مسافر راکه ۳ ول اچرت 
دوسه ما هه از کابل روانه دهات بودند غارت عوده و دست وپای 
هر دورا سخت بسته و رفته اند چه مسرت که نصیب آنها گردند . 
شب عید در خدمت پدر و مادر پبایاد رسید شی غرور 
پخش و امید آفرن . 
امید آنکه فر دا جایژه را می ستانند وپس از ن با افتخار و 
آسایش زندگ را بیش خواهند برد فردا قضیه وارونه شد -- کیست 
پداند که حاکم بار دزد و رفیق کا روانست لا لا و پدر ش پس از 
ادای عاز عید پدر بار حاکم رفتند تفنگ های رهزنان را ارائه 
کردئد . 
لالا کفت + دیرو جنگام خروب آفتاب هرد و رهزن که ر‌ 
حسب احکام مندرح اعلان یادشاهی خون شان. .میاح فرار داده: شده 
راه زا برمن بستند ومی خواستند تفنگ دولت را از من بستانند بتوفیق 
خدا هر دورا بسزای شان ی و۳۳9 از شر آنها نجات 


یافتند . 


حاکم که از روز گر گذشته از لالا دل پر خود 


جانب دیگر وچود افضل و آفا بوی موقع میداد که به بهانه رابطه 
مت و ید ی وی ی 


۱ مهم تراز همه که از 3 شهرت فعالیت ولیاقتش نزد 
حکومت کاسته ۳ رن جایزژگر 9 نفنگ نیز متاعی نیست 


۱۹ 
که انرا عرد گمنامی چون لالا بگذارد موقع را خنیمت دانسته 
بکباره قضیه را معکوس و بساط را واژگون نمود . 

ام‌داد که فورا لالا و پدرش را بزندان افگنند و هرسه تفنگ 
راضیط عایند . 5 ۱ 
۱ بوزارت داخله به تیلفون بشارت دای : دو ملازم شخصی 
وی پس از چندین تلاش دیروز نهم ذی. الختة الحرام هکلم از " 
شام افضل و آقا را درراه دشت قلعه حاج ی بقتل رساندند و شخصی 
مشهور به لالا ملازم قطعة 9 که با تفنگ 9 ار اعژنان 
پشتیبانی کرده بود نیز گرفتار شد . ۱ 

پس از یک هفته فرمان قدر شناس از حدمت ولیافت حاکم 
و آن دو ملازم ساختکی شرف صدور یافت و ای شد که بهر یک 
سی سی هزار افتالی جایزه داده ۳۹ وتفنگ ۳۳ بر به آن" 


بخشده شو د ۲ 


زندان 
3 اداره حکومت 5 س در کگکان : 
در یگ زاویه قلعه زندان قرار . داشت و در آنجا یفن بود 
مدور وتاریک و تنگ بدون هیچ روشندان سطح آن وت 
از سطلح زمین قلعه فر و آر و "ِ یک دروازه کوچک . 
ان برج همیشه متروک بود. و یکی از زندانیان می ‏ مرد 
تارسیدن بازماند نش میت را در آن . می گذاشتند . ۱ 
اين برج عناک چندان سعهمگین و مستعفن ۷ که ق 1 
نیز هر کس جرئثت گرد ۲ که ته درآن ۳ ۳ 2 را شمع 
و رفیق . ۱ " . 
حا کم 3 مات که لالا ۳ منطقه شهرت و یی 
دارد وباید ۲ وازش را کس نشنود ای‌داد که درآن دج محبوس 
شود یاس حاکم دست و گردن سرباز صادق دولت را به زنجیر 
بستند و پایش را کنده عودند ود رواز؛ رج را قفل زدند . 
کنده ساقهٌ سطظبر و ضخم درحعت است که حلقه های آهنن را 
در آن نصب می غایند و گاهی پای یک زندایی وگهی دو زندالی را 
درآن حلقه می بندند - زندانی به پشت می افتد با می نشیند و میجال 
کوچکترن ی گی داشته باشد خاصه که دست و گُردن آو را نیز 
به زنجیر بسته باشند . ۱ 


۱۱۰ 


۱۲۱۱ 

اطاق های دیگر زئدان در دو ت دروازه رج قرار داشت 
و ات نی ده نفر رانداشت اقلا سی زندانی راجا 
میدادلد . "۳ 

حاکم برای انکه مشتش باز نشود وآن ل2ّمه .جرب گلو کرش 
نکردد بران شد. کنه: .۸ را چه زود تر گناه | کرده را بر لا لا 
تاسگ کند . 

وان یک راه دارد که لالا در بند بماند تا فریادش بجای 
و ازن چهت دو ماه که سر و صدا خاموش شد وی در برج 
سیاه و تاریک - پراز حشراث وقذافات در زیر بند و زنجبر 

پدر پیر درمیان سایر زندانیان بود که پس از دو ماه با گر و 
دادن باغچه کوچک و مدد رفقای پسرش مقدار پول رشوت داد 
و لالا از برج پزند ان عمومی منتقل گردید زندانهای اطراف در 
تعذیب و شکنجه کمتر از زنداد های کابل نبود . 

سمقّف دالان های این زندان کوتاه تراز قامت السان و سطح 
آن پایان تر از زمین قاعه بود . 

زمسان شیاه جال نم و یخ ,و عوز قهن و حشرات بود برای 
عام زندانیان یک میرزا عمومی بود وای پر االیکه بیمار بودند و 
توال شکیرایی دئوبت نداشتند و ای بر کساننکه دوسه ن در بک 
زنجیر سته بودند - برای سل دک کوشه سر باز در صحن سرای 


تخصیص داشت , 


۱۱۲ 

زندالیان برسرهم میخواپیدند کسی که مریض می شد نیز در 
همان دالان می بود تا در همانجا در کمال سختی جان می سپرد 
۳ ندرا صحت می یافت. . 

ای بسا زندالبانکه درمیان زنجیر و زولانه در پیش چشم 
رفقایش در آنش تب می سوخت و در همان دالان جان می سپرد . 

کسانی دیده شده اند که بضرب شلاق و شکنجه زخم ها 
بر داشته و بدنش را کرم نمورده حان داده است . ۱ 

هم چنانکه بودجه دولت کنجایش شفقاخحانه و دوا برای 
زندایی نداشت از تهیه لباس و غذای محبوس ليز عاجز بود . 

زندانیان بی بضاعت به باز مانده سفرة فقبرانة دیگر زندانیان 
سد رمی می عودند ۱ 

در یک گوشه محبس یک اطاق مخصوص برای تحقیق و 
شکنجه بود شب میعاد گاه شکنجه و هنگام هترعایی جلادان و 
و وقت استفاده شان شکنجه درآن زندان انواع داشت . 

مثلگ پای زندانی را بکنده می بستند که. پهلو گردائیده نتواند 
ون او را لخت عوده در شبهای سرد زمستان د پایش آب رها 
می کردند که تن وی با زنجیر و زمین بخ بندد در گره‌ای تموز 
دوسه روزسشن در آنتاب سوزان و خحوراندد عی آب و م<روم 
گُردانیدن از هر نوع نوشیدی و ردان از اشد شکنجه ها بود . 

کشیدن ناحن فروبردن میخ سوزان در زیر ناعن های پا شلاق 


له ۳ ۳ 
ردل وانواع دیکر که قلم از ذکران می شر مد : 


۱۱۳ 
لالا خود درد بعضی از این شکنجه ها را چشیده و همه انواع 
آنها راد رزندان مطالاعه عود . 
آهسته آهسته رفقا از سر ثوشت رهبروهم پیمان دلاوز خود 
آ که شدند و بزندان بانان رابطه پیدا عودند . 

5 الا همین که پایش از کنده باز شد و از ارج بز ندان ۶مومی 
انتمال یافت بدستگیری و رفع لیاز های زندانیان " بیگناه و ناتوان 
برداخت ‏ معالجات ساده و مقدمالی راکه در شهر دوشنبه و 
در قطعه عونه آموخته بود در معا لجه هت زندان ناو زرد کت 

دوستایی در زندان بدست آورد که در برابر مظالم زندان باناد 
می توانستند ی الجمله از خود دفاع نمایند واگر روزی موفق 
شوند که در راه نجات خود تصمیمی اتخاذ عایند از وی پروی 
" حاگم سختگیر بپاد اش خدمت ناکرده در قتل آن دو راهزن 
مشهور برتبه بالا تر ترفیع یافت و بمنطقه غنی تر تبدیل شد . 

رفتای لالا که در خارج زندان بوذند توانستند با دادن تحفه 
سقای شهیدان را از زندان لجات دهند . ۱ 8 

برای لالا پنج سال حبس تععن گردید که دو سال را در 
زندان دهکده وسه سال را درزندان م‌کز بپایان رساند . 


دن مادر 


مادر مهرباده در عیدی که ِ شلد تا شام دیده براه 
دوخته بود گوسپند فربهش را بسنت اسلام ذبح موده و قسمتی ازآن 
را به اشتیاق پخته بود که پسرش پسر دور افتاده و مسافرش عبد را 
پا رفقتای حود بشادمانی و نشاط بگذار ند مدال خحدمتا نود را روی 
باس عسکری افتخا ۱۳ بهمگان نشان دهد . 


از #9 عوده و از تشن که تتشت آورده پا ای 
حکایت کند آن رور سبری شد و شب بایان رسید مادر تا اذان 


بامداد در پرتو چراغ کلن خود بیدار لشسته چشمش بدروازه بود 
وی روز ها گذشت و خبری ازانها ی 

در اوایل تصور میکرد پنر. و پدروی 1 برای گرفتن جانر 
کابل فرستاده اند . 

یک ماه سیری شداما باچه اندیشه ها وآرزوها ؟ باچه نکگرای 

لیر قوف در ار یماری_ شدید و وعده. های 

رفقا یگان بگان تا دروازه زندان میرفتند و با زحمت می توائستند به 
تسلی دل مادرش سجا مه هاش را به بهانه سسین ما نه اش پیاور لد ء 


۱۱ 


۱۱۵ 


در لباس داغهای ف ولکه دای سیاه دید ۵ می سل که یی 
جای ز جر بود و دیکری علامت شکنجه . 


دیدن داغ زنجیر ولکه شکنجه زر قلب اس مادر از عذابی که ۱ 
پر صش در ز نداك تخمل میکرد سوزان تر و دردنا ک تر بود . 

آس داقا ولکه ما بل از نک پا شید با شک نمی 
عود . 

هر در تاش کرد بک دار رکذار رل . بدیدار" 7 رزندش از 
برون دروازه زندان ال آرل زندان دانان سنکدل 0 حاز ه دحا کم 
م‌بوط دانستند . ۱ 9 

مادر #هر بان در ب. اندوه جانگاه بمماو گر دید سم دا بدیدار 
فرزندش نا رسیده چشم از جهان بست . ۱ ۳ 
.هنکام "م‌دن وصیت کرد جنازه اش را ا! پیشررو ی دروازه 
زندان پگترانند شاید چشم پشرش برآن افتد و گفت . ۱ 
ا گر فرزندم از زندان نجات بای بگونید 0 ی تربت من 
اد بعش قبر اس 9 ۳ های شکنمحه 9 عالد ۳ | اگر من 
خاک گورمو برآن ها دوسه نهد . ۱ 

اون خر را به زندان رساندند گردن باندی : در زر گرای 


۲ ار زنجیر اه تن کرانی ‌ ک <میده مت ۰ 


9ص 


برر برگفر ین لمح ز ی رن لمح ۳ است # 
1 چراگر۶۳۳۹ و آفریندة عظمت واقعی انتالست . 
لالا با همه بیگناهی نتوانست برای پایان یافتن نج ۳ 
زندان سر نشیند . ۱ ۱ 
منظرة فجهح زندنبان نیز هر روز آتش انتقام را در نهاد: وی 
شمله ور می ساخت خر های که رفقا می آوردند انزجار مدم را از 
حکومت و نزدیک بودن یک شورش خونن و قیام عومی را پیش 
بینی می کرد . ِ 
لالا تضمی خلاقه خود را ی کرد روزی با هزار زحمت با 
یکی از رفةا در گوشه خلوت محال صحبت یافت گفت نیمه بای مانده 
باغچه را یرو یگذارند وزندانبان را راضی گردانند که شیانه بای او 
را بکنده نبندد . ۳ 
در ظرف چند روز تم به فان کرد زلدان بان ۳ 
شد ابنک لمحهٌ تصمم فرا رسید 3 نتیجه سوم ندارد یا 
فرار یا مرگ . 
ان وفادار متوچه شدند که درین 9« قلعه یا شام 
تاریک نیمه باز یباشد و تنها یک پاسبان تفنگدار بیرون دروازه 
کشیک میدهد . 
۱۱۹ 


۱۷ 
لمح فرار معین شد شامی که آسمان از ابر های غلیظ پوشیده 
بود لالا با یک چهش عسکرانه تفنگ پامیبان را ربود و با رفقای 
وفادار که در انتظار وی استاده بودند پیوست_ظامت شام آنها را 
در کوچه پاغی ها پنهانت کردند . 
صید از دام چسته دشوار است که بار دیگر بدست ۳ ۲ 


خیر فرار معجز آسای وی از دهکده ها بشهر رسید , 


میم ۱ 
دم دهکده * خحودشل‌او ر از جاثه دوست شم داشتند و 
داستان مظلومیت او را بکیک می داستنل دوج تحسین و آفرن شان 
بلند شود ۳ 


فاله ق از اضائه ها پرامون ویرا فرا گرفت همه متوجه شدند 
کسی که از آغاز جوای مجواعردی بسر رده هیچ جوان پشت او را 
بزمن نزده از. هی چیر نهر اسیده دزدان غارت گرازیم ۳ ویک 
د هکده آن ها نشده اند , 
۱ حدمتگار ۷ ینیم و و پیو اسر پاز ی که در تفن حنگک 
خحد‌مت ها عوده و مدال گرفته-و ازآن زنداد نعس در پیش چشم 
پاسبانان بدر چسته 


چنن کس از م2 عادی ست ۰ 


لالا و رفقایش در ه مر روستا که گذارشان می افتاد مردم عحیت 


و احترام ازآنها پذیرالی می عودند و در جانه‌های دود پنهانمیکر دند . 


۱۱۸ 

بالاخره روژی چند دور او م‌دم در بی از دره های صعب 
الچور. کوهستالی رحل اقامت افگند هر جا جوانی شجاع و سرکش 
درآن نزدیي بود با وی همراه شد . ۱ ۱ 

لالا آنچه از قطعه غونه آموخته بود رفقاءمی آموخت . 

علمای دین و ما لفان حکومت رابطه خود را باوی استوار 
عودند . 

روحانیون و سران ی که از آوردن اصلاحاٍت جدید و نقلید 
از م‌اسم غرب. و ظلم عمال دولت بستوه آمده بودند م.  ,‏ 

سرباز پیسواد را رای قبول نظریات خود بهنرین عامل یافتند ء 

و نز که اعان استوار و ذهنیت ساده داشت و خود عملاً مورد 
ظلم و ی " تین وافع شده وی جهت رو گنهن دیده بود و 


عمده ها دا قدم درمیان نها دب بعد آازن فراری سرکش و گنهگار 
قهومان صحنه شد مانند عقاب پر و بال بسته که یک باره از بند. ره 


1 بی‌زاز افتاد . 
۱ شام نیک دستگاه حکوم مت را حمله میکرد؛و بامداد ۳ دست‌گاه 
دیگر . هر جا که با نبرو های دولت رورو می شد فیروزی بازی 
ِّ ۱ ۰ 
علت این فیروزی ها یکت سارت قاس .ین امائند: وی و 
رفقایش بود و و ی آدیگر هم کاری ی 


۱ مردم که از عرال 0 بستوه آمده رو دند در اثر بز و با کند 


۱۹ 
های آمذهی یشقن داشتند که ان سو خدمت دین.است و آن سو 
جا لفت وج ۱ 
اي سو برهنه پای مظلومی از عمق توده برخاسته و آن سو 

عمال ات است یبعیی کسانیکه حون توده.بازی ها کرده اند این 
سو تایید آميانیست که بیسوادی-_فقیری گمنامیسبرهنه پای را در هر 
میدان مظفر و فانح می سازد . وآن سو بر گشت خداوندیست که 
ارباب قدرت و روت با اسلحه و جهیزات هر جا در برابر وی 
منهزم و مغلوب میگردند . 

۱ روز در دره ها و کوه ها بسر می برد و خود را یز یا 
ون آماده میکرد م‌دم در ظاهر به حکومت وعدهٌ همکاری میدادند و 
در خفنه خفیه از هیحگونه ات او دریغ تیبکردند . ۱ 


حتی سرمایه داران سود خواران از ترس پرایش اسلحه و پول 
می فرستادند .  .‏ 
دیگر کارهای وی چزء افسانه شده بود در اطراف قهرمانی 
هي وی سحن ها تراشیدند و خواب ها دیدند . 

آوازه در انداختند که ات ری ی 
او مظهر کرامات است دامن خود را "از نان علوّ میکند و هر قدر 
عردم تخش میکند هران ایک دامن نان عام عمی شود .یک داهن 
کار توس را بصد ها رفیق میدهد و هنور دامنش پر می. باشد‌در 
مساچد رای فروزی وی دعا کردند و اورا خادم دین نامیدند زنان سال 
دررده نذر ها به کامیانی اش می گررفتند و در هر درخعت کون که 


۰ 

7 فراز قر شهیدی بود نخ می بستند البته وی از میانه مردم بود و 
تهرمان مد ۰ ۱ 

فقوت صرربت المثل باستایی در +ورد وی و 

آ وازه خحلق مار ه سحل‌است ... 

این سته فروشو اج تفت در هرت منک کی 
سمای شهیدان بزائو در افتاد . ۱ 

همه محاسن ساطنت و فواید اصلاحات وین سوء تعبیر شد و در 

جانب مقایل هرحه معایب دود ره حاسن تبدیل گردید . 

ییانبه های مطنططن و مقالات آمیخته با مصطامات اجنی در 
نقایز: کاماتی چند که ملای ابتدای و منهر ۳ در "چمع ول 
بیسواد اپراد میکرد تأثیر نداشت 

. دهشت ِ 7 تن بباد ۳ ۲۷ های 
ها -- زئجیر ها زولاه ها . تفاوت فاحش در ۲ در هنه این 
کرسنه و سران سرمایه دار فریاد توپ های که صد ها مظاوم را 
بهوا پرانده بود س دیدن کله منار های که از سرهای صد ها بیکناه 
بریا شده بود همه وهمه ازدل بزیان افتاد . 

چشم های بسته باز گردید و چون بند از زبانها نیز برداشته شد 

2 ۱ افراد بک دود مان هحیشه قدرتها را ردست دار ند 

و طمّه عوام کور کورانه محکوم هن آنهاست ۶ 


۱۳۱ 
چرا در روز های آفتاب سوزان آنها را بیگار می بردند که جاده 
و ی کتساطان اواده سا 6 
چرا در جنگ های مقدس وطن که هميشه فبروزی را خود 
م‌دم بقربا نبهابدست آور ده اند بعد از هزینت دشمن طبل آقایی 
بنام بکتن واخته شده ؟ 
چراآنها را از پوشیدن لباس ی و دستار مسنون اسلام باز 
داشته ,پوشیدن اباس شاپوی فرنگ مجبور کرده اند ؟ 
چوا سر زمین های مسامانان پامال تجاوز روس گرددو 
فریادی از حکومت ما بر نخیزد ؟ 
چر | روز جمعه از هزار وسه صد سال روز تعطیل و عیادت 
بود بروز پنجشنبه بدل شود ۶ 
چرا نقش رایت اسلام تبدیل گردد بجای محراب و منبر کوه 
و آنتاب رسم شود 6 
چا عمداً تبعیض زبان نژاد - مذهب - عامل تفرقه قرار 
داده شده . ۱ ۱ ۱ 
چرا اختلاف باهمی 9 سلطنت جنگ میان برادر و برادر 
و بنی اعمام سیب جندین خول ریزی مردم شده و عمر ملت ضایع 
گردیده و سیب شده است که در هریک از این اختلافات یک 
قسمت از مز وطن مجزاء گردد 2 


رنیجد ۵ وعره بدست غمر افتد 1 


۱۳۲ 
"چرا رشرت اختلاس پیوندهای. خانوادی در سراسر فعالیت 
های حکومت سهم بارز دارد * 
این چرا ها با چندین چرا های دیگر که مزیک نا مایانگر عقده 


5 


های گذشته و پر میناه. انتقام. بود در پیش نگاه پیر و جوان نش 


یست . 
متأسفانه شدت خشم مدم و فوت پروپاگند مخالفان چنان 
باوج رسیده بود که به کسی مبجال قضاوت عاند تا بدانند که اکثر 
این چرا ها بگذشته م‌بوط ‏ است 9 1 اوبق . بعصی 
زایل گردد . 


مردم تواحی کابل برای گرفتن جواب این چرا ها نی 
پیسواد فراری مطلوم. عقاب رزمندة کهسار الگور فروش برهنه پای 
کرباس پوش را بر 9 . ۱ 
ندش این ۳ 1 یت افغانستان : م‌دم پر لاف 
حکومت واصلاحانه وین آن قیام نمایند . ۱ 
م‌دمیکه سالها هرگونه مظالم را تحمل کرده بودئد تتوانستند 
در کار دی که آنرا ون اکیر می شمردند خاموش نشینند آتش گر جنگ 
9 قندهار وشرق و جنوبی کشور بیشتر از هرجا متتمل شد . 
ملت مسلمان خشمگین دیوانه وارغل و زنجیر صد ساله را 
۳ مانند میلاب توفنده با ستکت وسیلاوه از کوه و دره سرازیر 


شدند . 


۱ 

در منطمّه شمال کابل بر هبری ان طغبان لالا ر بر گزیدند که 
همیشه از سنگر در هنه پایان صد کم برشدر در برابر توپ و طیاره 
آسینه را سپر میکرد و مس گرا چون زندق ناچیز می شمرد ۹ 

در کوه مانب جر بخ پللک و در میداد جنگ سر باز دلیر 
وآزموده بود . . ۱ 

ما مسر صم ۱ ۳ ۱ 

کسیخه کر ها کشیده یم حق شلاقی ها خورده محرومیت 
ها دید ه ازد رد دیچران 6 هست واز دل ستمدید کن ی اید ۹ 

1 در خحللال این احوال حکومت. باوی سر آشه ی گذاشت وی. با 
۳ در اثر اشتباه یا ۹ تو طه عمال دود واه دولت کار بجای 
نکشید وی با مسا فزیی. مختصر تا مز های جنوب کشور او ضاع 
فبایل را مطالعه کر این ورفت بود که علمای شذوار ۳ نت با 
علمای منطمّد شرا کابل معاهمه داشتند. : یی ۰ 

شکفت این است که نتنها بعحب ی ازوزراء له برخی از رجال 
۱ سیار کت خانوادة سلطنت در بهان را دا 3 ز مجاری 
9 بوی ِِِ می فرستادند . ۱ ۱ 
۱ جنگ از کومبید ها پتواحی 2 شهر تن شهری " که ‌ 5 
استخوان ۲ ‌ ۳ 

هر که که فشله های عسخری چجود کمربند لاد 1" تنگ 
د‌ ره‌مان کر فته بود. و فرود گاه طباره های چنی و آشپانه شاهین 


۱۳ 

در کنار آن وافع شده و هردم ۳1 حکم بمبار دما بر م‌دم فا 
دفاع بود . ۱ 

شهری که ستاره یخن ودوش افسران بزر گ بیالگر غرور 
و مظهر افتخار شان بود و دیواری که از کوتل خیر خانه تا برج 
رفیم شهرآرا از آتش و فولاد کشیده بودند جولانگاه قدرت رخنه 
اپذیر انها شمرده می شد . 

سرائجام امراج سیلاب خشم برهنه پایان تهی دست آن را 
رخنه کرد شاه چون از سپهداراد لشکر خود نامید شد ( کاظم پاشا) 
چنرال فاتح و ازمودة ترکیه را بکابل دعوت کردنا اردوی دولت 
را در برابر هجوم سر باز پیسواد سر و ساماك بخشد . 
کاظم پاشا محاذ جنگ را معانیه کرد و نقشه جنگ را بی 
ریخت وصلاح بران دید که یک باره قوای دولت بر م‌کز تجمع 
مخالفان هجوم ناید قطعات تویچی پیاده و سوار با قوای هوائی 
درین هجوم شرکت کند . ۱ 

روز و تاریخ هجوم را معين عود اما قبل ازآلکه این حدم با 
افسران زیردست ابلاغ گردد دستهای که درمیان بازی میکرد تاریخ 

و نقشه چنگ را به لالا گذارش داد . 

شی که باید فردای آن هجوم آغاز می شد آبستن حوادث خونین 

بود حوادلی که سر نوشت کشور را روشن میکرد ۱ 
" آری فردا آخرین معرکه هجوم و دفاعست پیکار پرادر با 

رادر آست یک جبهه را جنرال ها ناموز و تلم "ات رهبری 


۱۲۰ 

میکند و رهرری چبهه دیگر بر عهده سر باز بیسواد است سر باز الگور 
فروش متهم ره دزدی ها زلدان دیده وشکنجه کشیده . 

درین جبهه مدرد رین اسلحه موجود است سلاح آن جبهه را 
چند تفنگ که از کار مندان حکومت گرفته شده و شمشیره کا رد 
وتفنگ های کهنه تشکیل میدهد . 

۱ آلیجا فهادت علبا در اختیار دارندة اورنگ و تاج "است که 

شهرت وی در خاور وباختر جهان وسیده . . "۳ 

پادشاه پسر پادشاه "۳ پادشاه پسر پادشا ۹ 

پادشاه ستقلال بخش منور افغانستان . 

وقیادت این چبهه در اختبار پسر کر , نام هیچ بک 
از پدران کرباس پوش برهنه پای او را نمی شداسد . 


انس عادی پسر | انسان عادی پسر 1 عادی . 


سحرگاه فصله کن ‏ 


برج عای و شکوهمند در زیر بام 1 نوی تسکان 
غرب قلعه (حسین کوت) واقع شده یمنی قلعه ی که مالک آن (م زا 
۵د حسین مستوق المالک ایب سالار ملکی و نظامی) است در 
(۲۰) کیلو متری کابل و زیر محتشم و فرزند محبوب مردم کو هستان 
و کوهد امن که نه سال قبل او ی حکومت: امان ال خان 
بدون محکمه و محا کمه در ر باغ ار گ افدام رد ود ارنی او را 


مصا دره عوده اند 


قلعه در و سطه باغ خرم نا قرار دارد که چمن های کل 
درختان انیوه فواره های رقصانش در بها رو تابسان دیژنده را مب دور 
جمال خویش می کردانید . 
اما امشب سر تا سر باع در انیو ۵ برف دو شمده سل و بسحتی 
میتوان بک نفمطه سیاه درآن مشاهده ورد / 
دروازه قاره از در ول دسرم4ه ای چراغ ثبل جاک دالان 4 
برج را با فروغ زرد رنگ و خفیت روشن عوده . لالا در گوشه 3 
استاده جراحت مب طباره در شرازه سیت شد ۵ که دست جیش را 
در دستم‌ال سیاه بکردن آویزد 
صایع گردیدن خوذ زیاد رنگ تبره مایل بسوادش را اندک 
۱۳۹ 


۱۳۷ 

زرد نموده - لباس پیکار در بر دار سین و پپشتش, با کیسه های 
می‌می پوشیده است کلاه سیاه پشمن بر سر دستار کوچک تا 
گوشهایش رسیده . 

ریش کوتاهش را باشف دستار پیچیده تنها دو چشمش با 
تکاه پلنگ آسا از دور بنظرمی, ید 4 ِِ_ 

تفنگ دراز پنخ تکه آلمانی که یک از و در خفیه بوی 
قرستاده بود بشانه .راستیی آو يخته و قنباقه اش تا زمین رسیده 
از حلال کمر بند چرمی که غری در م‌می است دسته استخوانی 
(بیش. قبض) خنجر کو تاه بنظر میخورد . ۱ 

سایه شانه های فراخ-سر بزرگ‌سو قامت میانه نیمه فربهش 
در دیوار خحود او را نیز به هیکل مهیبش که که متوحه میگرداند . 


و پدران آنها در پیکار های ملی در برار انگلیس احترام دم را 
جلب عوده بودند( با چند تن از روحانیون و علمای دین دورا دور لالا 





۱- آزین جمله یود شبر چان و عطاء الحق و ممد کرع فرزندان 
مبر مسجدی م‌حوم که چنگ نامه منظوم. وی در کایل چاپ 
شده و م‌دای دانهمند و مدیر و شخصیت عالی مد و سید 
احمد وادهٌ غازی مر" بجه و مد اعظم وان پسر غازی 
جلندر خان تتمدرلی.و دیگر شخصیت های «لی که غالا 

, پدران شان در پیکار های: خوئنن استقلال سهم بارز داشتند و 


عبدااغفور خان واسه عثمان خحان غازی از تکاب . 


۱۳۸ 

ار اند . 

<بر 1۳۳ فر دا م«وجب اند رشه ۵یر ه کان اقتیت ۲ 

بعضی از سرآن قوم پیشنهاد کردن که باند هنن امشب قلعه 
(حسین کوت) را ترک گوبند و نا بهار هر "جای که توانند پهان 
شوند و وقی که هوا مساعد می شود حملات خود را از سرگمر‌ند 
زیرا یم آنست که در پیکار فردا از شذت سرما؛مبارزان ما کاملاً از 
بین روند . ۱ ۱ 


لالا خاموش ایستاده و بدلایل آنها وش نهاده نشان خشم از 
و جناتش پیداست بعضی که جوانتر بودند رأی شان برین بود که اگر 

چمع ما متفرق شود محال است که رام خجود ر نهان کیم ا فصل 
مساعد برسد همه گرفتار می شوم  .‏ : 

۰ مدا کره بطول اتجامید ناگهان لالا مهر سکوه ت را شکسته ؛ ۲ 
اه تصمم و شجاعت از آن هویدا بود گفت . 
بباری خدا قبل از 9 فروز می شوم . 

۱ " چه‌ادعای شگفت ؟ ۱ 


همه با تعجب روی همدیگر نگ مر یسمل ۰ 


وی دازسی که داز امح؛ تصدم فرار سررل ۵ رهش ه نصمم حجود ر 


با کامانی متخصر و قاطع اظهار عود. و با ی در 
سلاح بو دند دروازه قلعه را و داخل باغ شش 


۱۳ 

دران باغبان بود و همه را هایش را می شناخت خارج شدند . 
الممالک خوانده در پناه کوه برف پوش خبر خانه از نظر ها پنهان 
شدند . ۱ 

کردنه بل مانع کوه رسرعت طی شد هدور سلیكه زه د میده بود 
حود را نزدیک اردو گه پیست 2 زار نفرع) دولت بافتند . 
از هیچ نقطه اردو اه روشنی چراغ با علامت زندگ ث"ِِ" کین 
شد دوسه هزار خدمه چون قبر های ص‌ص‌ن سا کت و آرام بنظر می 
آمد . ۱ 

صای منصان» اردو را کذاشته بشهر ر فته بو دند ۲ 

کو با ر مینه برای تطبیق نشه هچوم لا لا کاملا مساعد نود . 

همر اهان لا لا" بهدایت وی در سه دسته نقسیم 9۳۳۹۳ بک دسته 
در نمحه راست دره خحبر وا اه و بک دسته در نبعه جپ و یک دسثه 
3 ود وی ماندند ۹ 

افراد سیاه حکو مت که ماعت: ها از نداشتن ذغال و نیافتن غذا 
بیدار بودند . 

ی و را هه لنوت تبجرا. ۵ در اند دشه یار ِ نه زیر | 


مواد حودش آها 1 در کته دود ی رقف ِ 


۱۳۰ 

فردا روزیست محهول و غم انگیزس‌سپاهیان اردوی دولت با 
حود می گفتند آیا شایسته است که با پرادران مسامان و هم وطن 
خود جنگ کنم ۳ ۱ 

آیا جایز است حون برادر ان و خحو بشاو ندان وود را بربزم ۳ 
سو زنده کذاشده و و به ی امیده . ۳ بفرماد خدا رش یم ۱ 
آیا پیشو ابا دن ره شب دامه های که مبان ما ۳ سر نشر کرده اند ما ر 
ازن حنگک نو ع فرار رداده اند ۲ ۱ 
از جهنم ساخته بودند . ۱ 

ا تردن اند بشه ها دهن هر بک را بسح<ی می فشرد ۲ 

۷ کفته عاند که در خحود عسکری افر ادی بودند که اعلان های 
عاما را در اردو که بش عو ده /۴ اخبار داخحل وله ر ره [د ٩[‏ ی 
فرستادند . 

لد لا جون میدانست هیچ مانعی در پیش ندار ند حجو د ۳ 


۰۰ 


تفنگدارانش یک باره داخل اردو گه شد علما یز یک باره صدای 
| لله | کر را بلئد عودند ۲ 

عر دو ناکهای تگییر در سر ۳ مر اردو یجید ه سراسیمه از جر مه 
ها بمرون شتافتند چند افر از رفقای لا لا که در باندی ها کمین کرد 


بو دند جرد سنمدن صدای تکییر مطابق هداباث فبی ره فیر پر داختند 


۱۳۱ 
آواز تکیر و نفنگ در طلیعه بامداد رگ رگ افراد مسلمان 
اردو را تکان داد و تصور عو دند که نماط <ا کم همه بدست مهاحال 


افتاده . 


مس‌دی روحالی که سیر | پایش 3 پار چه سل کفن مانند مسدور 
و ریش بلند و عامه سید در جمال و جلالش افزو ده دود را صدای 
که کویی از ماورای ابر هاعی آرد ص رل از قران جرد تلاوت 
کرد . 


آلکاه و ۳ 


ما نیامده ام که اردو گه مسلمانان را غارت ناییم امشب سر 
تا سر این کوه ها و دره ها بفرمان پرورد گار سنگر جوانان اسلام 


شده سا را در <صار غاب خحدا کر فته ام ۳ 


این اللّه ! کیر ها آوازه حق است آبا بصدای حق گوش می 
نهید یا منتظرید آن سر افسر مست و غافل تان که از ترس کوش 
هایش را در لحاف پیچیده بشما حکم صادر کند ؟ بکدام ؟ 

اما بدانید که شیبور ستمکاران خحاموش می شود و آوازه خذا 
حاودانه در جهان ین انار سای 

هنوز سخن وی بایان نافته 7 که صدای تسکییر از هر دو 
جانب فضا را بارزه افگند و با آمیزش این کلمة مقدس همنوالی خود 


و اعلام داشتند , 


۱۳۲ 

الا چون دید نقشه اش کاملاً عل شد با صدای رسا و کلات 
عامیانه حود کشت ۹ 

برادراه من ! 

ن‌‌ همان سر باز ساده که بودم هما ما | کنون محدمت دن و 
برداشتن ستم ها و حق تلنی ها آواره کوه و کمر بودم اکنون در 
در ش‌ هسم ۲ 

هر کاری که مصلحعت میدانید در باره من امجام داده ی "توانید 
درن وفت صدای ادان صهح ات دو جبهه حالف ۳ دل های 
»#لو از اعان در کنار ه هم صف بسته عاز را ۳ امامت آن فد روحانی 
اداء عودند هنوز آفتاب ندمیده که جز خیمه های خال و خاموش 
جیری در اردو 6 با کانده دود » 

نا چاشتگاه بادشاه ترقی خواه وطن پرست که قربانی غشق یا 
جنون در راه اعتلای کشور و فرفت همکاران خود خواه دو دل 
عاقیت نیندیش خحود شده بود دست از سلطنت کشید و به برادر 
نکن بیعت عود » ۱ 

در لدمه همان روز بسواری »و در قمت داری که جار چراغ 
در حشنده اش چم ها ر ویر ه و آواز مهییش دل ها ر آب میکرد 
شعشر و همچاری دم از دروازه دبکر داحل آن حصار کر دید ۱ 


سلطان دروبش صفت 

امبر عنایت الّه سردار روشن ضمیر صاحبدل را باصرار والتجاء 
براریکه سلطنت نشانیدند . 

بزرک مردی که در عر از برادر پادشاهش افزون تربود وول 
عهد سلطنت شم ده می شد . 
پادشاهی را بدوش نگرفت و معتقد بود بر سر این متاع ناجیز که 
بار ها برادر را مجلگ برادر و پسر را بقتل پدر بر انگیخته دریغ 
است عخالفت برادر اقدام‌گاع . 

اما درین هنکام که تحت و تاج‌نی صاحب مانده و کشور مود تر 
مسو لیت خطیر پادشاهی را برای چند روز بعهده گرفت . 
بزرگ افغانستان باق مانده بو دند مد وار بدفاع از سلطان درویشص 


مت سردار عنایت الله نان بر خحاستند ارگ در معاصر ه افتاد ‌ 


۱ پادشاه جدید وفدی برسالت برای صلح نزد لالا فرستاد او 
هبوز در باغ بلند بود در آئجا که سه هفته قبل شانه اش به عب طباره 
حروح شده بود . . ۱ 


۱۳۳ 


۱ ۱۳ 


نداد , 


از جااب دیکر جوانالی که با لالا فدا کاری ها خوده و »اند 
عقاب کوه بکوه آشیانه گرفته و چندین سنکر را شکسته و قربای ها 
داده بودند صالحه تن در ندادند و علما نیز بشدت محالفت خود را 
در امارت سلطان درویش اظهار کردند علت بزرکتر آن بود که مدم 
درن تس و تبدیل شک و تردید داشتند و مان میکر دندس‌در اثر 


ان توطه م بدام ی افتیم و شاه محلو ع باز میکّردد ۲ 


بران بودند که پیمان حکومت ها هرکز قابل اعتماد عی باشد و 
جر به شده بود که شکستن پیمان نزد قدرت های‌عم مسوّل در حسات 


اهاز تعتت: 


م‌دم شایسته پادشاهی کسی را میدانستند که تنها دن میخواهد 
و ملت و دیکر هیچ - شايستة این ام خطیر کسیست که دین .اسلام را 
حفظ نوده و آنها را از چنگ گرگان ستمگار جات مخشیده و در 
هیچ چیز از عامه ملت برتری ندارد علاوه برن میدانستند که سردار 
عنایت اللّه خان برای چند روز بار امارت را بدوش کرفته سردار 
صاحبدل که دید جز برحتن جون هم‌وطنان عی توان ساضات را ادامه 
داد کشور را رک کفت ۱ 


شهر کابل نسخبر کردید پرچم برهنه پایان بر فراز دروازة 


۱۳۵ 
طبل و شبیور پادشاهی بنام وی در گنبد کوتوالی) بصدا در 
افتاد . ۴ 
دورسر ص لیجیدند و بیادشاهی تبریک گفتند ۰ 
بای القلاب مطنطن ر با شوکت تنها با ابن اکتفاء شده که 
وی را خادم دن رسول الّه مخوانند . ۱ 
سکه برطلا و نقره بنام وی زده در مساجد خطبه بنام و لقب 
وی دوانده شلد و وزراء تععن گردید 
در نگاه چوانان جنگ چوی افغان شمش و شجاعت بر همه 
نابص وی پرده افکند . 
۱ منکفند . 
میاوردند . ۱ 
در مقابل انانکه بر نسب وی طعنه می زدند می کفتند ای بسا 
بنیان گذاران سلطلت که پیسواد و از م‌دم ناشناض بودند . 





و بنای بود در عصر امیر عبدالرحمن خان بعداً آنرا ویران 


عو دند ۲ 


۱۳ 
پدر یعقوب لیث مومس شاهان صفاری ظرفهای مردم را سفید 
میکرد سبکتکن پدر سلطال محمود بت علام بود قطب الدن ایک 
بادشاه قامر و هل ر از بازار رر ده فر وشان در نده بو دید ادر شاه 
افشار پوستین می دوخحت . 
می گفتند سا زاد گان از سفاک زادگان بهتراند . 
سلطانان جهانکشا که روز اری آوازاه ملطنت شان از دیوار های 


(ری) :| اقصای (هند) گستره بود فاحانه جلوس فرمود . 


با سپاه دشمن 
دربار محازات 
صیح ات ابش خورشید: پر دیوار های کاخ دلکشا از رنگ 
۱ خا کستری آن چیزی نکاسته_درختان بی برگ و بار چون کنهکاران 
در کنار خیابان ها خاموش صف کشیده اند‌برف جای هست و 
جحای آب شده , ۱ 
مقیان شهر سخت در اشتياقند که پادشاه فانح شجاعرا دیدار 
کنند م‌دی کمنام از خانواده گمنام که لشکر های منظم را کوبیده و 
دستگاهعطیم ساطنت را درهم پیچیده کیست که م ممداق دیدار وی نباشد. 
مد یکه تا دیروز زبر رواق پلهاور آسان سر پناهی نمی یافت 
از کوهی به کوهی پنهان می شد از پشت ان سنگ در پشت آن‌سنگ 
سنگرمی گرفت اینک منادی در داده اد که درباغ ارگ م‌دم شهر . 
و منطقه اطراف بیابند 7 نزردیک او را دیدار کنیل ۱ 
در باغی که از سالها دا آن بروی م‌دم بسته بود آفتابش 
جز بروی بزر ان نتا بیده و از سایه گوارای درختانش جز اصحاب 
ات بهر ه نبرداشته ۱ 
هم چنین منادی در دادند که ام‌وز سواران ان شاهی ‏ 
ی ۳ آخرین لمیحه با وی بیکار عوده و جندین جوان او را 
کشته اند نیز سر نوشت شان تعن می شود . 


ٍ ۱۳۷ 


۱۳۸ 

م‌دم مشتاقانه بسوی باغ شتافتند و در چمن ها و در خیابان 
ها مترا کم و منتظر ایستادند اندیشه و بیم همه را فرا گرفته کس چه 
دم در انتظار ازد نه ضربت صات از فراز منار در فضا 
طنین افکند هنوز از قهرمان آن صحنه خونن شالی پدید لیست ده 
پار زنگ ساعت نواخته شد باز هم از مقدم وی اعلان نکردند تام 
ساعت ده وسی دفیقه صدای باز شدد درو ازه آمنین شمال ارزک مس م 

را به آنسو متوچه گردالید . 
اک سواران اسیر قندهاری با سر های برهنه در ری ۸ سجره 
های شرق دلگشاه صف بستند در چشم هر یک بارقه شحاعت و 

پیام س گ دیده می شود . 

۱ 9 اج و انا جو درا دور ۳ بستد اینک 
ونشاط اد باغشدند انک اکن دولت جدید که در عقب عم 
۱ روحانیون داخل قصر می شوند . ۱ ۱ 

انیت و زرای حکومت سابق و جنرال های گذشته شته که غبار 
دهشت سر و سیمای شان را احاطه عوده و عازم ۹ 
اینک برادران و تزدیکان شاه سایق که ِ از نردیان قصر 


بالا می رود . 
بعد از همه پرچم ملطنت با شعاز الّه !کر بسوی کاخ دا-کشاه 


۱۳۹ 
جر کت آمد آنگاه هه متوچه شدن که خادم دن رسول الّه پیاده و 
تنها 3 تفنکش از میان حسمه دو شم م‌ی‌ین عبور عوده داخل قصر 
گردید انتظار مردم شدید ترشد پس از دقایق چند پنجره آفتاب بر 
آمد قصر از طبعه اول کشوده شد 


م‌دی با چهره سوخته کنده 2 فراخ ده‌اغی چون چنی 
شبر ندک نشته ریش کوتاه و قاست متوسط شانه های فراخ اندام 
رو مد در پریر چشم های کنجکاو ورن متظر مشتاق قد عل 
فود . از ناه نا فذش برق عاطفه و خشم بی درخشید . ۱ 

لبامش غرق آهن بود و از کرباس که رنگ شا کستری‌داشت 


کوشه دستار آشفته اش مانند تاج خروسان جنچ بر بالای 
تا رکش به نشان عیاری و کا که گ از ر دور دیده می شد هنوز دست 

بهبود نافته در شانه اش اوخته ات 

موزیک سه بار سلام پادشاهی و 

رن :سا خورده با قامت رسا بلباس توت بنام عمد الله 
از صف شهریان ند ۳ آمد در حالیکه اوراقی در دست 
اش می لرزید بوکالت اهالی شهر کابل خطبة بیت را فرائت کرد 
و سلطنت جدید را تهنیت گفت در بایان خطه برای سلامت و 
موفقیت شاه و آسایش مردم در اه ۳ وی دعا کرد د غریو آمین 
در فضا لرزه افکند . 

سف ای مد فشده تشد اسان مردی وا که راب 


وی داش ان 2 شنبد ه بو دند از نزردیک بشدو ند » 


۱۰ 

در حالیکه هیچ فاصله میان ری و مدم عالده بود چنن بسحرق 
آغاز کرد ۲ 5 5 

برادران من ! ۱ 
دین فتوی داده آند که پادشاه سابق خلع و من مجایش بنشیم . 
بودم هستم امید من ان است که شا خحدمت کم و در عهدی که با 
خدا کرده ام پایدار باشم میان ما و شما تفاوت نیست هر فرد شما 
پادشاه می باشید . ۱ 

جملات ساده و عامیانه وی با مور محسین و شادمای بذر قه 
می 1 ۱ : ۱ ۱ 

| کنون نوبت محازات رسید محازات جوالی که پس از اطاعت 
و تسلم 
سواران اسیر یعنی دشمنان او را تفگنداران فاتح و انتقام چو 
نزدیک آوردند چشم های همگان منتطر ۱ ف فصله خونن اش دم 
تصور میکنند مد نرومندی که چز شمشیر چیز دیگری را 


عام یرو های نظامی که باز هم منک ادامه دادند , 


نمی شناسد اکنون چهره خون آلود رفقای چوانش بیادش می آید 
و البته جز انتقام اندیشة دیگر ندارند خاموشی بر صحنه حکم 
فرماست . ۱ 

خادم دین انتظار م‌دم را پایان ِ برخلاف پندار دم 
خطاب پاسمران گفت ؛ 5 ۱ 


۱ ۱ 
نس سا ر دوست دارم که ۳ تن م‌دانه نوک ۳ کر دید و 


وطیفهة عسکری خحود را صادفاله اجام دادید . 


دشمن من کساأئیست که در گذشته مورد اعتماد بودند و حق 


مک بادار خحود را نشناختند در جنگ نان و حلوا محش عی شود 
رفقای | که شما کشته اید حون آنها را بشما مخشیدم و رفقای شما 
را که راهان من کشته اند شا بخشابید بخشایش کار جواعردان است. 

اذر وظیفة حود ر ادامه مید هید معاش ‌شما دو جند گذشته داده 
می شود فریاد آفرن م‌دم اوج گرفت . 


اسمران یل 


شرم است که بادار ما زنده باشد و ما در رکاب دیکران 
خدمت کنم بهتر است‌شانه های خود باز کردم . 

تحادم دین در برابر این جواب تلخ و قاطع بعد از اندک تأمل 
و از سخنان شما بوی جواعردی می آید مصارف سفر تاثرا اخحد 
- کنید و سلام مسا محانواده های تان در قندهار برسانید . 

ساعت مار بنواختن یک ضربه ساعت یک را اعلان کرد 
حادم دن درمیان حلهله شادی و دعا های مدم از راهی که آمده بود 
شتابان باز کشت . ۱ 

دروازه ار ک سته شد و آواز آفران پیشین از کنگ ه های 


ول او ۳ سوی دا دءورت کرد ۰ 


در پی چندین فربای 
۱ نها 
دو شادمای - شادمایی آزادی و عشق . 
کاحهای محلل پادشاهان لکد مال روستائیان گردید . 
فرش می نشستند و بزمن سفره میکستردند و طعام ر ای کارد و 
چدکال ر دست های سستّه می<و ردند در آغاز طعام نام خحداوند ر ۱ 
کردند . 
آدهان و دندان شاثرا مجای برس های خحارچی هر ووز نج بار 
۳ مسواک با ک میکردلد--قبل از ده.دن صیح صادق درمی حاستنل 
در چامه در همه چیز سادق ی تکانی شمار آنها بود زنانیکه در روستا 
۳ روی بر شنه وفلایف دود را اجام میداد ند در شهر بایین زثان کال 
جادری زو سید ند دشوار بود که آزاد گان دهای در مشغو یت های 
رسحی بو شسیدن لباس های فرای دود را مك رد1 و آداب 


۱ ۲ 


۱۳ ۱ 

غر یبال را مانند ستن کراوات در کردن و رعایت مود. که درآن فك 
ممادی کمد ید ند دو رده و ار تقایل عایند . 

اگرگاهی یک از اراکین دربار مریضی می شد به طبیت: کهن سال 
بونافی مراجعه میکرد تابا ادویه پیداوار وطن بمعا لجه اش پرد ازد 

ول ۵ ۳1 ارم ات ت آن طبیبت که و و دایب‌مند ود هر 
روز بیمار می شد زیرا بهر که از نزدیکان شاه دوا میداد باید برای 
جلب اعتماد که آن دوا آميخته با زهر نیست خودش او می چشید 
مختلش دود طبیب رو کو از هر روز بیه‌ار باشد واسهال شود ِ 

عمله دربار که شکره و امن دربار های سایق را دیده و پا 
ظروف وآلات زرین و سیممن سروکار داشتند در حرکات و سکنات. 
سادة برهنه بایاث توبدولت رسیده باشگفتی واستهزا کر تیان در 

حما ماه باین ترس سدذر ی سل ایام حسین استقلال ۳ ر سل 
انتمال دای بٍ_ مان مجللٍ سلطنت ره طبقات بیئو | ار تجلیل 


در او ضاعی که در کلمه اعمال حکومت مای کته از ۳ رف 
ملت حمل رعللان کشیده شم بود اناد جّن اس هلال ار زنده در و 


تِ 


بربنای آرزوی مر‌دم و بحکم نافذ خادم دی امسال بجای 


لا زم برد رده اه 


۲ 4 

پغمان جشن در شهر کابل برپاشد تا م‌دم بسهولت درآن انبار 
گردند 

حکم گر دید در جهت عغری هن انا که دریا با پیام 0 

وارد کابل می شود 5 

شهر را گٌشوده آنجا که یی از #9 حص رت بمدممر با دو دست 
شمشیر می زد و میاه بت پرستان را بزانوافکند در جای همان 
معر که جشن استر داد آزادی بر دا کردد حای که بعداً زندان شوم 
دهمزنگ درآن تعمیر شد کارمندان جشن که از سایق بای کار 
اختصاص داشتندبا اخلاص و شوق بفعالیت پرد اختند . 

دریا را بند بستند و کشتی های کوچک را با چراغهای رنگه 
آرایش دادند تا جنک های در بای محمود بت شین را باد دهد . 

تنوپ های کهنه را بر دو تیغه کوه نقل داد ند تا از نبرد های 
کوهستانی یاد کار باشد منار یادگار علم و جهل را که از کشتار ی 
وحمانه در قبایل جنویی در عهد امق شرح میداد با پارچه سیا 
پوشیدند تاهمه بدانند که دیکر در مات تفر قه : بجنونی و شمال 

خادم دین اس 9 در برفراز ( کاسه ِ رج) 7 هر بیقر وز ند 
که باد شه.دان سره شا نحل بل شود ۲ ۱ 


دروازه های افتخار چند جا از ارگ تا مندان جشن بریا شد 


۱۶۰ 
هر دروازه به قسمتی از اصناف شهر م‌بوط بود . 
صحنه جشن تفرجگاه بلا مانم تمام اقشار قرار پافت . 
خیمه های وزراء - سرانل سیاه - سفراء دورادور صحنه 
نصب گردید ۱ 
تخت خطایة حادم دین را د روسط صحنه چنان تعبیر کردند 


که همه م‌دم او رادیده توانند ٩‏ 


با صاه [. ۳۰ متر ) دوراد ور تخت و دبواری از سیم خار دار 
کشما بر | مردم نزردیک ثرا دنل درتگاه جر ددة حخبتب الا سلام حریده 


که در زمان خادم دین ناسیس شده بود بفعالیت پرداخته . 


هنوز تصور می شد که دوری گرفتن از ملت بر شکوه پادشاهی 
می افزاید مرو دیوار سیم آخار دار یک دروازه رابا رواق 
مجلل و بیرق سه رنگ برای عبور مو ب پادشاهی باز گذاشتند ‏ 
تخت سه متر ارثفاع داشت که شاه از زینه حلزوی بخمل پوش 
بران صعود عاید قرار بود که در در جه برالالی زبنه وزیر خارجه 
باستد و خطایه شاه را قرائت کند . 

شاه اد استا متوته نکم و کوس اتخرالوی 

آلچه در صحنه بیکانه بنظر می ام لباس بعضی از وزراء بود 
9 رسم گذشته را تقلید کرده بودند . 

سفراء وزرای سایق متعظراند که در حر کات انگور فروش 


نو بدو لت زر مه مه اژتقاد تىدا کات 


۱۶۹ 

هزاران افغان از مناطق دور و نزدیک بدون قید شرط 
را اساجه گرم و سرد در جشن اشتراک ورزیده اند در هر لحظه 
ببم آنست که فتنه بر با شود ول عشق با استقلال کینه ها و انتفام ها 
را از یاد برده بود . 

جشن نار کشت استقلال روز عید م‌دم است . 

حادم دین دو روز یش ای داده بود که در های زندان را 
باز و بحرمت این روز اریخی زندانبان را آزاد کنند . 

همه حیز امافه: اسات و م‌دم ورود موکب مجلل بدشاه خحود 
را انتظار می برند . 

لگ اعلان شده که ساعت چار بعد از ظهر جشن بخطابه حادم 
ی رشزال له کف هن ی زان و متخ طا | را به عکم وی وزبر 
خارجه صاحرزاده عطاء الحق ۶ رات می عاید . 

ساعت چار فرا رسید دسته 0« سره بان سا یادشاهی با ۱ 
آورد غرش وپ از دو تیغ کوه فضا را بلرزه افکند مدم همه 
دیدند که بجای موکب مجلل و شکو همند م‌دی با بوئیفورم ساده 
صکری وکلاه پوست پیاده وتنها ظاهر شده سلام عسکری را 
پذیرفت را ۱ ۱ ۱ 

وی خادم خر رس لاله سر هفای فودال روا رن کته 
تخت تاج پادشاهان بود . . 

بجای انکه از دروازه داخحل ق و سیم های خاردار 


بغراهیت نگریست و با نیروی درچه تمام تر از فراز سیم های 


۱ ۷ 

خخاردار حست زد و با بلند شمه ون هایش که در روز های 
۳ میداد تیب زده گفت : ۱ 

این سیم ها را پردار بد من امی خواهم میان من و برادرانم 
ملت افغان خار حایل باشد . 7 

این را گفته با شتاب از نردبان تخت بالا شد . 

امواج سلام و احترام مردم را باشاره دست جواب داد 
هزاران چشم منته ظر بود که اینک سر جبه نقره ی راکه برمیز قرار 
دارد می گشابد و کاغذ خحطابه را به وزیر خارجه میدهد که قرائت 


نماید , 


اما برحلاف انتظار سر جبه را پست و با کامات ساده ورسا 
گت ۱ ِ 
0 دمن زبال بخشیده جرا با زیان خودم با دم خودم 
مری<ره ن نگویم : 
این جند کلمه دیل در صفحات ناریخ ثبت نشده اما در سینه 
زمان محفوظ خواهد ماند . 5 
۳ یی 


استقلال از هر فرد شهاست از بد ران امان الله خان یا از 
در فشبر ریش سل ش‌ مبراث تمانده ملت آثرا بحون ود گر فته 
هیچ رادشاه در جنک های استقلال کشته نشده هن ۳2 است که 


بشهادت ر سمده ان , ۱ ۰ 


۱۶۸ 

مد باسید و فدا کار :۱ هممشه حداوند شمارا آزاد و سر بلند 
گه دارد جنگ های که ام‌وز در اففانستان است درمیان خود 
"۳ ۱ ۱ ۱ 

امید وارم عداوند همه ما را پراه پر هدایت کند و دشمنان 
بیکانه از ان استفاده نکنند - دشمنان دیق و و استقلال ما بدائند که در 
مقابل آنها همه ما یک مشت هستیم 

این را گفت درمیان غردو شادمانی ها و غرش توب ها در 
چمیعت های متراکم بسوی قرار ت خود روال شد . 

امبر سید عالم پادشاه فراری بخارا با قهرمان تا جکیهای 
ماور | آلنهر (ابراهیم بیگ) نیز در کنار وی‌بودندوی با ابراهیم بیگ در 
دوشنبه رابطه داشت وبا جتآب عالی امیر نخارا در باغ حسین کوت . 

۰ جشن مانند همه سال با امنیت و شادمای بپایاث رسید . 

حادم دین شخصاً در تمام شطارت ها و نمایش ها سهم 
۳ ب ۰ ۱ 5 

برهنایی رجال عای رتبه و منورین وطن در یک از شبها درام 
فتح اندلس به مایش گذاشته شد که مورد تقدیر و انعام خادم دین 
قرار یافت . 

درین .جشن بشیتر از هر مسابقة دیگر مسابقه نشان زدن مورد 
توجه بود خادم دین در مسابقه مکرر فیروز برآمد . 

مهارت ی مذال وی موجب تحسین و اعجاب خود و بیکانه بود 


این بود شادمای آزادی ۱ 


شادمانی عشق 

مناطق افغانستان اکثر سر تسلیم فرود آوردند -- تشکیلات 
اداری کهن از نو آغاز شد دفتر ها از چدول بسیاق بازگشت 
وزارت عدلیه لغو مجای آن دايرة قاضی القضات تاسیس یافت جریده 
بویا السلام پسر پرستی برهان الدین کشک نویسنده شهیر وطن بنیاد 
گذاشته شد چای البسه غری را لباس محلی فراگرفت دستار بر شاپو 
فیروز گردید تاریخ هجری آنهم بحساب قمری تحویل گردید روز 
چمعه بر موقفی که از سیزده قرن داشت دوباره تکیه زد دروازه 
مکاتب رسمی عجالتاً بخواهش مدم مسدود شد . وزراء وکارمندان 
گذشته بعضی با دولت جدید ساختند و برحی کوشه فرا رفتند - 
ای ره پات ور املت. 

تملیمات عسکری به هدایت غیر مستقیم جرنیل محمود سامی 
پادشا تعلیم بافته ترکیه که خودش اصلا بغدادی بود و در عهد امانی 
سختك مورد اعتماد و احترام اف هر شد آغاز بفعالیت نمود . 

یک مجلس بنام مجلس تنظیمه اسلامیه و ملکیه بریاست 
عد اعظم خان پسر چلندر خان غازی نتمد ره ی که از رجال آزموده 
و کار آ گه بود تشکیل شد درین مجلس علاوه بر شخصیت های 
کوهستایی وکوهدامنی از رجال پاک نفس و با نفوذ دوره سابق 
ایز شامل شد که از آن جمله بود غلام د خان وردک وزیر داخله 


۱۶٩ 


۱9۰ 


دوره امانی و چندین رچال دیگر از هر عشیره وهر فرقه. در وزارت 
تن ری سن 4 دحا ی برای شتاساندن دولت حد نك بسمالک 
(ول فرصت مساعدت نکر 


دربار با واره وزیر مدبر و دانشمند شیر جان که از خالواده 
های بزرگ چار یکار بود وا گذاشته شد القاب نائب السلطنه 
ومعین الساطته سر از نو آغاز یافت ول با تأسف ففالیت اصلی 
بدست کسای بود که در »۳ چنگ شاءل واز سواد و دانش 
محروم بودند . 5 ۱ 
حادم دین بعادات و آداب قصر نشینان اندک اندک خحو گرفت 
شیر جان برفرماد ها صحه میگذاشت وپادشاه مهر میکرد 1 

الیته احکامی که هم رزمان و دوستان عهد سنگر مستقیماً از 
پادشاه جامل میکردند کنترول آن از عهده وزیر دربار خارج‌بود. 

دیکر هنگام آن رسید که سر باز دلاور خحود ر پادشاه واقعی 
شناسد هییت وی در دل ها جاگزین شد 7 

روزها مشغول کارهای دربار و اداره وت نگ بود ۱ 

شپها خسته به پستر می رفت. گم ی که‌از اندیشه گرفتاری های مهم 
خود را فارغ می یافت خاطرات ایام جوالی در حافظه اش بیدار می 
شد از آن لذت 5 یاد میکرد که شبها نظارة چمال ترا دربیابان 


حلوت و خاموش ندیشة وی را در خود فرو می برد . 


۱۱ 

داستان های یادشی ء ی آمد که پدرش از گذشتگان وطن بوی . 
میگفت چوانان دهکده نی آمد وآن شطارت ها و بازی ها و 
آزادی ها آن تاکستنی که موش های انگورش مانند قندیل های 
بلور از شاخ آو يخته بود . ۱ 

شب های زندان بیادش می آمد وآن شکنجه ها وآزار هان 
گلچهره بیادش می آمد که چگونه مالند ما در مهربان از وی تفقد 
می ود از آنجا بیاد آن بامداد جان مخشای کابل مشغول می شد وآن 
شاخ شگوفه بار بادام وآنگاه برق آذن نگاه بر خرمن ام الدیشه 
هایش آنش می زد و آن خاطره دست اندیشه اش را گرفته بجهان رژب 
ها می برد . 

بعضی از نزدیکان خائواده گذشته سلطنت که خود در خطر می 
یافتند برآن شدند که وی را از داحل حرم بدام افگنند و یک از 
دوشیز ان خود را ملک افغانستان گردانند . 

ان راز را با وزرای خبر اندیش و مصلحت بین خادم دین 
درمیان نهادند موافقت حاصل گردید موضوع پیشنهاد شد . 

خادم دین پیشنهادآنها را پذیرفت اما دلش درگرو جای دیگر 
بود آنجا که فرشته الهام مخش نگاه دختری پیغام عشق و جوانی را در 
گوش دل وی خوانده بود . 

کیست که سرجشمه آن الهام یعنی اسم و لب آن دختری را 
از وی سراغ عاید ؟ 


گلچهره رخ در نقاب خاک نهفته - آن قلعه و کاخ منهدم 


۱ ۵ ۳ 

و متروک شده شهزاده خاع و فرزندانش از روزگار دراز آفبا را 
کذاشته اند جه چانگاه مصیبی ؟ 

چه بهم سودایی ؟ جز شاخ شگوفه بار بادام و نسیم گذاران 
سحری | ازآن راز سر عهر کییوم اه نود دریعا درعت بادام زبان 
ندارد و باد بامدادی حرف ۹ 

این داز نهان را با که درمیال رک بو تا از که سرا 
راید ۴ ۱ 

او خحودش دولت آزادی را از دست داده او زندانی شکوه تاج 
و حت است چشم دوست و دشمن مشغول م‌اقبت وی میباشد 
کفتارش کردارش قدم قدمش بهنر قید و رسوم و آداب دلگیر 
پادشاهیست مگر مظهر عشق وی طاوس بهشت است که درمیان خیل 
طاوسان پرواز کرده و از نام ونشان خحود چیزی نگفته . 

باد آن انگور فروش برهنه پای آزاده بر که می توانست از 
حم و پیج خیابان های شهر کوچه کمکشته خود را جستجو عاید . 

هفته ها سمری شلد بعد از چندین رفتن ها ر آمد ها بائین همه 
عمّد ها که بدون دیدن عروس امجام می یابد دخفری از دودمان شاهی 
که در تربیه مادر بزرگش در کمال عفت و شایستگی پرورده شده 
بود نامزد این اس خحطیر گردید . 

جانب داماد و عروس که در امجام ان وصلت صرف مساعی 
نموده بودند امید وار شدند که ملکه جدید اس 
و احلاق عالی می تواند احساسات سرکش پادشاه را چنان به نرمش 


۱9۳ 


و آرامش آرد که خلل ها اصلاح پذیر و سنگریان بیسواد از صحنه 
بر آیند . 


دی که گنگره های دیرار ارگ در پرترتدیل های رنارنگ 
می درخشید مهد با شکوه و آراسته عروش در موتر رولس سیالی در 
میکرد گنبد دروازه بزرگ شرق ارگ را عبور عود . 

عر وس قیل از آنکه به تالار آئینه و مصحف وانک ود به 
دهلیز نسم ر وشت ۳ گذاشت و سر نوشت ب زیب 
مگرداند . 

م‌دی که ۲ سمشمر و تفنگ تاج را از عشبره وی گرفته و مخت 
ر | واژون کرده است . ۱ 

0 ۲ ۱۳۳ ۳ داند کرباس 
۳ و سید مجای شیو دستار می بندد روزها خود مجنگ می رود 
و هیحگاه انگشتش از ماشة تفنگ دور نیست . 

سینه و بازویش در جبه های س می پوشیده است از جامه اش 
بوی خون و باروت می آید مر‌دی که بر زمین می نشیند و با دسک 
کند ورد بیسواد است و بر فرامن مهر میکذارد 3 


۱9 

داماد ۳ با همه قوت قلب غرق در اندیشه است . 

خود را امشب در کذار موجودی خواهد یافت که در دودمان 
دشمتان وی پرورده شده تربیه دیده و تعلیافته است کنبز و علام داشته 
در قصر زاده و در قصر بزرک شده ولا ید درین ازدواج شاد یست . 

ازدواجی که باقن رن میت و مساوات گذاشته نشود سرد 
و کدورت آور خواهد بود . 

دو قظطلب مخالف بر روی حت زر اندود دامادی زشستند و 
دلکش ماز با پرتو چل جرا پلورین که از سقف نور افشانی داشت 
غزوح شد . ۲ 
مصحف کر و آئنه رصع روبروی آنها نهاده شده بود 0 
نیت چشم داماد و عروس بر آنها کشاده گُردد ۱ 

زنان ساده و ی تکلف روستای حویشاوندان دامان با آستن 
های دراز و دامن مای کشال چشمان سرمه اندود از یکسو 
و بانوان دودمان سلطنت گذشته غرق ور جواهر و طلا از دیکر سو 
دورا دور عروس و داماد را گرفته بودنك . ۱ 

همه چیز نزدیکان داماد در نظر جانب مقابل خنده آور و از 
می آمد و هر چیز نزدیکان عروس برای روستی ساده موچبت 
پیت + رز 

نقاب ازک اپریشمی را از روی عروس پرداشتند بداماد 
پیشنهاد کردند که محف گرم ر۱ ببوس و آنگاه طلعت عروس را 

در آئنه نگاه کند : 


۱99 

تا چشم داماد بر آئینه افتاد رگ رکش به اهتزاز آمد نزدیک 
بود از فرط حبرت و شادمایی فریاد برارد . 

زیرا مجای نگاه ناشناخته نگاه دید آشنا . اما رمنده اشک آلود 
همان نکاه که هنوز برگهای شکو فه بادام در آن منعکس بود ۰۰۰۰ 

آنشب در یکی از غرفه های کاخ پادشاهی بر سریر صدف کار 
زر اندود و بر بالین حریر در پرتو چراغی م‌صع سه موجود پهلوی 
هم دیده می شد . " 3 

قهرمان کرباس پوش عرق در شکر و شادمانی 

دختر زیبا و معصوم در اضطراب و حبرت 
و در کنار شاد تفت بعه‌نده دم صدای حق و دین از آن 


شنیده می شد , ۶ رما این بود شادی عشق 


پایان کار 


اقبال خادم دین از فراز به نشیب‌گرایید . رزه‌ند گان ی تمجربه و جوان 
که کوه بکوه در همراهی وی جنکیده و قربایی ها داده بودند خود 
را در سلطنت شربی دانستند در کار های کشوری و لشکری مسلط 
شدند , 

ان بود کناهی که فاعان دیگر تب شده بودند و وی 
منکب شد و یا سع‌و ی لو د که هم فطار ان او نکرده بودند واو 
كِث" ۱ 

آنها همین که کامیاب شدند و دانستند که رفتای همکار شان 
خحود ر شریک در پادشاهی میدانند هم 4 را از میان بر داشتند و هر 
پیمانی که بآنها داشتند شکستند ول نراد م دن ناه کرد ۳ سهو پیمان 
وفای باران را نشکست . 

وی عافل بود که کار ر بت اهاش گذاشتن آیخ دادن در کف 
۳ 
زني مست است . 

شخصیت های مدبر و وزرای صادقش که بوخامت موضوع 
ملتقت بودند از کار برکنار ماندند و نتوالستند با سنگریان مقتدر 
مقاومت عایند 


۱1 


۱ 
ازین جاست که بر کار های مفید و بنیادی گذشته نز حط 
بطلان کشیده شد و همه چیز حالف دین و کردید . 
. در برایر شراره یی م عوام محال فصاوت ان دکه تاد های غیر 
مقید و نا بهنگام از فعالست های اساسی تفریق شود . 
انقلاب عامه منت خادم دن را 9 آورد نه آنکه وی 
انقلاب را بی ریزی کرده و پلان آنرا قبلاً طرح کرده باشد . 
۱ افکار حشمگین دم مسولیت بر انداختن را بر عهده اش 
گذاشته بوذنا مسولبت ساختن را . ۱ 
این است که بر بنای نفرت مدم از اعمال ماموران‌گذشته - 
قوانین منسو خ گردید مکاتب جدید بسته شد - شوری لغو گردید 
رشوت راه خود را باز کرد . روابط حویشاوندی و پیوند های 
شخصی دوباره روی کارآمد . عایدات سقوط کرد راه های تجارت 
ماه شا کشمس: برسر انحتلاف زبان #اد - مذهب دوباره 
اوج گرفت . 
پسر سقای شهیدان ماند و تنها ذهن ساده و شمشیرش . 
ناثب السلطنت ترسو و شهوت پرستش سید حسین (۲۵) دختر 
جوان را بعقد خویش در آورده و مشفول عباشی شد . 
ظلم و تطاول وال ها و امثال آنها نشفرت عمومی را جلب عود 
درن وفت رجال متتفذ دولت گذشته که خارج کشور بودند از 
فرصت استفاده عودند و از ۳ های محتلف داخل مرزهای افغانستان 


کردیدن و به حریک پرداختند ۱ 


۱9۸ 

جنرال مشهور و نیک نام افغانستان مد صدیق که شهرت 
شایستگی وی در سر تا سر کشور پهن بود و قوای خادم دیق را در 
رکتیا اداره میکرد بدست مرد محهول که بعداً معلوم گردید که از 
اجیران بیگانه بود درپای راست زخم برداشت 

این روزها بود که دو قدرت جهانی بغرض گسترش پیشتر 
۱ نفود حود دست ره اقدامات حدی زدند دوات شوروی غلام نی خان 
سپهدار (چرخی) را غزار شریف فرستاد و با ظایطان عسکری توپ 
و طیاره از وی پیشیبانی غود بنام اینکه حکومت گذشته را باز 
میکّردانند . ۱ 


مد نادر خان از فرانسه بهندوستان وارد شد و با اجازه و 
۱ پر انیا قبایل مسلح سرحدی یا وی همر اه شد تل حسی احجمد ان وال 
شوهر خواهر شاه سایق برحعلاف نظر شاه در قندهار دعوای سلطنت 
نمود ۱ 4 

خادم دین عسا کر خود رابه چار قسمت سوق داد فزار شریت 
جلال آباد به قندهار وبه گردیز  .‏ 

غلام نی سیهددار جرخی باشاره رادشاه سایق که استعلالی 
کشور حجود ر در خطر مرل یل رل از چرل جنگ وین و ماوت 
م‌دانه دم مرار از سمنگان باز ؟ خدرت میاه روس که دام ره 3 شتییایی 
۳ وی آمده بودند رعد از جند یر حریب زا کآمانه مزار را ترک گفتند 

۳ ب | اسلطنه رو 5 رل ت | که باسی هزار عسکر جهر 


۱ 

بیست هزاز لشکر دیگر در جلال آباد متوقف شد . 

بیست و پنج هزار سر با با-جهیزات در خحوست گردیز وغزلی 
افاست داشته و ده هزار در قندهار : 

هد نادر خان کار آزموده و جرب از فرصت استفاده موده از 
بیراهه‌از(کوتل) دو بندی به کابل شبخون زد زیرا وی در جنگهای عانی 
کردیز و لوگر و خحوست را در قزر سداه خادم دین از دست 
داده بود . ۱ 

بادشاه سایق مدنی قبل از غزبی و قندهار شکست خورده وطن 

را ترک گفته بود چون دید سپاه روس به بهانه پشتییای وعه عزار 
آمده اند با کمال م‌دانی به غلام نی تلکر ام داد که مزار را ترک 
کند سر نا سر مردم که از جنگها: پستوه آمده بودند در انتظار کسی 
بو دند که بتو اند کشور را آرام اکهدارد ۲ خادم دین ۳ لشخر اتدی. 
و جهیزات نامنظم در برابر هجوم ناگهای دشن قرار یافت . 

عساکر توپ های نادر خان بر دو نقطه حاکم کوه کلبل را 
تعت باران گلوله قرار داد . ۱ 

حادم دیق سر بازانش را از شهر بارگ باز خواند. تا مردم. 
بیکناه پامال نشوند . ۱ 

امرداد که زناد و فرزئدان نادر خحان را از عمار نی که به آنها 
تعصیص داده شده بود وارد ارگ عایند که میادا سیاهیان خشمکین 
اش آنها را عورد آزار قرار دهند , 


۱۹۰ 

د نادر خحان از پم آنکه مبادا قوای حکومت از مزار 
و جلال آباد و: گردیز باز گردند پزنان و فرزندان خود نیز رحمت 
نهاورد و حکم داد ارگ را با توپ های ثفیل تحت یمبارد مان 
فرار دهد . ۱ 

محرن مهمات عسکری که داخحل ارگ بود آتش‌گرفت ستون‌های 
رو ما های آتش فضا را فرا گرفت باوصف این جنکّجو بان 
با شهامت تسلیم نشدند . 

(شب های آخرین) . . ۱ 

ارزک از چار سرمت در مناصره افتاد و از داخعل و خار ج 
درمیان حریق مواد منقجر ه و انش توپ و تفنگ قرار گرفت : 

باز هم سر تسلم فرود نیاوردند ۰ 

برآن شدند که اکرم رهزن مشهور خویشاوند آقاو افضل دزد 
را مجوایز گران وعده دهند و او را موظت گردانند که از خارج 
ارگ شخصاً خادم دین را به مبارزه دعوت کنب و با این وسیله 
قرار گیرد . ۱ ۱ 

اکرم بهر وسیله توانست خود را در یک از پنجره های عارات 
نزدیک ارگ رساند و فریاد زد : 

چرا با زئان در حصار پهان شده نی ؟ 

حادم دین به نزدیکان خحو د کفت ۰ 


۱۱ 

۳9 شمال اراک پاز شده وی مت و که قدم ره 
یرون گذاشته و با صدای بلند گفت + 0 

! کرم هموز ۳ ر راست نکرده بود که هدی کلو له 
دبر انداز امتاد فرار گُرفته از پنور ۵ معلق زناب پهابان افتاد ۲ 

کویا این آخرین غریو نفنگ حق دین بود که در فضا طنین 

لا" لا شب دیگر که تفر او امس دفاعی بود و هر حار جابف 
را خود اداره میکرد باطرافیان نزدیکش گفت باید ملکه را چاره کرد 


یشتات نزد او رسانده پرسید چه مخواهد ۱ 


۳ با کمال چواعردی کفت تا آحرین و ی خواهم : ترا 
ترک گوم ۱ 

اما سرانجام با هزار اصرار او را قانع کرد که معیت چار تن 
از نزدیکان خود مخانه پدرش برسانند . 

حادم دین شبها تخوابیده بود یک از جنرالان حود را حکم داد 
که جای وی ساعی جنک را اداره کند تا وی دواب رود و بسوی 
اطاق خواب رفت بوی خون و باروت فضا را گرفته بود در پناه 
هر تمر کش افش سر بازی افتاده و سر باز دیکر در کنارش شسته 


دفاع می؟ د رت را سته اند و مواد غذانی بیا رال رسیده س 


۱۲ 

دو هزار سر باز دو سه روز در براپر هزاران فرد نازه دم جنکیده اند . 

بیش از دو سه صد ثن از آنها برجا عانده دیکر ان همه با 
کشته شدن با زخم برداشته اند نم حصار ارگ با انفجارات مواد 
حرش درمبان شعله آتش است . 
چار سرباز سیاه پوش غرق در م‌می و فولاد در حالیکه سر 
و صورت خود را با دستاری همرنک دستار مهاجمان بوشیده بودند 
و با های شان در هنه بو دکه صدای بای شان سنده شود در .م4 سب 
حکم خادم دیسن رسول ابله ماکه را در میان گرفتند و در زیر ص۹2۶ 
توب و تفنگ از زرخنه های محی که فقط خود آنها میدانستند پراه 
افتادند . 0" 

در آن امحات تاریک و هول آفرین نیم ساعت در خم و پیج 
پس کوچه های کابل و 

ملکه که سه چهار ماه در کنار قهرمان دلیر یعنی مسرش جرثت 
ها دیده بود و کار ها آموخته دود ۳ شتاب و دلم‌انه 6 "ی 
نهاد . 

و 4 شب ظلمای که در هر ود هیکل مگ بظر یی آمد و 
از هر گوشه ی و از هر صدای پیام حطر یوش معرصید ؟ 

بآواز ملکه دروازه حرم سرای پدرش نیمه باز گردید ملکه 
باید قرار موافقت قبی انگشتر حود را به علامت اطمینان از رسیدن 


حود بهمسرضش میفر ستاد و 


يی از آن چار هیکل سیاه پوش قدم پیشتر گذاشت که انکشتر 


‌ 


۱۳ 


را تسلی 


حود کشید ملکه نا میخواست با نه کنجه دست داشته اش خود را 


شود ول جای گرفتن انگشتر دست ملکه را بشدت جانب 


عوات د هل دو سم ه گرم .تا جبهه اش را نوازش داد و آهستهگفت 


مترس خدا نگهدارت من بودم . 


مدکه در <ا لیکه اش از چشم اش حلمه رده بود کت ۱ 
ول | بائو *#سر د امر و فهر مان من . ۱ 


صدای ستن دروازه آواز کم های ملکه زا در خود یجید 


ی ی ۱ 9 
شب از ن.مه ی ۳ جک هدوز مشدعل بود هار تک ار 


سر اجان سخن عفاهمه کشید و قرار بر ان شد که خادم دی پا 
چند تن سباهیان باق مانده و خاصانش از دروازه جانب شاد ارگ 
جارح شود و عهد کر دند که هیچ کس 4 راه وی مانع اواد 
نکند . ۱ 


.2 
ا یی 


نگور فروش برهنه پا و اژکون گر مخت و تاج پادشاه نه ماهه 
از دیوار شال باغ ارگ از همان جا که هفده سر باز گمنام 
کوهداء‌ی که به اس جنرال انگلیس شهید شد و بیک قمر دفن شده 
بودند راه کوئل پای منار را درریش گرزفت و شود کت جبل- 
ااسراج رسانده در انتظار اب السلطنه (سید حسن) تست اذل از 


آ>» وی قلا از راه بیعتش ر! بدست پسر خورد. سانش زد مجمد 


‌‌ 


:ادر خجان فرستاده عنای حشایش عوده است . 


کر ده او د اطمننان داشت ۹ سالها ۳ وان ۳ اسلحه مدرن و 
رزمندگان جربه دیده پیکار را دوام خشد , 

ماندل عماب نمر و رده و خذ مگمن به اشمانش 1 ۳ ۳ 
ارگ جبل السراج در پای کهار بلاد برف پوش حصاری شد انجا 
که هر کف و هر م و مش مأمن استواری دود . 

وی عافل دو د که و4 دسا رو های چمر 5 دست که در برابر 

مر ۰ ۱ 
ببتب دسیسه از با نت4 : 

غافل بود که صحنه تغبر کرده وی دیگر آن سر باز قلعه گشای 
بشنو ند. . ۱ ۱ 

غافل بود که رهالی از زندان و شکستن زنجم های فولاد سهل 
است. اما رهایی از زندان مسولیت های پادشاهی سدخت دشوار می 
تا 

غا ول بود که هر پیمان سایسته اطمننان ست . 

شمینکه وفدی م‌کب از رو<انیون و سرذاران با پیمان امان و 
توفع در و قرآن «دوی ز سمل و از ز بان ملکه بو بش لور ام جعلی ره 


1 همه رز 


۱۶ 


۱۹۰ 
ترا محید بوسه زد و عازم کابل شد . 

محمد ۳ خحان فانح در ار موفت دربار به انتظار رک بود 
وزرای گذشته و و به دور وی حلقه زده بودند , 

چه بهت آفربن و دلچسپ منظری که آمجا بود ؟ 

ای با ریش سیاه و سفید با عینک های براق دستار محرایی 
بر سر و لباس شیک فرانسوی برتن با سوابق درخشان سالاری ۲ 
جلال و شکوة سرداری و شهرت دیپلومامی بر کرسی کا امیایی و ظفر 
تکیه زده . 

و اینک دشمی ان را هزعت داده و تخت و تاج 
را از عشیره اش با شمشیر گرفته و با سادی روستائی و شهامت 
راستین سر بازی در برابرش ایتاده است. . 

۷1 ی سالها درد سر تمد نادر خان ر فر اهم 
سازد اپنک اش کت حتمی _ نهراسیده و به 4 پیمان وی اعتماد موده 
بپای تخود آمده است تا بیشتر خود ماج ۴ وطنش ره 


نکردد . 


۱ چنای اعصابش آرام است که گویا اور عهمالی 1 اند 
هنوز بارقهة نک در چشمش چود چشم عقاب می درخشید . 

او اءان داشت که تاج در اعتیار پادشاه پادشاهان ۳ بهر که 
خواهد می حشد و از هر که خواهد باز می گرد . 

۹ ر قدر * مد نادر خحان اصرار کرد که بنشنند ۳ دن اب 


اورد 


۱۷۹ 

هم 4 را دید گان از 9 ی مندتظلر رو دید ان ۳ و نن 
که مت تخود و انگور فروش بیسواد چگونه از گذشته بوزشص 
می طلید ۴ 

وقار و متانت وی کرسی نشینان دربار را بدهشت و رعب 
افکنده دنا ۳ ات نداشت که موی یت رّ 
انداز میکرد و می دید از نت ساده دل جه آسان ۳ وی افتاده . 

خادم دس متس و آهسته پیش رفت و مهر پادشاهی را که را 
زنجبر نقره از گردنش آوشته بود رو بروی مد نادر خان بر‌یز 
نهاد ۲ ۱ هه 

آنگاه مانند پادشاهی که برعایای و رمان درضص ان ایراد کند 
چنی ی 
تهدید من باغبان ی 0 ۱ 9 نون کم و کاست 
باين یی ات و ار ابا اراده تاش بود , 
ان امانت ر با حدود کاملش سلامت بر زنداد وطن رد 

" سپص خحطاب به عجمد نادر - خان گفت . ۱ 


و اهند داد 


۱۷ 


جرن در اینجا رسید رویش را بیی از وزراء سابق کردانیده 


کفت : 
سخنان وی چنداه تاثر انکنده بود که آن وزیر ی اختیار بپا 
اس اش ها را بر سینه نهاده سرش ر به رسم تعظیم فرو دآورده 
تصدیق کرد : ۱ 
بل قربان چنسین ‏ است 


دداشته نود هنت‌ور بادشاهست 
آحرن بود که بر لبان قهر ماد دیده صرات: از 
ود ادامه داده کفت . 


شاید نبسم 

سپس به سجن . 

ابا در باب رفقام قصاب تحواهی 
نیستی که بفروشی شاید مانند چواعردان به پیمان خود وفا کنی در 
باب خحودم خواهشی ندارم .. 


دامان فصاب 

یک هفته سبری شد که فهرمان صحله را در ارگ زندای 
کرده اند رفقای وفادارش نیز با اویند . 

سید حسین ناف السلطثه که فریب خورده و رفقا را کذاشته 
بود جای رسیدن به مکافات موعود نیز در زمة زندانیان است اما 
شرمنده و سر افگنده . 

چنرالان دلیرش همه کشته شدن و رسم وفا را ما آوردند 
درختان باع ارگ به زردی گرابیده کاخ دلکشا سرد و خاموش و 
منار ساعت بلا وقفه با طنین منظم خود گذشت زمان را اعلان می 
عاید . 

اي پاع زیبا وان قلعه ارگ بیشتر بدامان قصاب شییه است 
تاغانه انسان . 

آغا در بای دیوار شمال اراک و خادم دن رسول ا ا 

آن سو ترک در رو بروی آن دو مجسمه من شیر پسر 
سپهسالار چرخی فاتح نورستان غلام نی زیر قنداقه تفنگ جان داده. 

آن ترک در داخغل ارک چند سال قبل سردار نصر الله 
پادشاه سه روزه و عالم در سلطشت برادر زاده اش بسختی ها دثیا را 
و داع کته . ۱ ۱ ۱ 

۱۹۸ 


۱ ۱۹۹ 

در ومط با غ خود پادشاهی چون محمد ادر شاه بدست بی از 
عک‌پرورد گان چرخی (عبدالخااق) چمن مرسبز را رنگین کرده . 

سر امجام در قصر گاخانه داخل ارگ که صد قدم از کشتنگاه 
خحادم دن فاصله ندارد محمد داود موسس نظام چجمهوری دست 
گماشتگان روس کشته شده خون زن و فرزندان بیگناهش با خون 
محمد داود مزوج گردید . ۱ 

این دامان قصاب استٍ یا خانژ آدمی زادگان ۶ + 

چون خواستند پیکر حون آغوشه وزیر دانشمند کشور شبو چان 
و پیثر برادرش شجاع ترین و مبه ترین چنرال اففالستان مد صدیق 
" خان را از میان کشتگان برای تدفن تسلم شوند . 


ماو کین میت ها شان ی عدالکرم کوهستانی صاق ان 
خائان زمان گفت . 


زینهار از کنار همسنگران شان چدا نکنید . 
کمن برای شمر در چنگل قمر نساخته و کفوغ ‏ تدوخته است ۱ 
چارفیه 6 یل تما 
۱ نیو نو جرسی در حال آوارگ 
۱ ۱ بخلب ی ۱ 


الحمد له رب العامین والصلوة والسلام سمیلب الا تییاء 
والمرسلین و خبر العاقبه لامتفین ب اما بعد . 

رساله نفیسه (عباری از خراسان) را حرناً حرناً خواندم پِ 
آن ارچمند فضیلت مند استاد خلیل صاحب را الفاً الق نا ء گفم . 


ان ائه لا یضیح اچر المحسنین , 

مسئله ظهور حادم دين رسول الله امبر حبیب الّه حان کلکانی و 
شجاعت و غیرت مشار الیه در راه خدمت دین سید المرسلین پر اهل 
انصاف پوشیده نیست و 3 ر درن چند سال پوشیده مانده الحمد الله 
تعالی که روز بروز ر وشن میگٌّردد و کس عیتواند که کلمهة الحق را 
به انگشت. بدوشد 3 عاجز خادم العلماه حمد ادریس ملقب به 
مولوی از آغاز تا آنجام شاهد ظهور انقلاب خادم دین رسول ال بودم 
لازم میدام که از چشم دید خود این چند کلمه را بر این کتاب 
انزود کنم و در اظهار این سخن چز ادای شهادت اسلامی_ خودم 
مطلی ندارم و کی بالٌ شهیدا ! 


۱۷۰ 


۸ 
۱- اینکه میگویند حادم دین رسول الّه ی مدم شجاع و متدین 
کوهداءن کوهستان پنجشم و ملحقات آن يا فومی از اقوام 
افغانستان به نحریک انگلیس در مقایل حکومت امانیه قیام و 
انقلاب رود اند ان بک افنر او همست و بهتان حص 
زیرا اولا ان مردم کوهدامن کوهستان و پنجشیر جراب و 
تکات بودند که به هیکاری سم چاردهی لو گر پغمان جاغوری 
و غزلی سه بار لشکر برنانیا را از کابل کشیدند و سه بار با 
۱ دم خیور و مسلمان با تیربک د دشمن دیرینه ود در مفابل 
حکومت ود قیان ایند استغفر اذله العظم . 
ان 1 را کین دولت خادم دين رسول الّه و وزراو همه بقایای 
ان بو دند که نام آنها را در 0 غزوات افغانستان در خالفت 
انگلیس ما یرل آفتات روسن ۱ مت 3 جُونه مان ۱ است "آنها مبر اث 
عظیم پدران خود را که افتخار قیادت جهاد است به ای ۱ ینوی 
بفر و سند در <ال 45 در یر همین جهاد زحمت ها دیده اند و آخامان 
ان هرط و قلعه های شان ۴ شیده 0 یه تحریک همان ۰ 


دین خود آغوا شوند ۱ 

از حمله ان ارا کین م‌حوم نان خمن صنل ی صاحب 
زاده بود و برادرش وزیر با تدبیر و حافظ کلام الهی شیر چان 
و پرادر دیگرش الحافظ الحاج وزیر خارجه عطاء الحق . 
پرادر تواسه های مر مسجدی خان غازی زودند که کتاپ 0 نام 


۱۷ ۳ 


آن با انگلیْس محبث یکی از اسناد افتخار است که در افغانستان در 
" دوره ظاهری از طرف وزارت »طبوعات طبع هو ان ون 


و دیگر رئیس تنظیمة ملکیه و نظامیه ینی رئیس اعیان دوره 
خحان ار ی که پدر همین جلندر خان با س‌حوم وزدر اکر خان 
غازی متفقاً بر سیاه انگلیس تاخت و بر لوح قرش عام قضیه به 

تفصیل موجود بود و جلندر خان در اثر مالفتش با انگلیس به 
هندوستان فرارشد و با سرادر مد ایوپ خان غازی یک جا بود . 
۱ دیگر ص‌حوم غلا م جمد خان و ور بر داخحله حکومت امانیه 
که یکی از شخیصیت های مترم وردک بود و در انعقاد معاهدة 
امایی استعذاء دادودر محاس اعیان خادم دن‌رسول الله با سایر شخصیت 
های خیرم عصویت داشت . 
دیگر سید احمد خان نواسه مر بچه خان غازی کوهدامی که 
پنام مر بچه خان شهر سراي خواجه در دوره ظاهری مر بچه کوت 
چرنیل که در مجاز به استقلال فدا کاری ها کرد و تا آخجر در جنرال ۱ 


۱۷۳ 

چتراری و محفوظ خان پسر م‌حوم برکد احمد جان خان که 
بت اد غان ان هر زعان شهوادی مرن امن ان عان بر 
دیگر بزرگترین شخصیت های تکاب مرحوم عبدالغغور خان و 
محمد سرور خان نواسه های غازی حمد عثمان خان فائح. کوه آسمای 
از دست انِکلیسی که ان هر دو , ادر در فیام ِِ ملت ۳ حادم 
دین رسول الّه یکابل حمله کردند وی بصورت مرموز به نحریک یکی 
از جواسیس خارجی بدون اطلاع خادم دن در اول شهرد شدند هم 
چنن ایشان های محترم هوفیان و خواجگان خواجه سیاران و ممران 
چاریکارو. حضرات مددی کوهدامن و غيرهم که همه از خانواده 
عازی ها بودند و دیکر جنرال بزر کث و شخصیت معر وف افغانستان ‏ 
حنرال عبدا ار حیم کوهستایی فوم صای که خدمات وی ۳ تاریخ 
افغانستان و حصوصاً در حفظ حدود وثغور هرات اظهر من الشمس ‏ . 
است و نا آخر ناف سالار و ات الکو مه هرات دود 1 به‌هم دسی ۱ 
مردم غیور هرات نا آخر به حکومت حبیب الّه خان وفادار ماند . 

دیکر مرزا محمد قاسم خان مزاری که از شخصیت های 2 
صفحات شمال و تا آخر از طرف امبر حبیب اللّه خان رئیس تنظيمية 
مزار شریف بود دیگر مرحوم ده ملای عرب ملا آدینه تاشقرغانی 
پیشوای علمی صفحات شمال که در عال (۱۳۰۸) در برابر "تهاجم 
روس ها به همراهی علمای صفحات شمال خدمات وی فراموش 
نیست . *#چنین مردم سلیمان خیل و دره خیل و عبداارحمن خان 
جبار خپل که از طرف خادم دين رسول الّه لقب به خان خانان بود 


و خدهات آنها در تاریخ افغان روشن است و چندین تن از بزر گآن ۱ 


ءِ۱۷ 


افغانستان که ذکر نام آنها به درازی میکشد . هحنین آخرین سوار 


خارا و رقند مرحوم ابراهیم بیگ که بدست روسها شهید شد . 


۳۹1 


رد 


- 


فراموش نشود که قبل از حادم دین رسول الّه نیز مردم ٍ 
افغانستان در برابر حکومت امانیه چند بار قیام عودند که قیام 
مرحوم عبد الله شهند مشهور به ملای لنگک و قیام خانوادة 
حددی بسر کرد مرحوم مد صادق ددی و مرحوم حضرت 
غلام عصوم محددی و مولینا سلطان جان عالم بزرگ میدان و 
قیام مردم دری خیل حدران و شهادت قاضی القضات امای 
در ملا عبدالرحمن پغه‌انی ازآن جمله است . و قبام مردم 
ان مهم‌ند و سلیمان خیل آخرین آنها است و این شمه در راه 
حففظ دن و وامیس می و تفت بر علیه . گرایش حکومت 
وقت بدولت ملحال‌شوروی بود . 

متاسفانه هر حرکت دیی و هر حرکت که مالف دولت ‏ 
شوروی می شد فوراً آنرا حریک انکلیس قل داد میکردند و . 
ارنجاع نام می گذاشتند و هر اقدامی که بر خلاف دین و به 
طرفداری شوروی می شد پیشرفت و تریی نامیده می شد . 
حکومت امایی عبداارحمن رغمانی را که هم سید بود و هم 
عالم و هم یک از رچال صادق و قضات پاک نفس مجرم هم 


دستی پا حضرات حددی خودش و سرانش را بشهادت رساند 


ر حکم اعدام م‌حوم حصرت مد صادق و س<وم غلام 


۲ معصوم والد مین حوصر ت صیعت الله دی ۳ ندز صادر 


۱۷۵ 
عودند ول حرکت مسامانان کوهدامن و رسیدن اکهاتی آنها 
کول ی خانه رباع آنکد عفزها کهحت ات عازن 
گفته بودند زنجیر و زولانه این مسلمانان که در راه دی حسی 
شده اند به حون ما رلک خواهد شد. 
‌ روز سوم فتح کابل که حچسب ارله خان و دما دور سل د_ 
سلطنت ارگ می شانیدند و م‌اسم نحاین مجا می شد- بزرگان 
کشور از وی خواستند که چه رنگ کلاه و نشان بر سر او 
۱ تشن یسم دمتار کر باس وطی بر ای ی کای است حصرت 
و به همین مناسیت حاضران از شاعر با استغنای آن روز 
۵ خجو استند تا قصیده ی در تهنیت وی بسرابد و ان بیت او را 
. که از زبان حبیت الله جان بود پیشتر بسندیدند . 
ای کلای پادشاعی زنسده میکٌ-ردات 
وی قبای کس جر ار زنده میکرداعت 
مطاب از قبای ۱۳ جر بو ستی ده کهنه حجوازان با بر همه و 


۱ 


مطلب من ازن یاد داشت ها اظهار حثایق است لا غبر . 


اه ۱ 
حیب اه خان با لیاقت و شجاعت بی مثالش ثابت نمود که کار 4 
تاید خداست و مرو پیروی ص‌د م است ۱ دی فقیر پیسواد یز می 
و اند 3 سل | و پبازوی اتفاق 0 به دن و وطن نحود حدمت 
کند نه تنها از مک خانواده با قبله ازین جهت بود که در جشن 
استقلال گفت در روی منار علم و جهل و دا 0 بگیر ند 
که در آما برادران جنوبی ما را بد گفته اند . 

فمْط والسلام ءن دعا میکنم خداوند وطن ما را ازن بد محی و 
از چنگال کفر تجات بدهد و روزی را بیاورد که در پرتو اخحوت 
اسلاعی همه برادر وار با پابندی شریعت حمدی از نعمت آزادی 
بر شحوردار باشیم ۳ 
ثبز الحمد النه شامل نبست . ۱ 
پایان 
المحرر مولوی کم ل آدر یس 


۱ اعق عنه 6 


